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مقدمه مؤلف

پرومتئوس: آری من آدمی را از اندیشة مرگ رهانیدم...
همسرایان: بر این درماندگی چه چاره آوردی؟!

پرومتئوس: امیدی موهوم در دلش نشاندم!
همسرایان: مبارک بخششی بود آن را که اندوهناک تقدیری دارد!

»پرومته در زنجیر / آیسخولوس«

مقدمه در آغاز کتاب می‌آید اما معمولا آن را آخر کار می‌نویسند. آن زمان که نویسنده پس از مدت‌ها تقلا و کار مداوم، می‌تواند با خیال راحت، 
فاتحانه از دستاوردها و نتیجه‌ی کارش به خود ببالد و شادمانی کند. پس از گذشت مدت‌های مدید کار مطالعه و نوشتن شبانه‌روزی و حاصل‌شدن 
کتابی کامل و بی‌سابقه که حتی بسیار شگرف‌تر از آنچه شد که در ذهنم تجسم کرده بودم، اگر بخواهم احساسم و کارم را در یک واژه‌ی کوتاه 
توصیف کنم، شاید عجیب باشد که با الهام از این دیالوگ »پرومته در زنجیر« اثر آیسخولوس، آن را امیدی موهوم بنامم. این کتاب سراسر برای 
من امیدی موهوم بود و هست و شاید تا واپسین لحظه‌ی زیستنم به شکلی متناقض با آن سر کنم، همانطور که با خود زندگی!؛ ملغمه‌ای بی‌پایان از 

روحیات بلندی که در بستری تنگ نمی‌گنجند. 

نمی‌دانم چرا در هنگام نوشتن این مقدمه، ناگزیر دارم با خود، همه‌ی زندگیِ ازسرگذشته‌ام را مرور می‌کنم. سورت کی‌یرکگارد در آغاز سال 1843 
در دفتر خاطره‌های خود نوشت: »چه راست گفته‌اند این فیلسوفان که زندگی باید با نگاه به پشتِ سر شناخته شود. اما آنها اصل دیگری را از یاد 
برده‌اند که زندگی باید رو به جلو زندگی شود. دقت به این اصل هر دم بیشتر روشن می‌کند که زندگیِ زمانمند هرگز نمی‌تواند در کمالِ خود شناخته 
شود، به‌طور خاص به این دلیل که من هرگز در هیچ لحظه‌ای نمی‌توانم جایگاهی بیابم که موقعیت لازم یعنی نگاه به گذشته را فراهم آورد«. او حق 
داشت. زندگی‌کردن و زندگی را درک‌کردن دو امری هستند که در بنیان با هم تفاوت دارند، و همواره امکان تقابل میان این دو وجود دارد. این تقابل 
البته ناشی از فاصله‌ای زمانی است، برای فهم امروز باید به امروز و فردا پشت کرد و به گذشته نگریست؛ اما زندگی هرگز امکان پشت کردن به 
امروز و فردا را فراهم نمی‌آورد، زیرا همواره از امروز به سوی فردا جریان دارد. با این وصف نمی‌دانم که کی و چگونه دارم گذشته را روایت می‌کنم، 
گذشته نمی‌تواند از لابه‌لای تمامی تجارب زیسته‌ام از نو زنده شود و بی‌واسطه زبان بگشاید، شاید من از جانب آینده‌ای که در ذهن متصورم دارم 
شکلی به گذشته‌ام می‌دهم و روایتی منطقی از آن می‌سازم، از جانب همان امید موهوم! که به شکلی وارونه خودِ آن زاده‌ی همان گذشته‌ای است 
که داشته‌ام. بنابراین تاریخ و گذشته‌ی انسانی چیز عجیبی است، گذشته هرگز نمرده است. گذشته حتی هنوز نگذشته است. گذشته ما را به عقب 

نمی‌کشاند، بلکه به پیش می‌راند، و برخلاف آنچه انسان انتظار دارد، این آینده است که ما را به سوی گذشته به پیش می‌راند.

حال هنگامی که به این زندگی ازسرگذشته‌ می‌اندیشم، گاهی در آن سرفرازم و گاهی سرافکنده، به دیگران که فکر می‌کنم بیشتر سرفراز و به 
خودم که فکر می‌کنم بیشتر سرافکنده. در همین لحظه‌ی ناگزیر که بی‌اختیار افسوس می‌خورم، مانند همیشه خودم را تسکین می‌دهم و شعری 
همیشگی بر لب‌هایم جاری می‌شود: »از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره، به ناظر... نه به هیأت گیاهی، نه به هیأت پروانه‌ای، نه به هیأت 
سنگی نه به هیأت برکه‌ای... من به هیأت ما زاده شدم، به هیأت پرشکوه انسان!... تا در بهار گیاه به تماشای رنگین‌کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را 
دریابم و هیبت دریا را بشنوم... تا شریطه‌ی خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خویش معنا دهم... که کارستانی از این‌دست، از توانِ 
درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است... انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود!... توانِ دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن، توانِ شنفتن، توانِ دیدن و 
گفتن، توانِ اندُهگین و شادمان‌شدن، توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُوِیدای جان، توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ 
فروتنی، توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت، و توانِ غمناکِ تحملِ تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان... انسان، دشواری وظیفه است...« در این اثنا 
به یاد می‌آورم که برای این شعر همیشگی نوشته بودم زمانی: »میدانی که زندگی‌ام چنین بوده و او انگار برای من میخواند صداقت‌بارترین وصف 
زیستنم را... او نشسته است آن‌جا که من ایستاده‌ام... تمام زندگی من، از نظرگاهی شگرف، نظرگاهی که تو دیده‌ای و خواهی دید... او دارد می‌خواند 
این‌چنان-بودگی من را... حتی اکنون که درگیر مشغله‌های بی‌شمارم، با همه‌ی وجود دارم قدم برمیدارم... چون می‌دانم که ما سربلندیم، ما بیشتر 



از همگان تاب زیستنی داریم سرشار از رعایت پرشکوه انسان... همانطور که کارم را کنار گذاشتم که این چند سطر را بنویسم، می‌نویسم برای 
آینده‌ای که از آن ماست... یادت می‌آید که گفته بود: به من بنویس تا هردم و هرلحظه بتوانم آن را بشنوم. به من بنویس تا یقین داشته باشم که تو هم 
مثل من در انتظار آن شب‌های سفیدی. به من بنویس که می‌دانی این سکوت و ابتذال زائیده‌ی زندگی در این زندانی است که مال ما نیست... که خانه 
ی ما نیست... که شایسته‌ی ما نیست. الان یک کاش بلند گفتم. که این روزها را میدیدی، آن وقت از تصور روزها و شب‌هایم دلتنگ نمیشدی، 
اگر میدیدی، میدانستی که ایمان چیز دیگری است، دارم از آن سعادتی حرف میزنم که از دستان و چشمانم تراوش می‌کند هنگامی که کمی کنار 

مینشینم که بنویسم، چیزی که آن هنگام که دیده شود، آتشِ چشمان را از شوق و عشق تابان و شعله‌ور خواهد ساخت!«.

آغاز راه فلسفه در زندگی برای من شاید چندان دقیق و واضح نباشد. شاید نتوانم یا حتی لازم نباشد آن سنگ بنای نخستین را واکاوی کنم. مهم 
این است که مانند هر سرنوشت و قصه‌ی دیگری آنچه شد، شد! حتی اگر قصه‌ای نباشد که برای یک بچه‌ی معصوم در شبانگاهان تعریف شود و 
خوابش را لذت و عمقی دوچندان دهد. بارها در کلاس‌هایم پیش آمد که وقتی پرسیدند چطور فلسفه را دقیق بفهمیم، گفتم که باید برایش بها داد، 
حتی خود زندگی را. نمی‌دانم بهای شگرفی که برایش در زندگی دادم کم بود یا زیادی تنها می‌دانم که همه چیز از یک فیگور و تصمیم آغاز شد، 
یک سال پس از سرکوب مطالعات پیشین فلسفی‌ام بخاطر تحصیل در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران. خواستم فلسفه همه‌ی زندگیم بشود. رفتم 
فلسفه. این فیگور را بهتر است در این فضای شعری که گشوده شد »اسفندیار مغموم« بنامم. »من تنها فریاد زدم نه! ... من از فرورفتن تن زدم... صدایی 
ـ، و معنایی یافتم. من بودم و شدم... نه زانگونه که غنچه‌ای گُلی، یا ریشه‌ای که جوانه‌ای، یا یکی دانه که جنگلی...  ـ شکلی میانِ اشکال ـ بودم من، ـ
راست بدانگونه که عامی‌مردی، شهیدی؛ تا آسمان بر او نماز بَرَد... من بی‌نوا بند‌گکی سربه‌راه نبودم، و راهِ بهشتِ مینوی من بُزروِ طوع و خاکساری 

نبود...  مرا دیگرگونه خدایی می‌بایست، شایسته‌ی آفرینه‌ای که نواله‌ی ناگزیر را گردن کج نمی‌کند... و خدایی دیگرگونه آفریدم«.

کمی در زندگی جلوتر که می‌آیم برایم بیشتر آشکار می‌شود که انسان موجودی است که با انگیزه‌های حقیر کارهای بزرگ انجام می‌دهد و برای 
حقایق و انگیزه‌های بزرگ کارهای حقیرانه. به یاد شبی در بیست و چهارم آبان نود و هشت می‌افتم، یاد اضطراب، بی‌خویشی و دلی تنگ که 
مصادف بود با زایش رویایی بزرگ. نوری بزرگ که بر قلبم تابید و سال‌های بعد مرا رقم زد. کارهای بی‌وقفه‌ی من آغاز شد و تدریس و نوشتن برای 
بسیاری از دانش‌آموزان این خاک بدل به تمام زندگی‌ام شد. آن امیدی موهوم شکلی داشت که با کار شبانه‌روزی یکی می‌شد و نوری در قلبم زنده 
می‌داشت تا از حقایق زندگیم دفاع کنم. هنوز نفسم گرم آن روزها و شب‌هایی است که برای نجات حقیقت زندگی‌ام تلاش می‌کردم. برای امیدی 
که مرا وامیداشت تا بتوانم انسان باشم و بکوشم که شمع کوچک دلخوشی‌هایم را همچون کاراکتر فیلم نوستالگیای تارکوفسکی از آن سوی باد، 
به این سوی رسیدن بیاورم؛ و سپرم در برابر تمامی بادهای سرد، نورا و گرمای قلبی بود که نمی‌خواستم تاریکی حتی به نزدیک آن بیاید. زمانی 
که تنهاترین لحظاتم بود یک‌تنه و بی‌دفاع زخم می‌خوردم و می‌ایستادم و نمی‌خواستم جانب حقیقت و راستی را واگذارم و فلسفه سلاح بی‌رمق 
دستانم بود. زمانی که چون ادیپوس، همان آخرین فیلسوفی که نیچه نوشت با خود ندا دادم: »من آخرین انسانم، هیچ‌کس با من سخن نمی‌گوید جز 
خودم. ای صدای من، با تو از طریق افسون‌کردن خویش از تنهایی می‌گریزم و به یاری دروغ خود را به جایی می‌برم سرشار از تکثر و عشق. زیرا دلم 
در برابر این باور که عشق مرده است مقاومت می‌کند و هنوز نمی‌تواند لرزش سرد تنهاترین تنهایی را تاب آورد، و از این رو مرا وامی‌دارد تا چنان 

سخن بگویم که گویی دو نفر هستم... آیا هنوز صدایت را می‌شنوم ای صدای من؟«. 

صدای من یک دل بود و یک‌رنگ، همان هنگام که ترک برداشت. و امید موهوم من قدم زد، خیابان را قدم قدم پیمود و همچون والوشکا در فیلم 
هارمونی‌های ورکمایستر تمام حس رگهایم را کشید و قدم زنان در تاریکی همیشگی سینمای بلّتار محو شد. از این لحظه در زندگی من زمان درازی 
گذشت که کم کم دریابم حتی خود زندگی بهای چندانی نیست که درخور فلسفه و اندیشه باشد. بلکه فلسفه خود بهایی است که باید پرداخت، تا 
شاید زندگی، ارزش زیستن داشته باشد. در دوران ناامیدی‌ام نسبت به بسیاری از آرزوها و دلخوشی‌هایی که داشتم، کلاس درس فلسفه مأوایی بود 
که با بچه‌هایم درس آزادگی و شجاعت اندیشیدن را مرور کنیم. زمانی بود که بتوانم از یاد ببرم تاریکی‌ها را، و نظاره‌گر جرقه‌زدن نورهای بسیار 
در ذهن فرزندان این آب و خاک باشم. امتحان کلاسم شروع شود با اینکه نظر فلسفی خودت را برایم بنویس! و کتابی که هدیه می‌دهم را حاشیه 

بنویسم به امید به بار نوشتن مطلوبت از فلسفه! و در گوشش بخوانم که شجاع باش همچون الکساندر سولژنیتسین...



این کتاب ماحصل سال‌هایی است که بر من و درس فلسفه‌ام با بچه‌های رنگین و آینده‌ساز این دیار گذشت. با فکرهای بسیار، کتابی تألیف شد تا 
بدانم زیستنم بیهوده نبوده، و بهترین کتابی که بشود متصور بود برای فرزندان این سرزمین مهیا شده است، و بر سر واژه به واژه‌ی آن فکر و مطالعه 
صورت گرفته است. کتابی مرجع، که بتواند چاره‌ی کار مطالعات هر دانش‌آموز یا حتی دبیر زحمت‌کشی باشد که در پی آموزش حقیقت فلسفه و 
ارائه‌ی راه روشن و درست به بچه‌هایش هست. امید است که کار بنده‌ی حقیر بتواند دلخواه صاحبان نظر واقع شود و علاقه‌مندان این درس پویا و 

بنیادین در مطالعات علوم انسانی را به حیطه‌های زیبا و مباحث عمیق آن راهنما باشد.

این کتاب را تقدیم می‌کنم به دانش‌آموزِ آرامِ پشت میز و نیمکت‌های شکسته‌ی روستاهای دورافتاده‌ی کردستان که عاشق دیدن دریاست. به روایت‌گر 
قصه‌های صمد در دل کوه شاهو. همان عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. همان که می‌گفت نمی‌توان پشت میزِ صمدشدن نشست و به چشم‌های 
فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؛ و نمی‌توان در قحط‌سال عدل و داد معلمّ 
بود و »الف« و »بای« امید و برابری را تدریس نکرد. که آموزگار، نامش را و افتخارش را، ماهیان کوچولویش به او بخشیده‌اند، نه مرغان ماهیخوار!

این کتاب با همت بسیارانی توانست به سرانجام برسد که نمی‌توانم سخنم را بدون سپاسی ویژه از آنان به اتمام برم:

قبل از همه، از دکتر هامون سبطی، مرد شریف و مدیریت دلسوز و مهربان مجموعه‌ی انتشارات دریافت تشکر می‌کنم که همیشه با حمایتی دلسوزانه 
و مدبرانه من را در کارم راهنما بودند؛ و در انتشارات وزین و خوش‌نام دریافت، راهی نو در زمینه‌ی انتشار کتب ویژه‌ی رشته‌ی علوم انسانی گشودند 
و هر روزه با قوّت قلب و حمایت مهربانانه مجموعه‌ی علوم انسانی را به پیشبرد این کار عظیم و تأثیرگذار تشویق کردند. این تنها آغاز ده‌ها پروژه‌ی 
تألیف نشر دریافت در زمینه‌ی کتب علوم انسانی است که برای همیشه در یادها خواهد ماند و اگر بارها به عقب برگردم، در این فضای سودجو و 

ناپاک کنکور این روزها، مجموعه‌ی شریف و پاک‌دست ایشان را برای انتشار کتاب‌هایم انتخاب خواهم کرد.

از بچه‌های تیم تولید و تایپ در انتشارات دریافت، به ویژه خانم نرگس عموتقی، نهایت سپاس خود را ابراز می‌کنم که با سلیقه و حوصله‌ی بسیار، 
زحمت سخت آماده‌سازی و صفحه‌آرایی یک کتاب زیبا را تقبل کردند. و همچنین از آقای ایمان خاکسار که زحمت طراحی جلد متفاوت و جذاب 
کتاب را بر دوش داشتند و خانم صدف گلشنی که با هنر زیبایشان در نقاشی کاراکتر‌های فلسفی، زیبایی بصری کتاب را دوچندان کردند تشکر 

می‌کنم.

از رتبه‌های برتر کنکور سراسری، به ویژه  علیرضا نصیری عزیز تشکر می‌کنم که با نظرها و یاری‌هایشان من را در کاربردی‌‌ترشدن کتاب و قوّت 
ساختار آن یاری رساندند.

نیما جواهری 				  
آبان 1401  				  

خیره به نمای پنجره‌ای روبه‌روی گروه فلسفه  				  
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 				  

@philokav



سلام دوست خوب نادیده!
این کتاب برایت سرشار از شگفتی‌هاست! سرشار از بخش‌های فوق‌العاده جذاب و 
ویژه که در بین آموزش‌ها پیدا می‌شوند و تسلط تو را به دقت و عمق خیلی بیشتری 
می‌رسانند. این کاراکتر یونانی کتابم رفیق و همراه تو در این مسیر است. حواسم 
همیشـه جمـع بـوده کـه همـواره در هـر مبحثـی سـر و کلـه‌اش پیـدا شـود و هوایـت را 

حسابی داشته باشد :(

نکتــه

در این بخش‌ها نکات و آموزه‌هایی خیلی مهم که نیاز است به طور ویژه به آن‌ها توجه کنی آورده شده‌اند.

تلــه

در ایـن بخش‌هـا تله‌هـا و دام‌هایـی کـه ممکـن اسـت بـه آن‌هـا دقـت نکنـی و در تسـت‌ها تـو را بـه اشـتباه بیندازنـد، بـه طـرز 
موشکافانه و کاملی آورده شده‌اند تا هشدار داده شوی!

مشابهت

در این بخش‌ها جملات، عبارات، کلمات و نکاتی که بسیار با هم شباهت دارند ولی تو باید حواست جمع باشد که آن‌ها 
را با هم اشتباه نگیری، آورده شده‌اند. با این بخش مشابهت تو احتمال خطا را به نزدیک صفر می‌رسانی و در دام طراح 

تست نمی‌افتی!

رفع ابهام

در ایـن بخش‌هـا سـعی کـرده‌ام مـواردی کـه کتـاب دقیـق بررسـی نکـرده و ممکن اسـت درباره‌اش ابهام داشـته باشـی بیاورم 
و یا مباحث سـخت را به زبان سـاده‌تر با راهکارهای عملیاتی‌تری توضیح بدهم. خلاصه که این بخش برای این اسـت که 

گاهی در سخت‌ترین درس کنکور انسانی نفس راحتی بکشی! :(

راهنمای مطالعة‌ی کتاب



پرسش

در این بخش‌ها سعی کرده‌ام با پیش‌بینی سؤالاتی که ممکن است برایت پیش بیاید و بخواهی جوابشان را بگیری، آن‌ها را 
بیشتر بشکافم و پاسخ دقیق و درستی به آن‌ها بدهم. در عمرم چه بسا بیشتر از برگ درخت، دانش‌آموز سرگردان دیده‌ام! 

دانش‌آموز سرگردان در پی پاسخ سؤالاتش در فلسفه و منطق!

ترکیبی

در این بخش‌ها نکات ترکیبی را برایت آورده‌ام. اگر مبحثی بین دو درس با هم ارتباط داشته باشد، می‌توان آن‌ها را با هم 
ترکیب کرد و من تمام موارد ترکیبی که بتوان از آن‌ها تست طرح کرد را برایت در این بخش‌ها بررسی کرده‌ام.

فراتحلیل

ایـن بخش‌هـا ابهـت زیـادی دارنـد! در فراتحلیـل نـکات و مباحثـی که در کتاب می‌خوانیم و یاد می‌گیریم، در سـطح عمیق‌تر 
و تخصصی‌تـری بررسـی می‌شـوند تـا بـه نهایـت تسـلط مفهومـی و سـواد فلسـفی در آن‌هـا برسـی. در ایـن بخش‌هـا معمـولاً 
حالت‌هایی که ممکن است تست‌های یک درس را سخت کنند و نکات دشوارتر را بررسی کرده‌ام؛ البته بدین معنا نیست 
کـه ایـن بخش‌هـا خـارج از کتاب‌انـد. اگـر طـراح بخواهد تسـت سـخت طرح کند حتماً سـراغ این نکات مـی‌رود. اما خواهش 
دارم کـه فقـط دانش‌آمـوزان قـوی و کسـانی کـه بـه دنبـال درصـد بـالای 70 و 80 هسـتند، این بخش‌هـا را مطالعه کنند. اگر 
خیلـی وقـت زیـاد بـرای فلسـفه و منطـق نمی‌گـذاری، کارکـردن ایـن بخش‌هـا ممکـن اسـت اذیتـت کنـد. این نـکات و مباحث 
سـخت را در یـک بخـش جداگانـه آورده‌ام تـا هـم نیـاز دانش‌آمـوزان قـوی را بـرآورده کنـم و هـم سـایر دانش‌آمـوزان به راحتی 

آن‌ها را کنار بگذارند و با نکات سخت اذیت نشوند.

موشکافی متن
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منطق، ترازوی اندیشه
درس نخست 

علمی که درپی جلوگیری از خطای اندیشه است، منطق نام دارد. منطق دانان کوشیده اند 
با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آنها، راه های جلوگیری از آنها را نشان دهند. 
ایشان قواعدی را که باید رعایت کنیم تا دچار خطای فکری یا اصطلاحاً مغالطه1 )سفسطه( 

نشویم، مشخص کرده اند.

در یونان باستان، استادی که به شاگرد خود شیوه های موفقیت در 

وکالت را آموزش می داد، با او قرار گذاشت که حق الزحمۀ خود را 

پس از پیروزی در اولین دادگاهی که شاگردش در آن شرکت خواهد 

کرد، دریافت کند. استاد پس از چند جلسه تدریس، شاگرد خود را 

به دادگاه برد و از وی شکایت کرد که حق الزحمۀ وی را نمی دهد. 

استاد مدعی بود که دادگاه یا حق را به جانب وی می دهد که در 

این صورت شاگرد موظف است حق الزحمۀ او را بپردازد، یا آنکه 

حق را به جانب شاگرد خواهد داد، که در این 

صورت بر اساس قراردادی که میان آنها وجود 

دارد، چون شاگرد در اولین دادگاهی که در 

آن شرکت کرده پیروز شده است، موظف است تا حق الزحمهٔ او را 

بپردازد! بنابراین نتیجهٔ دادگاه هرچه باشد، شاگرد باید حق الزحمهٔ 

او را فوراً بپردازد.

 این داستان نمونه ای از یک مغالطه است. به نظر شما استدلال 
استاد چه اشکالی دارد؟ 

1ــ مغالطه در این کتاب به معنای هرگونه نتیجه گیری خطا در اندیشه است که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد.

 هر خطای فکری‌ای
 مغالطه است چه عمدی

 باشد چه غیرعمدی

 تعریف منطق
(!)تعریف به هدف

!نه این‌که از تمام آن‌ها جلوگیری کنند

 اشاره به روش
 )نشانۀ علت و

(معلول
 منظور همان قواعد

 شیوۀ درست
مغالطه= سفسطه= خطای فکری.اندیشیدن است

2 1

!نه آموزش شیوهٔ درست اندیشیدنهدف منطق

در این بخش‌ها تو یک برش عینی از کتاب درسی را خواهی دید. در این بخش متن خود کتاب درسی واژه به واژه موشکافی شده و همهٔ نکات و تله‌هایی که می‌توان 
از دل آن استخراج کرد، در حاشیهٔ آن نوشته شده است. علاوه بر این هایلایت‌گذاری‌ها هم خیلی مهم هستند. کلمات کلیدی هر پاراگراف را برایت با هایلایت زرد 
مشـخص کرده‌ام تا بتوانی با یک نگاه کلی بحث آن پاراگراف را سـریع مرور کنی. همچنین قید‌ها و کلمات ربط را با هایلایت آبی برایت مشـخص کرده‌ام. می‌دانی 

که دستکاری این قیدها گزینه‌های غلط می‌سازد و این تله‌ها چقدر در تست خطرناک هستند. 

ممنون که آن‌قدر آگاهی و می‌دانی که برای پیشرفت در علم باید مطالعه کرد و یاد گرفت! نه اینکه دنبال کتاب‌ها و کلاس‌های خنگ‌آموزی بروی 
که بیشتر یک نوع سیرک یا جلسهٔ مدیتیشن هستند!
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درسنامه‌هایدرسنامه‌های
منطق پایه‌ی دهممنطق پایه‌ی دهم

بسیارانی منطق را صرفا نوعی قواعد صوری و شکل‌های تفکر به مثابه نوعی ریاضیات اندیشه 

دانسته‌اند. در حالی که اگر دقیق بنگریم، نظام منطقی فیلسوفان همبستگی تامی با نظام 

به آثار ارسطو با دقت و ذوق بیشتری می‌نگریم پی  هستی‌شناسانهٔ آنان دارد. هنگامی که 

می‌بریم که ساختن دوگانه‌ای به نام آثار منطقی و آثار فلسفی در نوشته‌های او کاری عبث و 

بیهوده است. آن‌چه منطق ارسطویی را در قالب نوعی منطق محمولات برمی‌سازد، با توجه به 

این نکته آشکار می‌شود که برای ارسطو بنیان‌گذاری پرسش‌های منطقی در »مقولات« از این 

پرسش فلسفی آغاز می‌شود که وجود چیست و چه چیزی حقیقتا وجود دارد. 

نيما جواهری
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زنگ مشاوره

این درس یکی از دروس جدید اضافه‌شده در کتاب منطق نظام جدید است که بر محوریت چند مغالطۀ مهم و تشخیص آن‌ها پیش می‌رود. بر خلاف 
درس دهم )که آن هم درس جدیدی در کتاب نظام جدید است(، طراح کنکورهای نظام جدید همواره نشان داده که به این درس توجه خاصی دارد 
و به طرح سؤال از آن علاقه دارد. بنابراین حتماً این درس را برخلاف ظاهر ساده‌اش دست‌کم نگیرید و با تمام نکات ریز و درشتی که در این درسنامه 
برایتان آورده‌ام سعی کنید بر آن مسلط شوید. در قسمت مغالطات حتماً توجه داشته باشید که این‌که عبارتی زمینه‌ساز یک مغالطۀ بخصوص باشد، 
فرق دارد با این‌که آن مغالطه در آن عبارت رخ داده باشد. برای مثال صرف وجود مشترک لفظی در یک عبارت به معنای رخ دادن مغالطۀ اشتراک 
لفظ نیست. تشخیص اقسام دلالت لفظ بر معنا را هم جدی بگیرید و آن خیلی زیاد تمرین کنید تا بر نکات آن مسلط بشوید. در بخش ابهام در مرجع 

ضمیر هم دقت کنید که همیشه قرار نیست پای یک ضمیر برای ایجاد این ابهام درمیان باشد. به طور کلی در این درس تست‌زنی خیلی مهم است. 

 1  روابط میان ذهن و زبان خارج

کتاب درسی در مقدمۀ این فصل سه ساحت )حیطۀ( کلی به ما معرفی می‌‌کند. که با هم در ارتباط هستند. 

 1 ساحت زبان 

در حیطۀ زبان سر و کار ما با الفاظ و کلمات است. 
برای مثال واژه »درخت« از حیث صورت ظاهری و 
آوایی آن- بدین شکل که متشکل از حروف »د- ر- 

خ- ت« است. به حیطۀ زبان مربوط است. 

بخش 1 // منطق و مباحث آن
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 آنچه در این بخش می خوانیم  

مشخص کنید که هر یک از عبارات زیر دربارهٔ خود لفظ اند یا در مورد امری ذهنی یا 
امری در جهان خارج:

)...........( 1  خواب خوبی دیدم.  
)...........( 2 »خواب« چهار حرف دارد. 
3 وقتی زنگ زدی، خوابیده بودم.  )...........(

با بررسی سه جملهٔ بالا مشاهده می کنید که مراد ما از مطالبی که بیان می کنیم، گاه مربوط 
به ذهن است و گاه مربوط به زبان )لفظ( و گاه مربوط به خارج از ذهن.

 اگر تلفن دوستتان را اشتباه حفظ کنید، این خطای ذهنی باعث خطای خارجی خواهد شد.
 اگر از روی دفترچهٔ تلفن دو فامیل هم نام خود را با یکدیگر اشتباه کنید، این خطای 

ناشی از دو نام مشابه باعث خطای خارجی خواهد شد.
مثال های بالا نشان می دهند که میان سه حیطهٔ ذهن، زبان و خارج ارتباط وجود دارد و 

خطا در یکی از آنها می تواند باعث خطا در سایر موارد شود.

وظیفهٔ منطق جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است و ذهن با دو حیطهٔ زبان )الفاظ( و 
جهان خارج ارتباط دارد؛ به همین دلیل در این بخش به دو مبحث: رابطهٔ »لفظ و معنا« 

)در درس دوم( و رابطهٔ »مفهوم و مصداق« )در درس سوم( می پردازیم.

ذهن

لفظمصداق

زبان خارج

مفهوم/ معنی

بین هر کدام از ساحت‌های زبان و ذهن و خارج رابطۀ متقابل وجود 
مصداق  و  ذهن  در  درخت  مفهوم  به  درخت  واژۀ  مثال  برای  دارد. 

خارجی آن در عالم واقع دلالت می‌کند. 

 2 ساحت ذهن

در حیطۀ ذهن ما با مفاهیم و معانی الفاظ سروکار 
داریم. منظور از مفهوم در این‌جا تصوری است که هر 
یک از ما از »درخت« در ذهن خود داریم که همان 
مفهوم و تصور درخت است که در ساحت ذهن ما 

قرار دارد. 

 3 ساحت خارج

در حیطۀ خارج و جهان بیرونی ما با مصداق‌های الفاظ 
و مفاهیم سروکار داریم. مصداق یعنی مابه‌ازای بیرونی 
هر مفهوم در جهان واقع و خارجی. برای مثال درختی 
که در جهان خارج وجود دارد مصداق مفهوم درخت 

است. 

 ما با کمک الفاظ )زبان و واژگان و حروف و ...(   1 با هم ارتباط می‌گیریم. ‌ 2 افکار خود را بیان و به دیگران منتقل می‌کنیم. 	•
 علم منطق زبان را به طور کلی بررسی می‌کند، اما وابسته به زبان خاصی نیست  در بحث الفاظ در منطق وارد قواعد صرفی و نحوی نمی‌شویم. 	•

2
لفظ و معنا

  ابوعلی سینا )شیخ الرئیس(
   870 تا 1037 میلادی

اللفظ يدل على المعني إما على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك 

المعنى و بإزائه، مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع و إما على سبيل 

التضمن بأن يكون المعنى جزء من المعنى الذي يطابقه، مثل دلالة المثلث على الشكل، 

فإنه يدل على الشكل لا على أنه اسم الشكل، بل على أنه اسم لمعنى، جزئه الشكل، و 

إما على سبيل الاستتباع و الالتزام، بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى و يكون 

ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه بل هو مصاحب ملازم له، 

مثل دلالة لفظ السقف على الحائط و الإنسان على قابل صنعة الكتابة.



تلــه
 این‌که منطق وابسته به زبان خاص )نظیر فارسی، عربی، انگلیسی و ...( نیست و وارد قواعد صرفی و نحوی نمی‌شود به این معناست 
که منطق قواعد کلی و جهان شمول و اصل و اساس چیستی زبان و الفاظ را بررسی می‌کند نه یک زبان خاص را. اما این سخن بدین 

معنا نیست که قواعد صرفی و نحوی و رعایت نکردن آن‌ها نمی‌تواند باعث خطای در اندیشه شود!

 »مفهوم« یا »معنا« در منطق عبارت‌است از   1 ما به ازاء و محکّی ذهنی لفظ است.  2 حاکی از مصداق یا مصادیقی در جهان خارج است.	•

               اسم مفعول از ریشۀ »ح ک ی« یعنی آن‌چه از آن حکایت می‌شود.                                          اسم فاعل از ریشهٔ »ح ک ی« یعنی حکایت کننده

فراتحلیل

 در برخی کتاب‌های فلسفی بین دو اصطلاح »مفهوم« و »معنا« تفاوت می‌گذارند. مطابق با این آراء، مفهوم عبارت است از مابه‌ازای 
ذهنی یک لفظ یعنی آن‌چه لفظ به آن در عالم ذهن دلالت می‌کند که همان تصوّر ما از هر امر می‌باشد. اما معنا را حقیقت هر شیء 
درعالم خارج می‌دانند یعنی معنا عبارت است از مابه‌ازاء و محکّی خارجی هر معنا. البته این با مصداق متفاوت است. مصداق یک 
شیء خاص و منفرد در جهان خارج است، برای مثال یک درخت خاص که در جهان خارج وجود دارد مصداق است. اما معنا یعنی 

حقیقت کلی »درخت« در جهان خارج. همین امر ساده که ما در جهان خارج درخت داریم بدون اشاره به هیچ درخت خاص.
اما در سطح درس دوم کتاب منطق شاید نیاز نباشد خیلی بر سر تفاوت ریز »مفهوم« و »معنا« حساس شویم و فعلًا همان معنای 

مفهوم )تصور ذهنی( را برای هر دو لحاظ می‌کنیم و این دو واژه را مترادف به حساب می‌آوریم.  

همان‌طور که گفتیم میان هر یک از ساحت‌های ذهن و زبان و خارج رابطۀ متقابل وجود دارد  وقوع خطا در هر یک از این جمله‌ها می‌تواند به 	•
وقوع خطا در حیطۀ دیگر بینجامد. 

به همین دلیل کتاب درسی در این درس به مغالطات مربوط به ساحت لفظ و مفهوم پرداخته است و در درس بعدی رابطۀ میان مفهوم و مصداق را 
بررسی کرده است. 

 2  اشتراک لفظ 

قبل از آشنایی با مغالطۀ اشتراک لفظ لازم است با یک دسته‌بندی از لفظ در منطق آشنا شوید و بدانید که مشترک لفظی چیست. 

لفظ
m-|  1 مشترک لفظی: به لفظی گفته می‌شود که ضمن داشتن ظاهر کاملًا یکسان، معانی متعددی دارد.  مثال: »شیر« )که می‌تواند به معنای حیوان 

جنگل، مایع لبنی خوراکی یا شیر آب باشد( یا »عین« )که می‌تواند به معنای چشم، چشمه، طلا و ... باشد( 
o-|  ... 2 مشترک معنوی: به لفظی گفته می‌شود که دارای یک معنا است، اما آن معنا دارای مصادیق متعدد است.  مثال: »انسان«، »درخت« و 

فراتحلیل

به طور کلی در منطق می‌توانیم بین لفظ و معنا سه حالت رابطه را به حصر عقلی بیابیم. )حصر عقلی یعنی غیر از این حالت‌ها نمی‌توان 
حالت‌های دیگری تصور کرد(

مثالتوضیحرابطۀ لفظ و معنا

شیریک لفظ واحد بیانگر چند معنای مختلف است. اشتراک لفظی 1

درختیک لفظ واحد بیانگر یک معنای واحد است که بر مصادیق متعدد اطلاق می‌شود. اشتراک معنوی 2

اندیشه و فکرچند لفظ متفاوت بیانگر یک معنای واحد هستند.ترادف 3

مغالطۀ اشتراک لفظ: هرگاه در یک عبارت مشترک لفظی وجود داشته باشد و فرد به خاطر ظاهر مشترک واژه به اشتباه بیفتد و معنای نادرست و 	•
اشتباهی آن را بگیرد مغالطۀ »اشتراک لفظ« زخ داده است. مثال: او سیر است، سیر بدبو است؛ پس او بدبو است!
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تلــه
 صرف وجود مشترک لفظی در یک عبارت به معنای رخ دادن مغالطۀ اشتراک لفظ نیست. باید آن واژۀ مشترک لفظی یک معنای 
نادرست و غیر قابل جایگذاری داشته باشد و فرد اشتباهی آن معنا را بگیرد تا بگوییم دچار مغالطه شده وگرنه این‌که من در سخنانم 
از یک واژۀ مشترک لفظی مثل »شیر« استفاده کنم یا این‌که شاعری در شعرش از یک واژۀ چند معنایی )ایهام‌ساز( استفاده کند، لزوماً 

به این معنا نیست که مغالطه رخ داده است!

با توجه به تلۀ فوق می‌توانیم حالت‌های قطعی رخ دادن مغالطۀ اشتراک لفظ را به صورت زیر دسته‌بندی کنیم: 

نکتــه
 1 مشترک لفظی در یک عبارت دو بار به معانی متفاوتی تکرار شود اما فرد اشتباهی آن دو مشترک لفظی را به یک معنا بگیرد.

 مغالطۀ اشتراک لفظ در دو حالت رخ می‌دهد: 
 ‌2 مشترک لفظی دارای یک معنای غیرقابل جایگذاری باشد ولی فرد به جای گرفتن معنای درست آن را به همان معنای نادرست 

و غیر قابل جایگذاری بفهمد. 

با توجه به نکاتی که مطرح کردیم باید دو نوع سؤال را از هم تفکیک کنیم. این دو سؤال یکی نیستند. 

مشابهت
به تفاوت دو پرسش زیر دقت کنید!

در کدام عبارت مغالطۀ اشتراک لفظ رخ داده است/ وجود دارد؟	•
کدام عبارت می‌تواند زمینه‌ساز وقوع مغالطۀ اشتراک لفظ شود؟	•

در عبارتی که پاسخ پرسش اول باشد فرد دقیقاً دچار مغالطه شده و  برای یک واژۀ مشترک لفظی- به خاطر ظاهر یکسان آن- معنای 
نادرستی را اتخاذ کرده است و مغالطه رخ داده است. اما عبارتی پاسخ گزینۀ دوم است که در آن یک مشترک لفظی وجود دارد 
که معنایی از آن قابل قبول و قابل جایگذاری نیست و اگر فردی آن معنا را بگیرد دچار مغالطه شده است. برای مثال عبارتی که در 
آن مشترک لفظی به کار رفته یا شعری که آرایۀ ایهام تناسب دارد مغالطۀ اشتراک لفظ نیستند! بلکه صرفاً دارای یک مشترک لفظی 
هستند که می‌تواند زمینه‌ساز وقوع مغالطۀ اشتراک لفظ شود. تنها اگر فردی بیاید و معنای نادرست را برای مشترک لفظی اتخاذ کند، 

آن وقت است که می‌توانیم بگوییم مغالطۀ اشتراک لفظ رخ داده است.

بعد از فهمیدن تفاوت دو حالت بالا باید به این نکته هم دقت کنید که زمینه‌ساز شدن برخی جملات برای رخ دادن مغالطۀ اشتراک لفظ ممکن است به 
یک اندازه نباشد. ممکن است در یک جمله قرینه‌ها و نشانه‌هایی وجود داشته باشند که معنای درست مشترک لفظی را برجسته‌تر کنند و از میزان احتمال 
دچار شدن مخاطب به مغالطۀ اشتراک لفظ بکاهند. برای مثال در جملۀ »در این عهد وفا نیست« چندان قرینه و نشانه‌‌ای دیده نمی‌شود و فرد نمی‌تواند 
بین دو معنای »عهد« )قول و پیمان- روزگار( یکی را بر دیگری ترجیح دهد، اما در جملۀ »روزی راننده‌ای به پیچی رسید، خم شد و آن را برداشت« 
عبارت »خم شد و آن را برداشت« باعث می‌شود که به سمت معنای درست هدایت شویم و اشتباهی پیچ جاده را از عبارت استنباط نکنیم. این قرینه 

باعث می‌شود احتمال وقوع اشتراک لفظ در این عبارت کمتر باشد یا اصلًا بگوییم احتمال مغالطه وجود ندارد. 

نکتــه
اسامی خاص اگر جدای از اسم خاص بودنشان یک معنای لغوی داشته باشند می‌توانند زمینه‌ساز اشتراک لفظ شوند. )درواقع این 
معنای  اسم خاص از معانی مستقل خود واژه به شمار می‌رود نه از اقسام دلالت آن! پس اگر هم مغالطه‌ای رخ دهد اشتراک لفظ 

است، نه توسل به معنای ظاهری که در ادامه می‌خوانیم.( 

مثال: علی: 1- نام انسان 2- بلندمرتبه       آزادی: 1- نام میدان یا خیابان، 2- رهایی از قید و بند      ابله: 1- نام کتاب داستایوفسکی 2- نادان

البته توجه کنید که مشترک لفظی فقط  اسم نیست بلکه در هر نوع کلمه می‌توانیم مشترک لفظی بیابیم. مشترک لفظی می‌تواند حرف باشد )مثلًا »با«: 
 1 به وسیلۀ  2 همراهِ( یا ممکن است فعل باشد )برای مثال کتاب درسی فعل »توانستن« که می‌تواند به معانی  1  قادر بودن  2 اجازه داشتن و ... 

است را مشترک لفظی گرفته است(. 

هم
ه د

پای
ق 

نط
م

16



حال که یاد گرفتید که وجود مشترک لفظی لزوماً به معنای وقوع مغالطۀ اشتراک نیست، ممکن است برایتان سؤال باشد که آرایه‌های »جناس تام 
)همسان(، ایهام و ایهام تناسب در ادبیات- که در آن‌ها با مشترک لفظی سروکار داریم- چه حالتی در نسبت با مغالطۀ اشتراک لفظ دارند. متأسفانه 
در سایر کتب کمک آموزشی بازار یا به این نکته پرداخته نشده یا آن را غلط مطرح کرده‌اند و گویا مؤلفان فلسفه و منطق کنکور نسبت به این آرایه‌ها و 

نکات آن‌ها در ادبیات فارسی آگاه نبوده‌اند. 

پرسش

آرایه‌های جناس تام، ایهام و ایهام تناسب آیا مغالطۀ اشتراک لفظ هستند یا ممکن است زمینه‌ساز آن شوند؟
همانطور که از اسمشان پیداست این آرایه‌های ادبی هستند که به هدف زیبایی کلام و شعر به کار می‌روند. پس بی‌معناست که خود آن‌ها :خساپ  

را مغالطه و سفسطه بدانیم. مگر این‌که در ادامه کسی از آن جملات استفاده کند و در استدلال و گفتار خود مرتکب مغالطه شود. اما آیا اصلًا 
می‌توانند زمینه‌ساز اشتراک لفظ شوند؟ بیایید هر یک را جدا بررسی کنیم. 

جناس تام  در این حالت مشترک لفظی دو بار آمده و هر بار معنای متفاوتی دارد. اگر فردی این دو واژه را به خاطر ظاهر و لفظ یکسان به 
یک معنا بگیرد دچار مغالطه اشتراک لفظ شده است. پس این آرایه می‌تواند زمینه‌ساز مغالطۀ اشتراک لفظ شود.

ایهام  در ایهام دست‌کم دو معنای مشترک لفظی هر دو قابل جایگذاری و درست هستند. پس در نگاه اول ما هر معنایی را برای واژه بگیریم 
خطایی رخ نمی‌دهد و حتی نمی‌توان گفت این آرایه زمینه‌ساز اشتراک لفظ می‌شود. )البته اگر یک سخن روزمره ایهام داشته باشد، می‌تواند 
زمینه‌ساز مغالطه باشد؛ چون قاعدتاً گوینده یک منظور مشخصی از آن حرف دارد، اما در شعر اینگونه نیست و شاعر خود از قصد هر دو معنا را 
اراده می‌کند. پس ظاهراً زمینه‌ساز مغالطه نیست(  سایر کتب کمک آموزشی هم همین را مطرح کرده‌اند. اما توجه کنید که همیشه ایهام در شعر 
این گونه نیست! این نکته در حالتی درست است که آن مشترک لفظی کاملًا دو معنا داشته باشد و هر دو معنای آن درست باشد، ولی ممکن 
است آن واژه بیشتر از دو معنا )مثلًا سه معنا داشته باشد( و از میان آن‌ها دو معنا درست و قابل جایگذاری باشند. در این حالت یک معنای سومی 
هست که قاب جایگذاری نیست و اگر فرد آن معنا را بگیرد دچار مغالطۀ اشتراک لفظ می‌شود. پس نکتۀ درست و دقیق این‌گونه است که ایهام  

در شعر لزوماً زمینه‌ساز اشتراک لفظ نیست اما گاهی این امر ممکن است. 
ایهام تناسب  در ایهام تناسب یک مشترک لفظی داریم که یک معنای آن درست است ولی یک معنای آن که قابل جایگذاری نیست با 
سایر اجزای جمله ارتباط و تناسب دارد. پس اگر فردی اشتباه کند و این معنای نادرست و غیرقابل جایگذاری را بگیرد دچار مغالطه شده است. 

پس ایهام تناسب می‌تواند زمینه‌ساز مغالطۀ اشتراک لفظ شود.

مولوی دربارۀ مغالطۀ اشتراک لفظ می‌گوید  »اشتراک لفظ دائم رهزن است« 	•
‌خواجه نصیرالدین طوسی هم در »اساس الاقتباس« نوشته است  »باید دانست که مغالطه به الفاظ  بیشتر از آن باشد که به معانی و اکثر مغالطات 	•

لفظی به اشتراک اسم بُوَد.« 
در نهایت این فهرست نمونه کلمات مشترک لفظی می‌تواند راهنمای کارتان باشد و یک دور مطالعۀ آن خالی از لطف نیست: 

کامل‌ترین لیست نمونه کلمات و عبارات مشترک لفظی

شیرین:  1 نوعی طعم   2 معشوقۀ خسرو و فرهاد  3 خوب و خوشایندبا: ‌ 1 به وسیلۀ   2 به همراهِ  3 همزمان 

پیچ:  1 خم و تاب    2 پیچ جاده   3 ابزار فلزی دندانه‌دار شیر:  1 حیوان جنگل   2 مایع لبنی خوراکی    3 شیر آب 

کاری:  1 نوعی ادویه  2 اهل کار و تلاشسیر:  1 متضادِ گرسنه   2 نوعی پیازچه 

فرد:  1 مقابلِ زوج  2 شخص، کس توانستن:  1  قادر بودن  2 بلد بودن  3 اجازه داشتن 

پیاده:  1 متضادِ سوار  2 نوعی از سربازان  3 مهرۀ شطرنجدو ساعته:  1 طیِ دو ساعت  2 دارای دو عدد ساعت 

عهد:  1 زمان، روزگار  2 پیمان، قول، وعدهبو:  1 رایحه، عطر  2 امید، آرزو

نگران:  1 دلواپس  2 نگاه کننده هوا:  1 آنچه تنفس می‌شود  2 عشق، هوس

شکر:  1 مادۀ شیرین  2 همسر خسروپرویزروان: ‌ 1 روح، ذهن  2 جاری 

دُوْر:  1 اطراف  2 گردش جام شراب  3 زمانه  4 تسلسل روی:  1 چهره  2 نوعی فلز 
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چین:  1 کشور چین  2 پیچ و تاب دور از:  1 در حالت دوری و  فراق از ... بودن  2 دور از جانِ ... 

مدام:  1 شراب  2 همیشگی ورق:  1 کاغذ  2 برگ گل

نوعی  ابن‌سینا در علم طب  3  و مقررات  2 اسم کتاب  قاعده  قانون:  1 
آلت موسیقی

شفا:  1 صحت و سلامتی  2 اسمِ کتابی از ابن‌سینا 

مهر:  1 عشق، محبت  2 خورشید  3 نام یکی از ماه‌های پاییزعکس گرفتن:  1 عکس‌برداری کردن از چیزی  2 دریافت و گرفتن عکس

دستان:  1 دست‌ها  2 حیله، مکر  3 لقب زال پدر رستم قلب:  1 دل، فؤاد  2 میانه لشگر  3 سکۀ تقلبی 

ماه:  1 قمر  2 سی روز سالرُخ:  1 چهره   2 مهرۀ شطرنج

دیدار:  1 دیدن  2 چهرهلب:  1 عضو بدن  2 کنار

مردم:  1 مردمک چشم  2 آدمیان دیده:  1 آن‌چه دیده شده  2 چشم  3 فعل از مصدرِ »دیدن« 

تاب:  1 پیچ و خم  2 گرما  3 تب و تاب و شور  4 عصبانیت آب:  1 مایع شفاف  2 آبرو 

نگاه:  1 دیدن  2 حفظ کردن، مراقبت  3 پوشاندنسیاه‌دل:  1 بی‌رحم  2 چیزی که میانه‌اش سیاه است

پرده:  1 ستر و حجاب  2 اصطلاح موسیقی  3 پردۀ نمایش  4 صحنۀ نقاشیآهو:  1 غزال  2 ایراد  3 بیمار 

عشاق:  7 عاشقان  8 نغماری در موسیقیراه:  5 مسیر  6 نغمه

شور:  1 هیجان  2 مزۀ نمکین  3 دستگاه موسیقینوا:  1 ساز و چاره  2 دستگاه موسیقی  3 آذوقه، ثروت  4 رونق

نواختن:  1 نوازش کردن  2 ساز زدن چنگ:  1 سرپنجه  2 نوعی آلت موسیقی

وجه:  1 صورت، چهره  2 حالت  3 پول زدن:  1  ضربه زدن  2 ساز زدن 

عود:  1 چوبی که اگر بسوزانند بوی خوش دارد  2 نوعی آلت موسیقی میان:  1 کمر  2 وسط 

کام:  1 دهان  2 آرزوکنار:  1 نزدیک  2 آغوش، بغل  3 ساحل دریا

شام:  1 شب  2 کشور شام باب:  1 رایج  2 درب 

مگر:  1 به امید این‌که  2 شایدبند:  1 وسیلۀ بستن  2 معضل  3 فعل امر از مصدر »بستن« 

گور:  1 قبر  2 گور خر که:  1 حرف ربط  2 چه‌ کسی؟ 

دوش:  1 دیشب  2 شانه تار:  1 دانۀ مو  2 تاریک و مبهم  3 نوعی آلت موسیقی 

متواضع و فروتن  بادیه:  1 صحرا  2 حمراب  افتاده:  1 بر زمین افتاده  2

باز:  1 پرندۀ شکاری  2 دوباره  3 گشاده، وا بار:  1 اجازۀ ورود  2 دفعه، مرتبه،  3 محموله  4 میوه و محصول 

آهنگ:  1 قصد  2 صدا و موسیقی  3 لطف نمودن خویش:  1 خویشاوند  2 خود 

پروانه :  1 اجازه  2 راهنما  3 نوعی حشرهداد: عدل،  1 حق، انصاف  2 فریاد  3 فعل از مصدر »دادن« 

جفت:  1 عددِ زوج )مقابل طاق(  2 دو تا  3 همنشین و دوست  4 همسرطاق:  1 سقف‌گنبدی  2 طاقچه  3 عدد فرد )مقابل جفت(  4 تنها و جدا 
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  در کدام گزینه مغالطۀ اشتراک لفظ دیده می‌شود؟ 
2( چه بسیار عشاق که دل در گرو نغمۀ عشاق دارند.  			  1(‌ او از دوستش عکس‌های بسیاری گرفت. 

4(‌ دلم بی‌تابانه از سینه بیرون شد و تا چین زلف او به پرواز درآمد.  		 3( اگر این ساز عود باشه باید با سوزاندن آن بوی خوشی بیاید.
در این تست فهمیدن صورت سؤال قبل از هر چیزی اهمیت دارد. سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که مغالطۀ اشتراک لفظ دارد. پس صرف وجود کلمۀ چند :خساپ  

معنایی لزوماً به معنای رخ دادن مغالطۀ اشتراک لفظ نیست. زمانی می‌توانیم بگوییم عبارتی مغالطۀ اشتراک لفظ دارد که گویندۀ به خاطر ظاهر مشترک و یکسان 
لفظ معنای نادرست یک مشترک لفظی را بگیرد. حالا بیایید گزینه‌های تست بررسی کنیم. در گزینۀ اول عبارت »عکس‌های بسیاری گرفت« دو معنا می‌تواند داشته 
باشد. یکی برداشت تصویر و عکس از کسی و دیگری دریافت کردن چند قطعه عکس. پس این عبارت زمینه‌ساز اشتراک لفظ است اما لزوماً مغالطه در آن رخ 
نداده است. در گزینۀ دوم واژۀ عشاق دو بار با دو معنای متفاوت به کار برده شده است )1-‌ جمع عاشق 2- نغمه‌ای و موسیقی(. اما لزوماً مغالطه در آن رخ نداده 
است. اما در گزینۀ سوم گوینده دو معنای واژۀ »عود« را با هم خلط کرده است. عود با معنای دیگری عبارتست از چوبی که وقتی می‌سوزد بوی خوش می‌دهد، 
نه  به معنای ساز. پس این عبارت اشتراک لفظ دارد و پاسخ تست است. در عبارت گزینۀ چهارم واژۀ »چین« ایهام دارد و هر دو معنای آن قابل جایگذاری است. 
)1-  خم زلف 2- تشبیه زلف به کشور چین از جهت دوری( پس هر کدام از معانی را بگیریم قابل قبول است و این عبارت حتی زمینه‌ساز اشتراک لفظ هم نمی‌شود. 

 3  نحوۀ دلالت لفظ بر معنا در جملات 

مادر بخش قبلی با رابطۀ لفظ و معنا آشنا شدیم و فهمیدیم که الفاظ به شکل قرارداد زبانی به یک سری معانی در ذهن ما ارجاع می‌دهند اینجا خود همین 
رابطۀ لفظ و معنا را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که یک لفظ که به معنای خاص ارجاع می‌دهد، ممکن است این ارجاع را به سه حالت متفاوت انجام دهد. 

به این سه حالت متفاوت رابطه یک لفظ با معنایش اقسام دلالت می‌گوییم. به مثال کتاب درسی دربارۀ لفظ خانه و معنای آن دقت کنید: 
		     3 خانه‌ام را دزد برد.  		  2  خانه‌ام را رنگ زدم  1  خانه‌ام را فروختم  

در مثال اول مقصود از »خانه« معنای اصلی آن است و این لفظ بر کل خانه دلالت می‌کند. به این دلالت، »دلالت مطابقی« می‌گویند. 	•
در مثال دوم مقصود کل خانه نیست، بلکه لفظ »خانه« بر »بخشی از خانه« )مثلًا دیوارهای آن( دلالت می‌کند. این دلالت، »دلالت تضمنی« است. 	•
در مثال سوم مقصود از لفظ »خانه« نه کل آن است، نه بخش یا جزء تشکیل‌دهندۀ آن، بلکه منظور لوازم و ادواتی است که همراه خانه و در خانه 	•

هستند. به این دلالت لفظ بر معنا »دلالت التزامی« گفته می‌شود. 

تلــه
مقصود از دلالت تضمنی- هنگامی که می‌گوییم منظور نه کل آن چیز، بلکه بخشی از آن  است )كه دو حالت است: يا جزء سازندهٔ 
مصداق آن و يا بخشی از مفهوم آن است(. مثلًا شاید یکی بگوید که وسایل خانه هم بخشی از خانه هستند. اما اینطور نیست. وقتی 
می‌گوییم »بخشی از آن« منظور جزئی است که سازندۀ آن چیز است یا بخشی از مفهوم و معنای آن است. خانه بدون وسایل هم باز 
خانه است. کلاس بدون دانش‌آموزان هم باز کلاس است. پس اگر منظورمان از گفتن خانه، وسایل خانه و منظورمان از گفتن کلاس، 

دانش‌آموزان حاضر در کلاس باشد، دلالت تضمنی نیست و التزامی است. 

پس اگر اقسام دلالت را جمع‌بندی کنیم، می‌توانیم آن را بدین صورت بیان کنیم:

اقسام دلالت 
m-|  .مطابقی  لفظ بر کل معنا و مصداق آن دلالت می‌کند
تضمنی  لفظ بر بخشی از معنای مفهوم یا بخشی از )جزء سازندۀ( مصداق اصلی دلالت می‌کند.  |--
o-| .التزامی  لفظ بر معنایی جدای از معنای اصلی یا  امری خارج از آن مصداق ولی مرتبط و همراه با آن دلالت می‌کند

نکتــه
پس به طور کلی یا از گفتن لفظی منظورمان کل آن معنا است که دلالت مطابقی می‌شود. یا منظورمان جزء سازندهٔ آن است که دلالت 

تضمنی می‌شود. یا چیزی غیر از این دو حالت است که همگی ذیل دلالت التزامی قرار می‌گیرند.

آنچه از بحث اقسام دلالت می‌خوانید را سراسر به معنای رابطهٔ لفظ با مصداق نگیرید. محوریت با معناست! 
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فراتحلیل

همانطور که می‌دانید عنوان این مبحث اقسام دلالت »لفظ« بر »معنا« است. پس اینجا آنچه که در تشخیص دلالت محوریت دارد، 
نسبت معنای مورد نظر گوینده با معنای اصلی لفظ است. برای مثال در دلالت تضمّنی باید به یک حالت خیلی دقت کنید؛ اگر فرد 
بگوید »انسان« و منظورش »حیوان« باشد، چه دلالتی است؟ در کتاب‌های فلسفه و منطق کنکور متاسفانه دیده‌ام چون روی این 
بحث اقسام دلالت کار نکرده‌اند و مؤلفانش آن را نفهمیده‌اند، کل بحث دلالت تضمّنی را این می‌دانند که منظور فرد بخشی از 
مصداق مفهوم اصلی است. اینجا چون »حیوان« بخشی از مصداق »انسان« نیست )به این حالت که دستان او،‌پاهای او و ... بخشی 
از او هستند(، پس دلالت تضمّنی نیست. اما این غلط است. این دلالت تضمّنی است. دقت کنید که درستش را همان اول کار برایتان 
گفتم. هر چند یک حالت دلالت تضمّنی این است که منظور گوینده، بخشی از )جزء سازندهٔ( مصداق اصلی باشد، اما یک حالت 
دیگر آن این است که آن معنا بخشی از معنای اصلی لفظ گوینده باشد؛ یعنی جزئی از مفهوم و معنای آن )= تعریف آن( باشد، نه 
جزئی از مصداق آن. پس اگر بگوید انسان و منظورش حیوان باشد، دلالت تضمَنی است. چون حیوان هرچند بخشی از مصداق انسان 

نیست، ولی بخشی از مفهوم انسان است و آنچه اینجا مهم است تداخل مفهومی »حیوان« نسبت به »انسان« است.
به عبارات زیر از ابن سینا دقت کنید و ببینید دلالت تضمَنی را چگونه توضیح می‌دهد: »إما على سبيل التضمن بأن كيون المعنى جزء 
من المعنى الذي يطابقه، مثل دلالة المثلث على الشكل« )و یا دلالت لفظ بر معنا به شیوهٔ تضمّنی است به نحوی که معنی آن بخشی 

از معنی اصلی و مطابقی است. مانند دلالت مثلت بر شکل.(
همچنین در منطق مظفر آمده است: »التضمن:كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف. وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان 
وحده أو الناطق وحده« )تضمن: مانند دلالت لفظ کتاب بر ورق یا جلد آن. و مانند دلالت لفظ انسان بر صرف حیوان و یا صرف ناطق( 
پس به این مورد خاص که این هم دلالت تضمَنی محسوب می‌شود دقت کنید. چون در همه کتب کمک آموزشی دیگر یا اصلا گفته 

نشده یا غلط گفته شده است.

آن چه اینجا از اقسام دلالت مطرح کردیم را با بحث قبلی اشتراک لفظ قاطی نکنید. اقسام دلالت لفظ بر معنا با معانی گوناگون یک لفظ فرق می‌کند. 
به باکس زیر دقت کنید.

تلــه
 آن‌چه در اشتراک لفظ بررسی کردیم این بود که یک لفظ ممکن است معانی مختلف و متفاوتی داشته باشد و به چند معنا ارجاع 
دهد. اینجا با اقسام دلالت‌ها و حالت‌های که یک لفظ با یک معنای واحد دارد سروکار داریم، نه معانی مختلف یک لفظ. برای مثال 
معنای لفظ »خانه« مشخص است، اما ممکن است از همین معنای واحد دلالت‌های دیگری قصد شود و همین معنای واحد به حالت‌ها 

و منظورهای گوناگونی به کار برده شود.  

حالا که با اقسام دلالت آشنا شدیم بهتر است که چند آرایۀ ادبی مهم در درس ادبیات را بررسی کنیم. تا اگر در تست‌ها با بیت و با متن ادبی مواجه 
شدید یا این‌که مستقیم مورد سؤال قرار گرفتند از پس آن‌ها بربیاید. 

پرسش

در ادبیات فارسی خوانده‌ایم که آرایه‌های ادبی استعاره، مجاز و کنایه، هر سه حالتی هستند که گوینده لفظی را در سخنش به کار 
می‌برد اما منظور او خود معنای اصلی آن لفظ نیست بلکه معنای دیگری مد نظرش است. در این آرایه‌ها با کدام یک از اقسام دلالت 

سروکار داریم؟ 
بیایید اقسام دلالت را در هر یک از این آرایه‌های ادبی بررسی کنیم: :خساپ  

استعاره  در استعاره بین معنای اصلی لفظ و معنایی که گوینده مد نظر دارد رابطۀ شباهت برقرار است. یعنی گوینده لفظی را به کار می‌‌برد 
اما منظورش معنای اصلی و مطابقی آن نیست بلکه منظورش چیزی است که به آن شباهت دارد. مثلًا می‌گوید »ماه« اما منظورش خود ماه 

نیست بلکه معشوق و زیبارویی است که مانند ماه زیباست. پس دلالت لفظ بر معنا در این‌جا نه مطابقی و نه تضمنی، بلکه التزامی است. 
کنایه  در کنایه فرد عبارتی را بیان می‌کند اما منظورش به جای معنای اصلی و مطابقی آن، چیزی است که عبارت ذکر شده، »نشانه‌ای از 
آن«، »نمونه‌ای از آن« یا »مرحله‌ای از آن« است. مثلًا می‌گوید »دست و پایش می‌لرزد« اما مقصود اصلی او تکان خوردن دست و پای فرد نیست 

بلکه ترسیدن او است. آنچه بیان کرده نشانه‌ای از مقصود مورد نظرش است. در کنایه هم با دلالت التزامی روبه‌رو هستیم. 
مجاز  مجاز را اما می‌توان در دو حالت دسته‌بندی کرد. یک حالت آن دلالت تضمنی است و مابقی حالت‌های آن معمولًا دلالت التزامی 
هستند. یک مجاز داریم داریم تحت عنوان »مجاز با علاقۀ کلیه« که یعنی کل یک چیز را می‌گوییم ولی منظورمان بخشی از آن است. این همان 
دلالت تضمنی است. مثلًا فرد می‌گوید »خانه« ولی منظورش فقط »دیوارهای خانه« است یا می‌گوید »دست« ولی فقط منظورش »انگشتان 
دست« است. مابقی حالت‌های مجاز همگی معمولًا دلالت التزامی هستند. مگر این که بخشی از معنا و تعریف مفهوم اصلی باشد، که در آن 

حالت هم تضمَنی محسوب می‌شود.
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با توجه به مواردی که ذکر شد،به تلۀ زیر خیلی توجه کنید! 

تلــه
 اگر کل را بگوییم و منظورمان جزئی و بخشی از آن باشد، دلالت لفظ بر معنا »تضمنی« است. اما برعکس این مورد صادق نیست. 

اگه بخشی و جزئی از چیزی را بیان کنیم و منظورمان کل آن چیز باشد معمولًا دلالت »التزامی« است، نه تضمنی!
مگر در یک سری موارد خاص که آن کل جزئی از مفهوم و معنای )= تعریفِ( آن چیز باشد. که در این حالت باز هم تضمّنی می‌شود.

هر چند شناخت حالت‌های مختلف مجاز و دانستن فرق آن‌ها به دانش ادبی برمی‌گردد، ولی چون می‌خواهم همه چیز را کامل و دقیق یاد بگیرید و هیچ 
مشکلی برایتان پیش نیاید، این قسمت را نوشتم که در آن تمامی حالت‌های ممکن مجاز را برایتان بررسی کردیم. اگر علاقه داشتید حتماً علاقه‌های مجاز 

را یاد بگیرید! علاقه‌های مجاز به شرح زیر هستند: 
)علاقۀ مجاز، یعنی رابطه‌ای که بین معنای اصلی لفظ و معنای مورد نظر گوینده برقرار است. بین این علاقه‌ها علاقۀ »کلیه« دلالت تضمنی و سایرین معمولًا دلالت التزامی می‌باشند.(

بررسی دلالتمثالتوضیحنام علاقه 

منظور از کلاس، دانش‌اموزان کلاس است و دلالت التزامی است.ناگهان همه‌ی کلاس ساکت شدند.به‌کار‌ رفتن مکان چیزی به‌جای خود آنمحلیّت )جایگاهی(1

به‌کار ‌رفتن جزء یا بخشی از چیزی جزئیّت2
به‌جای کل آن

چشم‌های زیادی او را زیر نظر 
منظور از چشم، انسان‌های زیادی است و دلالت التزامی است.داشتند.

به‌کار‌ رفتن کل چیزی به‌جای جزء یا کلیّت3
منظور فقط بخشی از سر مثل مغز است، وگرنه چانه، بینی، لب، گوش و .. سرم درد می‌کند.بخشی از آن

هم بخشی از سر هستند. این علاقهٔ مجاز دلالت تضمنی محسوب می‌شود.

به‌کار‌ رفتن جنس و ماده‌ی سازنده‌ی جنسیّت4
چیزی به‌جای خود آن

بدان آهن که او سنگ آزمون کرد / 
منظور از آهن، تیشهٔ فرهاد است و دلالت التزامی است.تواند بیستون را بی‌ستون کرد

آلیّت5
)وسیله‌ای(

به‌کار‌ رفتن ابزار انجام دادن چیزی 
منظور از قلم نویسندگی زیبا و تأثیرگذار او است و دلالت التزامی است.قلم نافذ و تأثیرگذاری داشت.به‌جای خود آن

به‌کار‌ رفتن سبب و علّت چیزی به‌جای سببیّت )علیّت(6
منظور از دست، کارها و رفتارهای آن فرد است و دلالت التزامی است.از دست تو چیکار کنم؟!خود آن )معلول(

به‌کار‌ رفتن معلول و نتیجه‌ی چیزی معلولیّت7
منظور از بستن آب، بستن شیر آب است و دلالت التزامی است.آب رو ببند!به‌جای خود آن )علّت(

به‌کار‌ رفتن واژه‌ای عام و اراده کردن عامیّت8
منظور از پیامبر این است که حضرت محمد )ص( فرمود )که یکی از پیامبر فرمودیک مورد خاص از آن

پیامبران است( و این دلالت التزامی است.

به‌کار‌ رفتن واژه‌ای خاص و اراده کردن خاصیّت9
معنای عام که آن را دربرمی‌گیرد

هیچ‌گاه مجنون به سرمنزل لیلی 
نخواهد رسید.

منظور از مجنون، نه یک شخص خاص بلکه عاشق به طور کلی و منظور از 
لیلی نه یک شخص خاص بلکه معشوق به طور کلی است. دلالت این دو 

واژه التزامی است.

تذکّر مهم: به تفاوت عام و خاص و کل و جزء دقت کن! در عام و خاص  معمولًا موضوع انسان است و در کلّ و جزء غیر انسان. ثانیاً در کل و جزء منظور از جزء و امر خاص، جزء سازنده و 
جزء ساختهٔ یک چیز است. ولی در عام و خاص مصداقی خاص از آن وصف کلی. در عام و خاص اگر آن معنای مورد نظر گوینده بخشی از معنای مفهوم اصلی و مطابقی باشد، دلالت دیگر 

التزامی نیست و تضمنی است. مثلا بگوید مثلث ولی منظورش شکل باشد.

به‌کار‌ رفتن اسم و حال و صفت سابق ما کان10
کسی یا چیزی به‌جای وضع کنونی آن

ای خاک! آفریننده‌ی حود را فراموش 
منظور از خاک، نوع انسان و بشر است و دلالت التزامی است.نکن و ستمگری نکن!

به‌کار‌ رفتن اسم و حال و صفت آینده‌ی ما یکون11
کسی یا چیزی به‌جای وضع کنونی آن

اگر به دانشجوی پزشکی بگوییم 
چطوری دکتر؟!

منظور از دکتر، دانشجوی پزشکی است که قرار است در آینده دکتر شود و 
دلالت التزامی است.

به‌کار‌ رفتن واژه‌ای به‌جای واژه‌ای دیگر مجاورت12
منظور از صبح، خورشید است و دلالت التزامی است.صبح طلوع کرد.به سبب مجاورت و نزدیکی و همراهی

قومیّت13
)خویشاوندی(

به‌کار‌ رفتن نام خویشاوند فردی به‌جای 
خودش

ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر 
مرو / در نظر سبکتکین عیب ایاز 

می‌کنی
در داستان‌ها آمده محمود غزنوی عاشق ایاز می‌شود. در اینجا شاعر نام 

سبکتکین پدر محمود غزنوی را آورده و دلالت التزامی است.

به‌کار‌ رفتن متضاد واژه‌ای به‌جای خود تضاد14
آن

قرآن می فرماید:
فبشّرهُم بِعَذابٍ اَلیم

در اینجا منظور از بشارت دادن )خبر خوب( انذار دادن )خبر بد( است و 
دلالت التزامی است.

منظور از خون، دیه و خون‌بها است و دلالت التزامی است.خونش به گردن توست!به‌کار‌ رفتن بدل واژه‌ای به‌جای خود آنبدلیّت15

مجازی است که در آن اقلیت را به نام غلبه16
منظور از مرد، بطور کلی آدم است و دلالت التزامی است.فلانی مردِ این کار نیست.اکثریت بخوانند
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حالا که همه چیز را در تشخیص انواع دلالت‌ها یاد گرفته‌ای، آماده‌ای که یک تمرین خوب با هم داشته باشیم؟!

نوع دلالت را در کلمات مشخص‌شده تعیین کنید. 
		 2   ‌شور فرهـاد کـجا کـم شـود از پـاسخ تلخ؟   1  ‌ دست در حلقه‌ی آن زلف دو تا نتوان کرد

		 4   چون آینه، جان نقش تو در دل بگرفته‌است  3   ســر آن ندارد امـشب که برآیـد آفـتـابی 

		 6   اشـک حـافظ خـرد و صبر به دریا انداخت  5   نـه هـر کـه سـر بـتـراشد قـلندری دانـد

		 8   کریـمـان را بـه دسـت انـدر درم نـیـست  7   همه مستی خلق از ساغر و پیمانه می‌خیزد

		 10   آه از آن نرگس جـادو که چه بازی انگیخت   9   بـه یـاد روی شـیـرین بیــت مـی‌گـفـت

 1 ‌ منظور از »دست«، »انگشتان دست« است. پس دلالت تضمنی است. 

 2  منظور از »سر«، »قصد، فکر و اندیشه« است. پس دلالت التزامی است. 

 3  منظور از »سر«، »موی سر« است. پس دلالت تضمنی است. 

 4  منظور از »ساغر« و »پیمانه«، »شراب داخل آن« است. پس دلالت التزامی است

 5  منظور از »بیت«، »شعر به طور کلی« است. پس دلالت التزامی است.

 6  منظور از »شور« همان معنای اصلی آن یعنی »تب و تاب« است. پس دلالت مطابقی است.

       )توجه کنید که چند معنایی بودن واژۀ شور ربطی به بحث اقسام دلالت ندارند.(
 7  منظور از »آینه« همان معنای اصلی آن است و جان را به آن تشبیه کرده است. پس دلالت مطابقی است.

 8  عبارت »به دریا انداخت« کنایه از این است که »نابود کرد و از بین برد«. پس دلالت التزامی است. 

 9  منظور از »درم« )درهم(، »پول و ثروت به طور کلی« است. پس دلالت التزامی است. 

 10  منظور از »نرگس«، »چشمان معشوق« است که از جنبۀ خماری به گل نرگس مانند شده است. پس استعاره و دلالت التزامی است. 

حالا وقتش است با بررسی یک تست خیلی خوب کار را تمام کنیم!

  در کدام گزینه هر سه نوع دلالت لفظ بر معنا دیده می‌شود؟ 
1(‌ هنگامی که به خانه برگشتم دیدم که همۀ چراغ‌ها خاموش هستند. 

2( چه بتان زیبایی که دورۀ جوانی و شادابی را سپردند و آخر سر به خاک نهادند. 
3( ماشینم در حال تعمیر بود به همین خاطر کمر همت بستم که خودم را به اتوبوس برسانم. 

4( می‌دانستم که عصبانیت او علتی داشت اما هر چقدر این پا و آن پا کردم ترسیدم که از او بپرسم. 
تست بسیار مفصلی است که چون باید همۀ کلمات همۀ گزینه‌ها را بررسی کنیم، نیاز به دقت نظر زیادی دارد. در گزینۀ اول همۀ دلالت‌ها )از جمله دلالت :خساپ  

»خانه« و »چراغ«( مطابقی است. در گزینۀ دوم »بت« استعاره است و »خاک« نیز مجاز از زمین است و دلالت این دو التزامی است. واژه‌های »جوانی« و »شادابی« 
و ... نیز دلالت مطابقی دارند. اما در این گزینه دلالت تضمنی به چشم نمی‌خورد. در گزینۀ سوم، »ماشین« دلالت تضمنی دارد و منظور بخشی از ماشین )مثلًا 
موتور آن( است. همچنین »کمر همت بستن« کنایه است و دلالت التزامی دارد. واژه‌ای مانند »اتوبوس« هم دلالت مطابقی دارد. پس در این گزینه هر سه نوع 
دلالت لفظ بر معنا دیده می‌شود. در گزینۀ چهارم نیز دلالت تضمنی دیده نمی‌شود و تنها عبارت »این پا و آن پا کردن« کنایه است و دلالت التزامی دارد. مابقی 

الفاظ دلالت مطابقی دارند. 

 4  مغالطۀتوسل به معنای ظاهری 

تعریف مغالطۀ توسل به معنای ظاهری  هرگاه فردی لفظ یا عبارتی را که معنای مطابقی ندارد )یعنی تضمّنی یا التزامی است( اشتباهاً به معنای 	•
مطابقی بگیرد دچار مغالطۀ توسل به معنای ظاهری شده است. 

مثال 1: فردی می‌گوید: برویم رستوران من حساب می‌کنم! آخر سر می‌گوید حساب کرده‌ام! می‌شود 500 تومان! بروید پرداخت کنید! 
مثال 2: محمدشاه قسم خورده بود خون قائم مقام فراهانی را نریزد. بنابراین دستور داد او را خفه کنند!
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تلــه
 متأسفانه حتی در برخی منابع معروف و پرخروش فلسفه و منطق دیده‌ایم که تعریف مغالطۀ توسل به معنای ظاهری را، که اصل کار 
در این بخش است غلط و نادقیق بیان کرده‌اند. توجه کنید که مغالطۀ توسل  به معنای ظاهری زمانی رخ می‌دهد که عبارت مورد 
نظر دلالت درست و اصلیش غیرمطابقی )تضمنی و التزامی( باشد و فرد اشتباهاً مطابقی بگیرد. اما برعکس این مورد صادق نیست! این 
که فرد یک دلالت مطابقی را اشتباهاً تضمنی یا التزامی بگیرد شاید اشتباه و مغالطه باشد، اما دیگر مغالطۀ توسل به معنای ظاهری 

)مطابقی( ندارد. باید عبارت معنای ظاهری )مطابقی( نداشته باشد تا مطابقی گرفتن آن مغالطه محسوب شود! 

پس به تفاوت دو مثال دقت کنید:
فردی می‌گوید امروز سرم را تراشیدم، فرد دیگری پاسخ می‌دهد سرت که هنوز سر جایش است!  فرد دلالت تضمنی سر )به معنای موس سر( را مطابقی گرفته 	•

است  مغالطۀ توسل به معنای ظاهری
فردیی می‌گوید خانه‌ام را به 4 میلیارد فروختم، دیگری پاسخ می‌دهد، تو که کلًا یک یخچال داشتی، چقدر گران!  اینجا دلالت خانه مطابقی است. اما فرد به 	•

دلالت التزامی )وسایل خانه( گرفته  این هم اشتباه است. اما دیگر اسمش توسل به معنای ظاهری نیست!

نکتــه
 همانند مغالطۀ اشتراک لفظ در توسل به معنای ظاهری هم می‌توانیم بین دو دسته سؤال فرق قائل شویم:

 ‌1 کدام عبارت دارای مغالطۀ توسل به معنای ظاهری است؟  عباراتی را انتخاب می‌کنیم که در آن فردی یک دلالت غیر مطابقی 
)تضمنی و التزامی( را به اشتباه مطابقی گرفته است.

 2 کدام عبارت می‌تواند زمینه‌ساز مغالطۀ توسل به معنای ظاهری شود؟  ما گفتیم که توسل به معنای ظاهری یعنی به اشتباه 
مطابقی گرفتن لفظی  که دلالت آن مطابقی نیست )یعنی تضمنی و التزامی است(. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که: 

نتیجه تنها عباراتی می‌توانند زمینه‌ساز مغالطۀ توسل به معنای ظاهری شوند که در آن‌ها دلالت غیرمطابقی )تضمنی و التزامی( 
وجود داشته باشد. اگر همۀ دلالت‌های یک عبارت سراسر مطابقی باشند پس آن عبارت حتی نمی‌تواند زمینه‌ساز مغالطۀ توسل به 

معنای ظاهری شود.

حالا یک تست خوب از مغالطۀ توسل به معنای ظاهری!

   همۀ گزینه‌ها دارای مغالطۀ توسل به معنای ظاهری هستند، بجز ...
1(‌ نیما سرش درد نمی‌کند، زیرا فقط دور آن را دستمال پیچیده است!	

2(‌ او قلم زیبا و تأثیرگذاری ندارد، قلم هر دوی ما یک مارک ارزان قیمت است! 
3(‌ فلانی مردِ این کار نیست. دلیلش هم معلوم است. او یک زن است!

4( کلاس جای درس دادن است نه این‌که وقت کلاس را با حرف‌های بیهوده تلف کنی!
 صرف وجود دلالت‌های گوناگون برای رخ دادن مغالطۀ توسل به معنای ظاهری کافی نیست. برای رخ دادن این مغالطه فقط یک حالت خاص باید پیش :خساپ  

بیاید و آن این است که فرد لفظی که دلالت تضمنی یا التزامی دارد را به اشتباه مطابقی بگیرد. لفظ »سر« در گزینۀ اول دلالت تضمنی دارد ولی مخاطب آن را به 
معنای مطابقی )کل سر( گرفته و دچار مغالطۀ توسل به معنای مطابقی )خود قلم و خودکار( گرفته و مرتکب توسل به معنای ظاهری شده است. در گزینۀ سوم لفظ 
»مرد« دلالت التزامی دارد و یعنی »انسانی که قادر به انجام کاری است«. اما گویند آن را به معنی مطابقی »زن نبودن« گرفته و دچار مغالطۀ توسل به معنای ظاهری 

شده است. اما در گزینۀ چهارم مغالطه‌ای صورت نگرفته است و لفظ »کلاس« صرفاً یک‌بار دلالت مطابقی و در جای دیگر دلالت التزامی دارد. 

 5  شیوۀ نگارش کلمات

•	
m-| 1 شفاهی 

o-| 2 کتبی 
انتقال معانی و مفاهیم به دیگران  از طریق الفاظ و زبان صورت می‌گیرد  زبان دو صورت دارد. 

در صورت کتبی زبان هم عوامل بسیاری به خود سخن اضافه می‌شود که می‌توانند زمینه‌ساز بروز مغالطه شوند. 	•
»مغالطۀ نگارشی کلمات«  مغالطه‌ای است که در اثر عدم رعایت دقیق قواعد نوشتار پدید می‌آید. 	•

تلــه
 کتاب در ابتدای این بخش ذکر کرده که معانی به دو صورت شفاهی و کتبی به دیگران منتقل می‌شوند؛ پس اشتباه در کتابت و 
نوشتار نیز می‌تواند سبب پدید آمدن خطا در اندیشه شود. اما دقت کنید که این بدین معنی نیست که مغالطۀ نگارشی کلمات در  
خارج از حیطیهٔ گفتار و نوشتار هم پیش می‌آید. این صرفاً مقدمه‌ای بوده که مؤلف کتاب درسی خواسته با آن بگوید که حیطۀ نوشتار 

هم مهم است. مغالطۀ نگارشی سراسر در حیطۀ نوشتار و کتابت واقع می‌شود و ربطی به زبان شفاهی ندارد. 

عنا
و م

ظ 
لف

23



عوامل زمینه‌ساز بروز مغالطۀ نگارشی کلمات 
m-| )... ‌1 عدم رعایت علائم سجاوندی )نقطه، ویرگول و 

 ‌2 عدم رعایت حرکت‌های کلمات  |--
o-|  3 عدم رعایت املا و دیکتۀ درست کلمات 

پرسش

آیا هر غلط و اشتباه نگارشی باعث رخ دادن مغالطۀ نگارشی کلمات می‌شود؟ 
خیر، در هر سه موردی که ذکر شد تنها هنگامی که اشتباه رخ داده در معنا مؤثر باشد مغالطۀ نگارشی کلمات ایجاد می‌شود. حال این‌ تأثیر :خساپ  

در معنا ممکن است این‌گونه باشد که جمله دو معنایی و دو پهلو می‌شود یا به کل معنای جمله تغییر می‌کند و غلط می‌شود. 
پس هر جایی که ویرگول گذاشته نشده بود لزوماً مغالطۀ نگارشی نیست. یا مثلًا هر غلط املایی‌ای مغالطۀ نگارشی محسوب نمی‌شود. عدم 
حرکت‌گذاری هم تنها در کلمات هم‌نویسه لازم است )کلماتی مثل مُلک و مَلِک و ...( که ظاهرشان بدون حرکات یکسان است. آن هم فقط 
زمانی که هیچ قرینه‌ای در جمله نباشد و گذاشتن حرکات لازم باشد. پس این اشتباهات نگارشی برای آن که مغالطه بسازند باید در معنا تأثیرگذار 

باشند. 

 کامل‌ترین لیست نمونه کلمات هم‌نویسه و هم‌آوا
صدا، سوت، بانگ، فریادصفیرموقتی، فوریآنی
فرستاده، رسول، ایلیچیسفیراسیر، بندیعانی

تند، سریع، چالاک، حالعاجلاصل، گوهر، نژاد، اندازه، بزرگیحسب
آینده، مدت‌دارآجلآتشگیره، فروزینه، بوته، سنگریزهحصب
لغو کردن، ابطال، اقاله، حذف، فسخالغاتواناقدیر
آموختن، تلقینالقاآبگیر، برکه، برم، تالاب، نام مکانیغدیر
ترساندن، ارعاب، انذار، تخویف، ترعیبتهدیداسباب خانه، سامان، عقار، لوازم، متاعاثاث

حد و مرز تعیین کردن، محدود کردنتحدیداصل، بن، شالوده، قاعده، کنه، مناط، نهاداساس
از محاسبات ریاضی، بن، پایه، ریشهجذربزرگواری، برتری، فضیلت، بلاغتبراعت
پایین رفتن آب دریا، غیض، کشجزربیگناهی، بیزاری، رهاییبرائت
تزویر، حیله، فریب، مکر، خیانت، بی‌وفاییغدرفربه، چاق، پروار، شحیمسمین
اندازه، ارزش، قیمت، بزرگی، مقام، ارجقدرارزشمند، قیمتی، گرانبها، نفیسثمین
جمع ناهیه، نهی کننده، مناهینواهیداء، دردمندی، درد، تعب، رنجالم
اطراف، اکناف، حدود، حوزه، خطه، کرانه‌هانواحیبیرق، پرچم، درفش، رایت، معروفعَلَم

اثر کردن، نفوذ کردنتأثیربرگماری، تعیین، نصب، گماشتنانتصاب

نسبت داشتن/ دادن، ارتباط، انتما، پیوند، خویشاوندی، انتساب
دشوار ساختن، تنگ گرفتن، خلاف ورزیدنتعسیروابستگی

پرنده شبیه و کوچکتر از کلاغ، خاد، خرجل، زاغ، غراب، زغن
تایید، ثبوتاِثباتکلاغ

اشخاص مورد اعتماداَثباتچانه، زنخ، زنخدانذقن
احفاد، اولاد، فرزندان، نبیرگان، نوادگاناَسباطآرامیدنضغن

آنچه بتوان خرید یا فروخت، کالا، اسباب، مال، اثاثه، متاعاصل، ذات، سرشت، طبیعت، طینت، نهاد، آفرینشفطرت
اروس، تنخواه، جنس

اطاعت شده، فرمانروا }متضاد: مطیع{مُطاعسستی، ضعف، سکون، کندی، وقفهفترت

پیرامون، حاشیه، سجاف، عطف، فراویز، یراق، راه، روش، طِرازآثار و کارهای نیکو که از شخصی ماندهمَآثر
طرز، قاعده، قانون، نمط، زینت، نقش‌ونگار، ردیف، طبقه

وسیله‌ی بنّایی، هموار، همسطح، زینت، آرایش، زردوزی، تَرازهم‌عصر، هم‌دوره، هم‌زمان، امروزی، جدیدمُعاصر
نقش و نگار پارچه
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خطا، گناه، لغزشزلّتامساک، بخل، پستی، خساست، زفتی، فرومایگی، لئامتخساست

پستی، حقارت، خواری، فلاکت، مذلت، مهانت، نکبت، ذلّتنیازمندی، فقر، حاجتخصاصه
هوان

پاک کردن، پالودن، صاف کردن، پالایش، صافی کردن، تصفیه
پیشانی، ماه نو، اول هر چیز، برگزیدهغُرّهتزکیه، تهذیب

مغرور، فریفته، گول‌خورده، غافل، گستاخ، متکبرغَرّهبرابر کردن، مساوی ساختن، راست کردن، یکسان کردنتسویه
کناره‌گیری، عفو خواستناستعفااولویت، برتری، تقدم، رجحان، مزیتترجیح

حق یا مال را به‌طورکامل گرفتن، کاری را به‌طور کامل انجام استیفاامیدواری، رجا، امیدوارسازی، امیددهیترجیه
دادن، حق چیزی را ادا کردن

پاسبان، نگهبان، نگهبانان }جمع و مفرد{حَرسچهره، رخ، روی، سیما، عارض، گونه، وجهعِذار

شلوار، قطیفه، لنگ، پیجامه، تنبان، زیرجامه، اِزار
بریدن شاخه‌های زائد درختهَرَسزیرشلواری،دستار، مندیل، پایاب 

آرزو کردن، اراده کردن، طلبیدن، اشتیاق داشتن، طلب خواستن
درنگ کردن، سستی کردن، تأخیر کردنتأنّیکردن، احضار کردن

خاستن
برخاستن، بلند شدن، اوج گرفتن، پدید آمدن، ظاهر 

شدن، قیام کردن، ازبین رفتن، زایل شدن، ناپدیدگشتن، 
روییدن

رنج بردن و رنجانیدنتعنّی

امیری، حکمرانی، حکومت، سلطنت، فرماندهی، اِمارت
زمان مرگ، مرگ، موت، گاه، موعد، مهلت، وقت، هنگاماَجَلفرمانروایی، ملکت، ولایت

بنا، ساختمان، بدنه، پیکر، تنه، آبادانی، آبادی، تعمیر، عِمارت
عجله، شتافتن }عَجِل: شتابان، سریع{عَجَلعمران

جدا، دور، دورافتاده، متروک، هجران‌کشیدهمهجورجمع اَمارت: نشانه‌ها و علامتهااَمارات
مفلس، ورشکسته، سفیه، منع‌شده از کار و تصرف دراموالمحجورنیک نگریستن، اندیشه کردنتأمّل
از کار بازداشتن، بیکار کردن، اخراج، انفصال، خلع، منفصلعَزلکار کردنتعمّل

امر، تقدیر، سرنوشت، قدر، دادرسی، داوری، تادیه، ادا قضا
زمان بی‌ابتدا، سرمدی، همیشگیاَزَلکردن

تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، منقبت، ثناآرزم، جدال، جنگ، جهاد، رزم، غزوه، مصاف، نبردغزا
تحیت، درود

روشنایی، بلندی، رفعتسناخوراک، خوردنی، طعام، قوت، مائدهغذا
توانگری، بی‌نیازی، بسیار مال شدن، ثروتمندیغَنابازگردانیدن، تفسیرکردن ، بیان کردنتأویل

اعتماد، تکیه، مددخواهی، زار زدن، گریه کردن، زاری تعویل
آواز خوش، سرود، نغمهغِناکردن

پیروز، پیروزمند، چیره، فاتح، فایق، قاهر، متسلط، مستولی، غالبپاداش اخروی، اجر، مزد، ≠ عقاب، گناهثواب
مسلط، منتصر، فزون، بسیار، فراوان

شکل، طرح، فرم، هیئت، بدن، تن، کالبدقالبدرستی، راست، راستی، بجا، معقولصواب
مصلحت، نیکی، خوبی، خیر، نیک شدنصَلاحایجاد کردن، قرار دادن، اجازه دادنگذاردن
جنگ افزار، آلت جنگ، تفنگسِلاحادا کردن، پرداخت کردن، به جا آوردن، تعبیر خوابگزاردن

سرشت، خوی، نهادطَبعخورشیدهور
پیرویتَبَعزیباروی بهشتیحور

نعمت دادن، بخشش، نواخت، هدیهاِنعامدور، ناآشناغریب
چهارپایاناَنعامنزدیکقریب
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حالا وقتش رسیده که یک تست خوب از این مبحث بزنیم! 

  در کدام گزینه مغالطۀ نگارشی کلمات دیده نمی‌شود؟ 
2( دکتر ایلخانی استاد فلسفه مسیحی است.  1(‌ درس‌های تحلیلی فلسفه توسط طراحان آزمون‌ها تحلیل شد. 	

4( غالب اشعار شاهنامۀ فردوسی مثنوی است.  3( همایش جدیدترین یافته‌های زمین‌شناسی در جیرفت برگزار شد. 	
بیایید با هم تک‌تک گزینه‌ها را بررسی کنیم. در گزینۀ اول ممکن است عبارت »توسط ... « شما را به شک بیندازد. اما دقت کنید که این جمله با گذاشتن یا :خساپ  

نگذاشتن ویرگول در هر صورت یک معنا دارد و در آن مغالطۀ نگارشی کلمات رخ نمی‌دهد. در گزینۀ دوم اما جایگاه ویرگول در معنا تأثیر دارد. این که »دکتر ایلخانی« 
استادِ فلسفه، مسیحی است« دو معنای متفاوت است. در گزینۀ سوم جایگاه ویرگول در این معنا تأثیر دارد که آیا جیرفت محل یافته‌های جدید زمین‌شناسی است یا 
محل برگزاری همایش است. در گزینۀ چهارم با کمی دقت و تعمّق درمی‌یابیم که خطای دیکته وجود دارد. املای واژۀ »قالب« اشتباهاً »غالب« نوشته شده است.. 
گاهی اوقات نمی‌توانیم تشخیص دهیم که کدام یک از این دو واژه درست و کدام غلط است. اما از آن‌جایی که می‌دانیم همۀ ابیات شاهنامه مثنوی هستند، پس 

املای »قالب« درست است و »غالب« خطای نگارشی است که در معنا نیز مؤثر واقع شده است. 

 6  ابهام در مرجع ضمیر

با مفهوم »ضمیر« در ادبیات آشنا شده‌اید و می‌دانید که ضمایر دو دسته هستند: 	•
		  ‌2 ضمایر متصل )ـَـ م، ـَـ ت، ـَـ ش، ـِـ تان، ـِـ شان(   ‌1 ضمایر منفصل )من، تو، او، ما، شما، آن‌ها( 

مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر: گاهی اوقات در جملات ضمایر منفصل یا متصل وجود دارند اما دربارۀ این که این ضمایر دقیقاً به چه چیزی برمی‌گردند 	•
ابهام وجود دارد. به این ابهام و دو پهلو بودن جملات که ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر است، »مغالطۀ ایهام در مرجع ضمیر« گفته می‌شود. 

‌ رستم دستی بر سر خودش کشید 	  ‌2 رستم دستی بر سر اسب کشید.  1 ‌ 		 مثال 1: رستم بر اسب نشست. دستی بر سرش کشید:
			  ‌2 به آهو شلیک کرد.   ‌ به پلنگ شلیک کرد 1 		 مثال 2: پلنگ دنبال آهو بود که شکارچی به آن شلیک کرد:

نکتــه
 توجه کنید که برای مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر همیشه قرار نیست پای یک ضمیر درمیان باشد. با توجه به مثالی که کتاب در 

داستان پادشاه لیدیه آورده، می‌توان گفت که حالت دیگری هم برای مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر وجود دارد: 
گاهی اوقات یک »وصف/ توصیف« یا یک »اسم« وجود دارد که معلوم نیست مربوط به چه چیزی/ کسی است. این حالت را هم که 

معلوم نیست آن وصف یا اسم به چه چیزی برمی‌گردد ذیل ابهام در مرجع حساب می‌کنیم.
مثلًا در داستان پادشاه لیدیه، این گونه است که پادشاه قبل از جنگ با ایران از پیشگو مشورت می‌خواهد. پیشگو می‌گوید تو با این جنگ پادشاهی 
قدرتمندی را نابود می‌کنی. پادشاه لیدیه در جنگ شکست می‌خورد. کاهن در پاسخ شکوایۀ او گفت که نگفته کدام پادشاهی قدرتمند! او پادشاهی 

قدرتمند لیدیه را نابود کرد. 

کتاب درسی در میانۀ این بخش جملۀ مبهمی را بیان کرده است با این عنوان که: »استفاده از عبارات دو پهلو می‌تواند باعث بروز 
خطای اندیشه شود«. حالا یک پرسش مطرح می‌شود که نیاز به توجه و دقت دارد. 

پرسش

آیا هر عبارت دو پهلویی ذیل ابهام در مرجع ضمیر قرار می‌گیرد؟ اگر از عبارت دو پهلو پرسید باید حتماً ابهام در مرجع ضمیر بگیریم؟ 
درواقع پاسخ اصلی به این پرسش خیر است، اما باید به چند نکتۀ دیگر هم توجه کنید. چرا خیر؟ چون در مغالطاتی مانند اشتراک لفظ :خساپ  

و نگارشی کلمات هم می‌توان نوعی ابهام و دو پهلو بودن دید و باید بررسی کرد که چه چیزی موجب ابهام و دو پهلو شدن شدن عبارت شده 
است. این چیزی است که نوع مغالطه را مشخص می‌کند. البته به نظر می‌رسد این جمله باقی‌ماندۀ چاپ کتاب قبلی است که موضوع متفاوتی 
داشت، لذا به نظر نمی‌رسد طراح کنکور توجه چندانی به آن کند. در چاپ قبلی کتاب مغالطه‌ای بود تحت عنوان »ابهام در عبارت« و این‌که 
عبارتی دوپهلو باشد و معنای دوگانه‌ داشته باشد را در یک دستۀ جدا در نظر گرفته بود. الآن این مورد از کتاب به درستی حذف شده است. ولی 
متأسفانه مؤلف کتاب درسی و مؤلفان کتب کمک آموزشی دست از سر عبارات آن برنداشته‌اند و برایشان خیلی پرزحمت بوده که این قسمت را 
بازنویسی کنند! انگار فقط اسم ابهام در عبارت را خط زده‌اند و تبدیلش کرده‌اند به ابهام در مرجع ضمیر. درحالی که این دو با هم متفاوت‌اند. 

حالا بیایید بعد از یک مطالعۀ موشکافانه و دقیق با یک تست از بحث ابهام در مرجع ضمیر پروندۀ آموزش این درس را ببندیم!
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  در کدام گزینه نمی‌توان مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر را یافت؟ 
1(‌ علی کتاب‌های احمد را به برادرش داد. 
2( او گفت که »این خودرو مال من است«.

3( نقد مارکس به هگل در هستی‌شناسی‌اش بیشتر به چشم می‌آید. 
4( فروشنده گفت من گفتم آدم سود خوبی می‌کند، شما سود نکردید اما من سود بسیاری بردم!

بیایید با هم به ترتیب گزینه‌ها را بررسی کنیم. در گزینۀ اول مرجع ضمیر »ـَـ ش« مشخص نیست )این که احمد است یا علی(. در گزینۀ دوم شاید فکر :خساپ  
کرده باشید مرجع ضمیر »من« مشخص نیست. اما دقت کنید که این عبارت درون گیومه قرار دارد و فقط می‌تواند معنای شخص گوینده‌اش را بدهد. اگر گیومه 
نبود، آن وقت ابهام در مرجع ضمیر داشتیم. پس پاسخ تست همین گزینه است. در گزینۀ سوم مرجع ضمیر »اش« مشخص نیست )هستی‌شناسی مارکس یا 
هستی‌شناسی هگل؟(. گزینۀ چهارم شبیه فرم داستان پادشاه لیدیه است. در این‌جا فروشنده گفته که »آدم سود خوبی می‌کند« اما مشخص نیست که این آدم که 

سود خوبی می‌برد کیست؟ خریدار؟ یا خود فروشنده؟ 
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بانک تستبانک تست
منطق پایه‌ی دهممنطق پایه‌ی دهم

ايستادگی‌هایی که در نوع بشر شاهد آن هستیم، نه در یک وجود حیوانی، که در عزم راسخ او 

نهفته است؛ عزمی مبنی بر ایستادن در مقابل سویهٔ حیوانی و مرگ، در جهت تحقق موجودی 

فناناپذیر، همان جاودانگی‌ای که در رخداد حقیقت بر وجود فانی انسان عارض می‌شود. در 

حالی که در صورت قائل بودن به تشخیص دقیق شر، هر تلاشی برای گردآوردن مردمانی برپایهٔ 

تصویر مثبتی از خیر خود سرچشمهٔ حقیقی شر خواهد بود. این سفسطه قادر به پاسخگویی 

این پرسش نخواهد بود که اگر کفایت می‌کند صرفاً تعهدی اخلاقی نسبت به مقابله با شری 

داشته باشیم که به صورت پیشینی قابل تشخیص است، در آن صورت وضع موجود چگونه 

خواهد بود؟ آیا این نگرش مستلزم نادیده گرفتن این حقیقت نیست که خود وضع موجود 

می‌تواند منشأ شر باشد؟ آیا نادیده گرفتن جنبهٔ ایجادی خیر، سبب تثبیت شر مداوم به 

مثابه خیر نمی‌شود؟ 
نيما جواهری



درس هفتممنطق دهم

احکام قضایا 7
تست‌های آپولونی )ساده‌تر اما شفاف و آموزنده(:

)آپولون خدای روشنایی و خورشید در یونان باستان است. به گفتة یونانیان هر بامداد گردونهٔ آفتاب را به 

بالای آسمان می‌کشد و از شرق به غرب می‌راند. وقت این است که با تست‌های ساده‌تر و آموزشی آپولونی 

نوری بر مفاهیم و نکات آموزشی مباحث مختف این درس بیندازیم(

 1 کدام یک در ساختن انواع قضایای متقابل دیده نمی‌شود؟

4( جا به جا کردن موضوع و محمول 3( تغییر سور و نسبت	 2( تغییر نسبت	 1( تغییر سور	
 2 نقیض قضیهٔ »هیچ منفصله‌ای شرطی نیست« کدام است؟

2( بعضی منفصله‌ها شرطی هستند. 		 1( بعضی منفصله‌ها شرطی نیستند.
4( بعضی شرطی‌ها منفصله نیستند. 		 3( بعضی شرطی‌ها منفصله نیستند.

 3 در کدام گزینه، دو قضیهٔ ذکرشده، با یکدیگر رابطهٔ تناقض دارند؟

1( هر حیوان ناطقی انسان است – هیچ انسانی حیوان ناطق نیست
2( بعضی امراض مسری هستند – هیچ مرضی مسری نیست

3( هیچ فیلسوفی اهل تقلید نیست – بعضی فیلسوفان اهل تقلید نیستند.
4( بعضی کلاس‌ها مفید و آموزنده هستند – بعضی کلاس‌ها مفید و آموزنده نیستند

 4 در کدام گزینه نسبت »تضاد« یافت می‌شود؟

2( بعضی حملی‌ها قضیه هستند – بعضی قضایا حملی نیستند 1( بعضی قضایا حملی هستند – بعضی حملی‌ها قضیه نیستند	
4( هر قضیه‌ای حملی است – هیچ حملی‌ای قضیه نیست 3( هیچ قضیه‌ای حملی نیست – هر قضیه‌ای حملی است	

 5 کدام قضیه با متداخل نقیض »هیچ غیرجانداری ساخته شده از سلول نیست« از نظر کیفیت و کمیت شباهت دارد؟

2( برخی دانش‌آموزان کوشا هستند. 		 1( انسان حیوان است.
4( سینا فاشیست نیست. 		 3( هیچ مادی‌ای ناطق نیست.

. . . . . . . . .  6 متناقض هر قضیهٔ کلیه‌ای .

2( با متداخل متضاد خودش برابر است 		 1( با متضاد متداخل خودش برابر است
4( با نقیض متضاد متداخل خودش برابر است 3( با تداخل تحت تضاد متضاد خودش برابر است	

 7 بین کدام دو قضیه رابطهٔ تداخل وجود دارد و در صورت عدم رعایت قواعد صدق و کذب در این رابطه امکان بروز کدام مغالطه وجود دارد؟

2( بعضی د ج است – هر د ج است - تعمیم شتاب‌زده 1( هر الف ب است – بعضی الف ب نیست – استثنای قابل چشم پوشی	
4( بعضی ج د نیست – هیچ ج د نیست - استثنای قابل چشم پوشی 3( هیچ هـ ب نیست – هر ب هـ است – تعمیم شتاب‌زده	

 8 رابطهٔ میان کدام دو قضیه صحیح ذکر نشده است؟

2( بعضی مفاهیم مجهول‌اند – هر مفهومی مجهول است )تداخل( 1( بعضی عالم‌ها دین‌دار هستند – هیچ عالمی دین‌دار نیست )تناقض(	
4( هر انسانی ریاضیدان نیست – هیچ انسانی ریاضیدان نیست )تضاد( 3( هر کتابی رمان است – بعضی رمان‌ها کتاب هستند )عکس مستوی(	

. طرفین محال است. . . . . . . . . . . . . . . فقط تغییر کیف برای تحقّق تناقض کفایت می‌کند و در این نسبت . . . . . . . . . . . . . . . .  9 در قضایای .

4( محصوره – فقط ارتفاع 3( شخصیه – فقط اجتماع	 2( محصوره – اجتماع و ارتفاع	 1( شخصیه – اجتماع و ارتفاع	



 10 متضاد  نقیض یک قضیه، »هر پرنده‌ای تخم گذار است« می‌باشد، خود آن قضیه کدام است؟

2( بعضی پرنده‌ها تخم گذار هستند 1( متداخل »بعضی پرنده‌ها تخم گذار نیستند«	
4( متضاد متداخل »هر پرنده تخم‌گذار است« 		 3( هیچ پرنده‌ای تخم گذار نیست

 11 روابطی که در آن فقط کمیت، فقط کیف و هر دو تغییر می‌کند به ترتیب کدام هستند؟

2( تداخل – تضاد – تناقض 		 1( تضاد – تناقض – تداخل 
4( تناقض – تضاد – تداخل تحت تضاد  		 3( تداخل – تداخل تحت تضاد – تداخل

 12 اگر یک قضیهٔ کاذب داشته باشیم، چگونه می‌توانیم از آن یک قضیهٔ لزوماً صادق بسازیم؟

2( تغییر نسبت 		 1( تغییر سور
4( جابه‌جا‌کردن موضوع و محمول 		 3( تغییر سور و نسبت

 13 در مورد دو قضیه‌ای که صرفاً اجتماع آن‌ها محال است؛ نمی‌توان گفت …

2( کذب یک قضیه، صدق قضیۀ دیگر را مشخص می‌کند. 1( بدون شک هر دو قضیه دارای کمّ کلی هستند.	
4( بین این دو قضیه یکی از اقسام تقابل جریان دارد. 3( این دو قضیه در هیچ حالتی کیف یکسانی ندارند.	

 14 نقیض‌های دو قضیهٔ متداخل باهم چه ارتباطی دارند؟

2( هر دو جزئیه بود و تداخل تحت تضاد دارند. 		 1( هر دو کلی بوده و متضاد می‌باشند.
4( با یکدیگر تداخل دارند و ترتیب جزئیه و کلی در آن‌ها ثابت است. 3( متداخل می‌باشند و جای جزئیه و کلی بین آن‌ها عوض می‌شود.	

 15 عکس متناقضِ متداخلِ کدام گزینه، قضیهٔ »هیچ الف ب نیست« می‌باشد؟

4( هر ب الف است 3( هیچ ب الف نیست	 2( بعضی الف ب نیست	 1( هیچ الف ب نیست	
 16 در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ … رابطۀ قضیۀ اول و دوم با قضیۀ سوم به‌ترتیب تداخل و تضاد است.

1( بعضی حقوق‌خوانده‌ها وکیل نیستند ـ هر حقوق‌خوانده‌ای وکیل است ـ هیچ حقوق‌خوانده‌ای وکیل نیست
2( بعضی کنکوری‌ها دانش‌آموز نیستند ـ هیچ کنکوری‌ دانش‌آموز نیست ـ هر کنکوری‌ دانش‌آموز است

3( بعضی استادها دکترا ندارند ـ هر استادی دکترا دارد ـ هیچ استادی دکترا ندارد
4( بعضی دانشجوها معلم هستند ـ هیچ دانشجویی معلم نیست ـ هر دانشجویی معلم است

. و اگر نقیض »هیچ  الف ب نیست« کاذب باشد، قضیهٔ »هر الف  . . . . . . . . .  17 صدقِ »هر الف ب است« بر اساس صدقِ نقیض »هیچ الف ب نیست«.
. . . . . . . . . . . ب است« .

2( صادق – صادق 		 1( مشخص نیست – مشخص نیست
4( مشخص نیست – کاذب 		 3( صادق – کاذب

. دارند. . . . . . . . و . . . . . .  18 متضاد یک قضیه صادق است و متداخل یک قضیه کاذب است. خود این قضایا به ترتیب ارزش .

4( کاذب – کاذب 3( کاذب – صادق 	 2( کاذب – نامشخص	 1( صادق – نامشخص	
 19 در مربع تقابل، به ترتیب از صدق و کذب »هر عملی عکس‌العملی دارد« چند قضیۀ صادق می‌توان استنباط کرد؟

2 – 1 )4 	2 – 2 )3 	3 – 2 )2 	1 - 1 )1
 20 در چه صورتی، قضیهٔ »هیچ شکستی بی عبرت نیست« کاذب و قضیهٔ »برخی اختلاس‌گرها بی‌اخلاق‌اند« صادق خواهد بود؟

1( صدق »بعضی شکست‌ها بی عبرت نیستند«، صدق »هر اختلاس‌گری بی‌اخلاق است«
2( کذب »هر شکستی بی‌عبرت است«، صدق »برخی اختلاس‌گرها بااخلاق‌اند«

3( صدق »برخی شکست‌ها عبرت‌آموزند«، کذب »هیچ اختلاس‌گری بی‌اخلاق نیست«
4( کذب »بعضی شکست‌ها بی عبرت نیستند«، صدق »هر اختلاس‌گری بی‌اخلاق است« 

 21 اگر صدقِ »هر الف، غیر ج است« بدانیم، کذب کدام یک از موارد زیر مشخص خواهد شد؟

2( متناقضِ »هیچ الف غیر ج نیست« 1( متناقضِ متداخلِ »هیچ الف ج نیست«	
4( متداخلِ متضادِ متناقضِ »بعضی الف غیر ج است« 		 3( متضادِ »هر الف ج است«

 22 متضادِ متناقضِ قضیه‌ای که عکس مستوی لازم‌الصدق ندارد، کدام یک از اقسام قضایای حملی است؟

2( موجبهٔ جزئی 		 1( موجبهٔ کلی
4( سالبهٔ جزئی 		 3( سالبهٔ کلی
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 23 متناقض عکس مستوی قضیهٔ »برخی غیر ایرانی‌ها دریافت‌کنندهٔ واکسن کرونا هستند« با کدام گزینه رابطهٔ تضاد دارد؟

2( برخی دریافت‌کنندگان واکسن کرونا غیر ایرانی هستند. 1( هر دریافت‌کنندهٔ واکسن کرونا غیر ایرانی است.	
4( هر غیر ایرانی دریافت‌کنندهٔ واکسن کرونا است. 3( هیچ ایرانی دریافت‌کنندهٔ واکسن کرونا نیست.	

 24 با توجه به بیت: »هر جا که سیه‌گلیم و آشفته‌دلی است / شاگرد من است و خرقه از من دارد«، کدام گزینه را می‌توان نقض ادعای شاعر دانست؟

2( متضاد متداخل آن 		 1( متناقض متضاد آن
4( متداخل متضاد آن 		 3( متضاد متناقض آن

 25 قضیۀ »هر الف ب است« با قضیه‌ای که کمیت متفاوت و کیفیت مشابهی با آن دارد چه نسبتی خواهد داشت؟

4( نامشخص 3( تناقض	 2( تداخل 	 1( تضاد	
 26 دو قاعدهٔ مهم ساختن عکس مستوی کدام است؟

2( جابه‌جا کردن موضوع و محمول – تغییر کمیت در قضیه 1( نقیض کردن محمول قضیه - بقای صدق در قضیهٔ عکس	
4( نقیض کردن محمول قضیه - تغییر کمیت در قضیه 3( جابه‌جا کردن موضوع و محمول – بقای صدق در قضیهٔ عکس	

 27 چرا فقط از قضایای صادق باید عکس مستوی بسازیم؟

2( چون موضوع و محمول دو قضیه با هم جایه‌جا می‌شوند. 1( چون ممکن است عکس یک قضیهٔ کاذب صادق درآید.	
4( چون در این حالت قضیهٔ سالبهٔ جزئیه عکس لازم‌الصدق دارد. 3( چون نمی‌توان تغییرات لازم برای ساخت عکس را اجرا کرد.	

 28 کدام گزینه در مورد عکس مستوی صحیح است؟

2( از یک قضیهٔ کاذب نمی‌توان عکس صادق ساخت. 1( فقط در موجبهٔ کلیه سور عوض می‌شود.	
4( کیفیت قضیه فقط در عکس مستوی قضیهٔ سالبهٔ کلی ثابت است. 3( از صدق عکس یک قضیه می‌توان به صدق خود آن رسید.	

 29 نقیض قضیه‌ای با موضوع »الف« و محمول »ب« که عکس مستوی لازم‌الصدق ندارد کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

2( هر الف ب است. 		 1( بعضی الف ب است.

4( هر ب الف است. 		 3( هیچ الف ب نیست.
 30 کدام گزینه در مورد قضیۀ سالبه‌ای که متضاد ندارد صحیح است؟

2( از کذب آن به صدق تداخل کلی آن می‌رسیم. 		 1( عکس لازم الصدق ندارد.
4( موضوع آن قطعاً جزئی‌ست. 		 3( نقیض آن موجبه و جزئی‌ست.
 31 نقیض قضیه‌ای که کمیت آن در عکس‌مستوی‌اش تغییر می‌کند کدام یک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟

4( موجبۀ جزئیه 3( موجبۀ کلیه	 2( سالبۀ جزئیه	 1( سالبۀ کلیه	
 32 نقیض قضیه‌ای موجبۀ جزئیه است. قضیۀ اصلی می‌تواند عکس مستوی کدام یک از گزینه‌های زیر باشد؟

4( سالبۀ جزئیه 3( موجبۀ کلیه	 2( موجبۀ جزئیه	 1( سالبۀ کلیه	
 33 قضیه‌ای که همزمان می‌تواند عکس مستویِ دو قضیه باشد، به ترتیب با قضایای زیر در صورتی که در موضوع و محمول مشترک باشد، چه رابطه‌ای دارد؟

- سالبۀ جزئیه 		
- موجبۀ کلیه 		

- متضاد متداخل موجبۀ جزئیه 		
2( تداخل – تناقض – تضاد 		 1( تداخل تحت تضاد – تداخل – تضاد
4( تداخل – تضاد – تناقض 		 3( تداخل تحت تضاد – تداخل – تناقض

. به صدق قضیهٔ اصلی پی برد. . . . . . . . . . . . . و از  صدق آن . . . . . . . . . .  34 قضیهٔ »بعضی جانداران پرنده‌اند« .

2( فقط عکس مستوی »بعضی پرندگان جاندارند« نیست – همیشه نمی‌توان 1( فقط عکس مستوی »بعضی پرندگان جاندارند« است – همیشه نمی‌توان	
4( فقط عکس مستوی »بعضی پرندگان جاندارند« نیست – همیشه می‌توان 3( فقط عکس مستوی »بعضی پرندگان جاندارند« است –  همیشه می‌توان	

 35 کدام یک گزینه‌های زیر لزوماً درست است؟

1( هر انسانی جوهری است )صادق( ←  هر جوهری انسان است )صادق(
2( بعضی حیوانات تخم‌گذارند )صادق( ← هر حیوانی تخم‌گذار است )کاذب(

3( هر جسم مادی‌ای تقسیم شدنی است )کاذب( ← هر تقسیم‌شدنی‌ای، جسم مادی است )کاذب(
4( هر قضیه‌ای تصدیق است )صادق( ← بعضی قضایا تصدیق هستند )صادق(
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 36 در صورتی که قضیهٔ »هر انسانی خیرخواه است« صادق باشد، به‌ترتیب صدق یا کذب قضایای »بعضی خیرخواه‌ها انسان هستند«، »هیچ خیرخواهی 
انسان نیست« و »بعضی انسان‌ها خیرخواه هستند« به چه صورتی است؟

2( نامعلوم ـ نامعلوم ـ صادق    		 1( صادق ـ کاذب ـ صادق
4( نامعلوم ـ کاذب ـ نامعلوم  		 3( صادق ـ کاذب ـ نامعلوم 

. . . است و ارزش آن لزوماً. .  37 اگر قضیۀ »هر دانشجویی دارندۀ مدرک لیسانس است.« کاذب باشد، عکس مستوی آن.

1( برخی از دارندگان مدرک لیسانس دانشجو هستند – کاذب است
2( همۀ لیسانسه‌ها دانشجو هستند – قابل تشخیص نیست

3( برخی از دارندگان مدرک لیسانس دانشجو هستند – قابل تشخیص نیست
4( برخی لیسانسه‌ها دانشجو هستند – صادق است

 38 اگر متداخل متناقض قضیه‌ای »هیچ ج الف نیست« باشد؛ در این‌صورت کدام گزینه عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

»اصل قضیه …« 		
2( دارای محمول )ج( و موضوع )الف( است. 1( در برخی از مثال‌ها می‎تواند دارای عکس کاذب باشد.	

4( نمی‌تواند با قضیۀ دیگری رابطۀ تضاد داشته باشد. 3( با متداخل متناقض خود، سور یکسان دارد.	
 39 اگر قضیۀ »بعضی ب الف نیست« کاذب باشد، صدق یا کذب کدام گزینه قطعی نیست؟

2( هیچ ب الف نیست.‌ 		 1( بعضی الف ب است.
4( بعضی ب الف است. 		 3( هر الف ب است.

 40 در کدام گزینه مغالطهٔ ایهام انعکاس رخ نداده است؟

1( بعضی گیاهان سنگ نیستند )صادق( ـ بعضی سنگ‌ها گیاه نیستند )صادق(
2( هر مثلث سه‌ضلعی است )صادق( ـ هر سه‌ضلعی مثلث است )صادق(

3( بعضی لباس‌ها سفید نیستند )صادق( ـ بعضی سفیدها لباس نیستند )صادق(
4( هر ایرانی آسیایی است )صادق( ـ بعضی آسیایی‌ها ایرانی‌ هستند )صادق(

 41 چه مغالطه‌ای در استدلال زیر وجود دارد؟

»دیگر در این کشور نمی‌توان موفق شد. هر کسی که پول داشته باشد موفق می‌شود. این یعنی هر کسی موفق می‌شود حتماً باید پول داشته باشد.« 		
4( مغالطهٔ اشتراک لفظ 3( ایهام انعکاس	 2( تمثیل ناروا	 1( تعمیم شتاب زده	

. . . . . . . . . . . . . . . . است که . . . . . . . . . . . .  42 یکی از عوامل به وجود آمدن خطای اندیشه .

1( رعایت نکردن قوانین عکس مستوی – فقط در صورت در نظر گرفتن عکس لازم الصدق برای سالبهٔ جزئیه اتفاق می‌افتد.
2( عوض کردن کمیت در عکس مستوی – فقط در صورت نظر گرفتن عکس لازم الصدق برای سالبهٔ جزئیه اتفاق می‌افتد.

3( رعایت نکردن قوانین عکس مستوی – در نظر گرفتن عکس لازم الصدق برای سالبهٔ جزئیه یکی از انواع آن است.
4( عوض کردن کمیت در عکس مستوی – در نظر گرفتن عکس لازم الصدق برای سالبهٔ جزئیه یکی از انواع آن است.

تست‌های ونوسی )دشوارتر اما زیبا و ذوق‌آور(

)ونوس نام رومی آفرودیته، خدای زیبایی در یونان باستان است. او همانند مرواریدی گرانبها از آب دریا زاده 

شده است. این تست‌های سخت، پر از ایده‌های نو و همانند دانه‌های زیبای مروارید تراش‌خورده هستند. 

برای اهل ذوق و فلسفه که دنبال بهترین و سطح بالاترین سوالات می‌گردند(

 43 کدام عبارات به ترتیب در مورد دو قضیه که اجتماع و ارتفاعشان محال است و دو قضیۀ دیگر که فقط اجتماعشان ممتنع است صحیح می‌باشند؟

1( در کمیت و کیفیت متفاوت‌اند – در سلب یا ایجاب با یکدیگر یکسانند
2( ممکن است در کذب جمع شوند – کیفیت آن دو قضیه یکسان است

3( ممکن نیست در صدق جمع شوند – کمیت آن دو قضیه یکسان است
4( از صدق و کذب هر یک به کذب یا صدق دیگری می‌رسیم – در آن از کذب یکی به صدق دیگری می‌رسیم
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 44 کدام گزینه در مورد دو قضیه که نقیض یکدیگر هستند صحیح نیست؟

2( یکی از آن‌ها قطعاً یک قضیهٔ سالبه است. 		 1( یکی از آن‌ها قطعا جزئیه است.
4( متضاد متداخل یکی، برابر با یکی از خود قضایای طرفین تناقض است. 3( متضاد یکی از قضایا متداخلِ موجبۀ جزئیه خواهد بود.	

 45 یک قضیۀ سالبه با سور کلی و موضوع »الف« و محمول »ب« داریم. رابطۀ نقیض این قضیه با متضادِ عکس مستوی‌اش چیست؟

4( تضاد 3( تناقض	 2( تداخل 	 1( عکس مستوی	
 46 کدام گزینه جای خالی را به درستی کامل نمی‌کند؟

. آن را به دست آورد.« . . . . . . . . داشته باشیم نمی‌توان از صدق آن صدق . . . . . . . . . . »اگر یک قضیهٔ . 		
2( سالبهٔ جزئی – عکس مستوی  		 1( موجبهٔ جزئی - تناقض

4( سالبهٔ کلی - تداخل 		 3( موجبهٔ کلی - تضاد
 47 در چه صورت فرد مرتکب مغالطۀ استثنای قابل‌چشم‌پوشی شده است؟

2( کذب قضیه‌ای را از صدق نقیض‌اش نتیجه بگیرد 1( با وجود کذب قضیه‌ای، حکم به متضاد آن بدهد	
4( با وجود صدق سالبۀ جزئی، حکم به صدقِ موجبۀ کلی کند 3( از روی صدق سالبۀ کلی، حکم به کذب موجبۀ کلی بدهد	

 48 در چه صورت عبارتِ »هر جوینده‌ای یابنده است« درست خواهد بود؟

1( افرادی باشند که علی‌رغم تلاش به مقصود خود نرسیده باشند
2( برخی افراد باشند که با جستن چیزی که می‌خواهند به آن رسیده باشند 

3( این طور نباشد که هر آن کس که در جستن چیزی‌ست به آن دست نیابد
4( کسی نباشد که بر خلاف سعی و تلاشش به هدفی که می‌خواسته نرسیده باشد

 49 در کدام گزینه صادق یا کاذب بودن قضیهٔ دوم به درستی از قضیهٔ اول نتیجه گرفته شده است؟

2( هیچ الف ب نیست )کاذب( – برخی الف ب نیست )کاذب( 1( بعضی الف ب است )صادق( - هر الف ب است )صادق(	
4( هیچ الف ب نیست )صادق( – هر الف ب است )کاذب( 3( هر الف ب است )کاذب( – بعضی ب الف است )کاذب(	

 50 از کذب »بعضی ب الف است« کدام گزینه را می‌توان استنباط کرد؟

2( »هر الف ب است« صادق است 		 1( »بعضی الف ب است« کاذب است
4( متضاد نقیضِ عکسِ آن صادق است 		 3( »بعضی ب الف نیست« کاذب است

 51 در کدام گزینه می‌توان از صدق یک قضیه به صدق دیگری و از کذب دیگری به کذب آن قضیه رسید؟

2( هیچ مومنی موحد نیست – بعضی مومنان موحد هستند   1( بعضی کتاب‌ها فلسفی هستند – هر کتابی فلسفه است	
4( بعضی حیوانات گیاه‌خوار نیستند – بعضی حیوانات گیاه‌خوار هستند 3( هر جیوه‌ای فلز است – هیچ جیوه‌ای فلز نیست 	

 52 از قضیهٔ »برخی فکرها تعریف نیستند« کدام گزینه را می‌توان نتیجه گرفت؟

2( برخی تعریف‌ها فکر نیستند. 		 1( هر فکری تعریف است.
4( هر فکری تعریف نیست. 		 3( هیچ تعریفی فکر نیست.

 53 متناقض و متداخل قضیۀ »بعضی الف ب نیست« به ترتیب در چه صورت کاذب و صادق خواهند بود؟

1( رابطۀ الف و ب تساوی – رابطۀ الف و ب تباین باشد
2( رابطۀ الف و ب تباین باشد – رابطۀ الف و ب عموم و خصوص من‌وجه باشد 

3( رابطۀ الف و ب عموم و خصوص مطلق باشد – رابطۀ الف و ب تباین باشد
4( رابطۀ الف و ب عموم و خصوص من‌وجه باشد – رابطۀ الف و ب عموم و خصوص مطلق باشد

 54 با فرض صدق قضیهٔ »بعضی ب ج نیست« و کذب قضیهٔ »هیچ الف ب نیست« و صدق قضیهٔ »بعضی ج الف است« در کدام گزینه قضایای 
ذکرشده تماماً از نظر صدق و کذب نامعلوم هستند؟

2( هیچ الف ج نیست – بعضی ج ب نیست – بعضی الف ب نیست 1( هر الف ب است – بعضی الف ج است – هر ب ج است	
4( بعضی ج الف نیست – هیچ ب ج نیست – هر الف ب است 3( هیچ ب الف نیست – بعضی ج الف نیست – هر ج ب است	

 55 اگر از عبارت »غیرفلزها نارسانا هستند« نتیجه بگیریم که »عایق‌ها نافلز هستند« دچار چه مغالطه‌ای شده‌ایم؟

2( استثنای قابل چشم پوشی 		 1( تعمیم شتابزده
4( تعریف دوری 		 3( ایهام انعکاس
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 56 اگر بین دو مفهوم کلی نسبت تباین برقرار باشد کدام گزینه دربارهٔ قضایای حاصل از اسناد آن‌ها نادرست است؟

2( هر دو دارای سور کلی هستند. 		 1( هر دو سالبه هستند.
4( عکس مستوی یکدیگر هستند. 		 3( دارای قضیهٔ متضاد نیستند.

 57 می‌خواهیم با دو مفهوم »الف« و »ب« که با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مطلق دارند )»الف« عام است( یک قضیۀ صادق بسازیم. کدام گزینه 
نادرست خواهد بود؟

1( قضیه‌ای با موضوع »ب« و محمول »الف« که عکس لازم‌الصدق ندارد
2( نقیض قضیه‌ای با موضوع »الف« و محمول »ب« که سور کلی و کیفِ سلبی دارد

3( متداخل سالبۀ کلیۀ که موضوع آن »الف« و محمول آن »ب« باشد
4( نقیض متداخل سالبۀ جزئیه‌ای که موضوع آن »الف« و محمول‌اش »ب« باشد

تست‌های کنکور سراسری 

)آن‌چه از سر گذشت! برای اینکه بیاموزید، درس بگیرید، تحلیل کنید(

 58 دو قضیه‌ای که در صدق و کذب باهم جمع نمی‌شوند موصوف به چه وصفی‌اند و عبارت »اثبات شی‌ نفی ماعدا نمی‌کند« در کدام بحث منطقی 
)سراسری ۸6(  مصداق پیدا می‌کند؟�

۲( متناقضان ـ عکس موجبهٔ کلیّه که موجبهٔ جزئیّه است. ۱( متضادین ـ عکس سالبهٔ کلیّه که سالبهٔ کلیّه است.	
4( متضادین ـ عکس سالبهٔ کلیّه که سالبهٔ جزئیّه است. 3( متناقضان ـ عکس موجبهٔ کلیّه که موجبهٔ جزئیّه است.	

)خارج از کشور 86(  �  59 چنان‌چه قضیهٔ »هر الف ب است« نادرست باشد، ارزش »متضاد« و »متداخل« آن به‌ترتیب کدام است؟	

2( نامعلوم ـ نادرست	 		 ۱( درست ـ نادرست
4( درست ـ نامعلوم 		 ۳( نامعلوم ـ نامعلوم

 60 هرگاه گفته شود »هر عالمی پرهیزگار است؛ بعضی عالمان پرهیزگار نیستند.« و هرگاه گفته شود »هر فلزی هادی الکتریسیته است؛ هیچ فلزی 
هادی الکتریسیته نیست.« و هر گاه گفته شود »بعضی ایرانیان مسلمانند؛ بعضی مسلمانان ایرانی‌اند.« به‌ترتیب کدام‌یک از عناوین ذیل مطرح ‌شده 
)خارج از کشور 86(  است؟�

۲( تناقض ـ تضاد ـ عکس مستوی 		 1( عکس مستوی ـ تضاد ـ تناقض
4( تناقض ـ عکس مستوی ـ تضاد 		 3( تضاد ـ تناقض ـ عکس مستوی

 . . . . . . . . . . . . . .  61 دو قضیهٔ »محال در جمع دو نسبت و ممکن در رفع آن دو« و دو قضیهٔ »محال در جمع دو نسبت و رفع آن دو« به‌ترتیب موصوف به .
)خارج از کشور 87(  . می‌باشند.� . . . . . . . . . . . . . و .

2( متضاد ـ متقابل	 		 ۱( متناقض ـ متضاد
4( متقابل ـ متناقض 		 3( متضاد ـ متناقض

)خارج از کشور 87(   62 نسبت میان کدام دسته از قضایای زیر »تداخل تحت تضاد« است؟�

2( بعضی انسان‌ها متفکر هستند؛ بعضی انسان‌ها متفکر نیستند. ۱( هر حیوانی حساس است؛ بعضی حیوان‌ها حساس هستند.	
4( هر دانش‌آموزی درس‌خوان است؛ هیچ دانش‌آموزی درس‌خوان نیست. ۳( هیچ سنگی جاندار نیست؛ بعضی سنگ‌ها جاندار هستند.	

 63 رعایت فقط »ایجاب و سلب« در نقیض کدام‌یک از انواع قضیّه، مصداق پیدا می‌کند و نقیض موجبهٔ کلیّه، سالبهٔ کلیّه، سالبهٔ جزئیّه به‌ترتیب، کدام 
)سراسری 88(  است؟�

2( مهمله ـ سالبهٔ کلیّه ـ موجبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ جزئیّه 1( مهمله ـ سالبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ کلیّه	
4( شخصیه ـ سالبهٔ کلیّه ـ موجبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ جزئیّه 3( شخصیه ـ سالبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ کلیّه	

رات مردود اعلام می‌شود و عکس   64 اگر گفته شود: »در منطق، آن عکسی معتبر است که همیشه صادق باشد« با این معیار عکس کدام قضیّه از مسوَّ
)سراسری 89(  سالبهٔ کلیّه و موجبهٔ کلیّه به‌ترتیب کدام است؟�

2( موجبهٔ جزئیّه ـ سالبهٔ کلیّه ـ موجبهٔ کلیّه 1( موجبهٔ جزئیّه ـ سالبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ کلیّه	
4( سالبهٔ جزئیّه ـ سالبهٔ کلیّه ـ موجبهٔ جزئیّه 3( سالبهٔ جزئیّه ـ سالبهٔ جزئیّه ـ موجبهٔ جزئیّه	
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. باشد و نقیض سالبهٔ جزئیّه و موجبهٔ کلیّه  . . . . . . . . . . . . .  65 آن‌جا که فقط اختلاف در »کیف« برای تحقق تناقض کفایت می‌کند، زمانی است که قضیه .
)خارج از کشور ۸۹(  . است.� . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . به‌ترتیب .

2( محصوره ـ سالبهٔ کلیّه ـ موجبهٔ جزئیّه 		 ۱( شخصیّه ـ سالبهٔ کلیّه ـ موجبهٔ جزئیّه
4( محصوره ـ موجبهٔ کلیّه ـ سالبهٔ جزئیّه 		 3( شخصیّه ـ موجبهٔ کلیّه ـ سالبهٔ جزئیّه

 66 بین دو قضیهٔ »بعضی انسان‌ها پرهیزگار هستند، بعضی انسان‌ها پرهیزگار نیستند.« کدام نسبت برقرار است و درصورتی‌که قضیهٔ »هر الف ب است« 
)خارج از کشور ۸۹(  نادرست باشد، ارزش قضیهٔ »هیچ الف ب نیست« چیست؟�

۲( تداخل تحت تضاد ـ درست است. 		 ۱( تناقض ـ درست است.
4( تناقض ـ می‌تواند درست باشد یا غلط. ۳( تداخل تحت تضاد ـ می‌تواند درست باشد یا غلط.	

. حالت نسبت دو قضیه  . . . . . . . . . . . . . . حالت پیدا می‌شود که در . . . . . . . . . . . . . .  67 وقتی موضوع و محمول قضیه یکی و سور یا نسبت آن‌ها متفاوت باشد، .
)سراسری ۹۱(  . حالت سور آن‌ها تفاوت دارد.� . . . . . . . . . . . . . و در .

2( چهار ـ سه ـ یک 		 1( دو ـ یک ـ یک
4( چهار ـ سه ـ دو 		 3( چهار ـ دو ـ دو

 68 دو قضیه که بتوان از صدق یکی از آن‌ها کذب دیگری را نتیجه گرفت نه بالعکس، و بتوان از صدق یکی کذب دیگری را نتیجه گرفت و بالعکس 
)خارج از کشور ۹۱(  و بتوان از صدق کلی، صدق جزئی را نتیجه گرفت نه بالعکس، به‌ترتیب چه نسبتی با هم دارند؟�

2( تداخل تحت تضاد ـ تناقض ـ تداخل 		 ۱( تضاد ـ تناقض ـ تداخل
4( تداخل تحت تضاد ـ تضاد ـ تداخل 		 3( تضاد ـ تناقض تداخل تحت تضاد

 69 هرگاه بدانیم که قضیهٔ »هر الف غیر ب است« صادق است، در مورد صدق یا کذب قضایای »بعضی غیر ب الف است«، »هیچ غیر ب الف نیست« 
)سراسری 92(  �. . . . . . . . . . . . . . . و »بعضی الف غیر ب است« به‌ترتیب می‌توان گفت: .

2( صادق است ـ کاذب است ـ قابل تشخیص نیست 1( قابل ‌تشخیص نیست ـ قابل ‌تشخیص نیست ـ صادق است	
4( صادق است ـ کاذب است ـ صادق است 3( قابل‌ تشخیص نیست ـ کاذب است ـ قابل تشخیص نیست	

 70 هرگاه بدانیم قضیهٔ »بعضی الف ب نیست« کاذب است، می‌توانیم دربارهٔ صدق یا کذب قضایای »بعضی ب الف است«، »هیچ الف ب نیست« و 
)خارج از کشور 92(  »بعضی الف ب است« به‌ترتیب بگوییم:�

2( صادق ـ قابل‌ تشخیص نیست ـ صادق  1( قابل ‌تشخیص نیست ـ کاذب ـ قابل ‌تشخیص نیست	
4( صادق ـ کاذب - صادق 3( قابل ‌تشخیص نیست ـ کاذب ـ صادق	

)سراسری ۹۳ ـ با تغییر(  � 	. . . . . . . . . . . . . . .  71 هرگاه در یکی از محصورات، عکس مستوی گاهی درست باشد و گاهی نادرست،.

۲( به این معنی است که آن محصوره عکس لازم‌الصدق ندارد. ۱( باید از موارد نادرست آن صرف‌نظر کرد.	
4( درستی عکس براساس محتوا در نظر گرفته می‌شود. ۳( عکس قضیهٔ نقض‌المحمول آن‌هم همین‌طور خواهد بود.	

)خارج از کشور 93(  �. . . . . . . . . . . . . . .  72 آموختن احکام قضایا این فایده را دارد که .

۲( نحوهٔ ساختن قضایا و تکمیل جداول صدق را می‌آموزد. ۱( تشخیص درستی برخی قضایا را بدون علم به محتوا ممکن می‌کند.	
4( ما را در کاربرد اقسام مختلف قضیه توانا می‌سازد. 3( اقسام قضایای متقابل و عکس را به ما نشان می‌دهد.	

)سراسری 94(   73 از صدق قضیهٔ »هیچ الف ب نیست« صدق کدام مورد را نمی‌توان نتیجه گرفت؟�

۲( هیچ ب الف نیست. 		 ۱( هر غیر ب الف است.
4( بعضی الف غیر ب است. 		 ۳( بعضی غیر ب الف است.

 74 اگر از این قضیه که »برخی انسان‌‌ها بی‌سواد هستند« نتیجه بگیریم که »همهٔ بی‌سوادها انسان‌اند« دربارهٔ این نتیجه‌گیری کدام عبارت درست 
)سراسری 94 ـ با تغییر(  است؟�

2( اساس آن مشاهده است.  		 ۱( استدلالی است که حد وسط ندارد.
4( استنتاج بی‌واسطهٔ معتبر است. 		 ۳( نوع ایهام انعکاس است.

)خارج از کشور 94(   75 از صدق قضیهٔ »بعضی الف غیر ب نیست« صدق کدام مورد را می‌توان نتیجه گرفت؟�

2( بعضی ب الف است. 		 ۱( هر الف ب است.
4( هیچ الف غیر ب نیست. 		 3( بعضی غیر ب الف نیست.
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)سراسری ۹۵- با تغییر(   76 کدام نسبت را می‌توان میان دو قضیه از قضایای زیر پیدا کرد؟ �

- هر فلزی عایق است. 		
- هیچ عایقی فلز نیست. 		

- برخی عایق‌‌ها فلز هستند. 		
۴( تداخل ۳( تضاد	 ۲( تناقض	 ۱( عکس مستوی	

)خارج از کشور ۹۵- با تغییر(   77 کدام نسبت را می‌توان میان دو قضیه از قضایای زیر پیدا کرد؟ �

- بعضی از دانشجویان دوستان من هستند. 		
- همه دوستان من نادان نیستند. 		

- هیچ یک از دوستان من نادان نیستند. 		
۴( عکس مستوی  ۳( تضاد 	 ۲( تناقض	 ۱( تداخل	

)سراسری ۹۶(   78 هر گاه قضیه »هر الف ب است« را عکس کرده و سپس نقیض عکس آن را بسازیم کدام قضیه به دست می‌آید؟ �

۲( هیچ ب الف نیست. 		 ۱( بعضی ب الف نیست.
۴( بعضی غیر الف ب است. 		 ۳( بعضی غیر ب الف است.

)خارج از کشور ۹۶(   79 اگر صدق »بعضی غیر الف غیر ب نیست« را بدانیم، کدام قضیه ضرورتاً صادق است؟ �

۲( بعضی ب غیر الف است. 		 ۱( هر ب غیر الف است.
۴( هیچ غیر الف غیر ب نیست. 		 ۳( بعضی غیر الف غیر ب است.

 80 می دانیم که قضیه »بعضی ب غیر الف است« کاذب است. قضایای »بعضی ب غیر الف نیست« و »هر ب غیر الف است« از نظر صدق و کذب 
)سراسری ۹۷(  چگونه‌اند؟ �

۴( صادق ـ نامعلوم  ۳( نامعلوم ـ نامعلوم 	 ۲( صادق ـ کاذب	 ۱( نامعلوم ـ کاذب 	
 81 اگر از قضیه صادق »بعضی غیر ب الف است« عکس مستوی بسازیم، متداخل قضیه به دست آمده کدام است و چه حکمی از نظر صدق یا کذب 
دارد؟� )خارج از کشور ۹۷- با تغییر( 

۲( هر غیر الف غیر ب است ـ صادق 		 ۱( هر غیر الف ب است ـ صادق 
۴( هر عیر الف غیر ب است ـ نامشخص 		 ۳( بعضی غیر ب الف است ـ کاذب

)سراسری ۹۸(   82 در کدام گزینه رابطهٔ قضیهٔ، دوم و سوم با قضیهٔ اول، به ترتیب، تضاد و عکس مستوی است؟ �

۱( همهٔ بچه‌ها بازیگوش‌اند ـ هیچ بچه‌ای بازیگوش نیست ـ بعضی بازیگوش‌ها بچه‌اند.
۲( هیچ‌یک از دانش آموزان غایب نبودند ـ همه دانش آموزان غایب بودند ـ همه حاضران دانش آموز بودند.

۳( هر انسانی زیبایی را دوست دارد ـ هیچ انسانی زیبایی را دوست ندارد ـ هر دوستدار زیبایی انسان است.
۴( تمامی مسافران از اتوبوس پیاده شدند ـ همه مسافران در اتوبوس ماندند ـ بعضی پیاده‌شدگان از اتوبوس از مسافران بودند.

 83 می‌دانیم که »بعضی از شاگردان رشتهٔ انسانی در کنکور هنر شرکت می‌کنند«؛ صدق یا کذب کدام دو قضیه، نامعلوم است؟� )سراسری ۹۸- با تغییر( 

۱( بعضی از شاگردان رشتهٔ انسانی در کنکور هنر شرکت نمی‌کنند- بعضی از کنکوری‌های هنر، رشتهٔ انسانی هستند.
۲( بعضی از کنکوری‌های رشتهٔ هنر، رشتهٔ انسانی هستند- همهٔ شاگردان رشتهٔ انسانی در کنکور هنر شرکت می‌کنند.

۳( هیچ یک از شاگردان رشتهٔ انسانی در کنکور هنر شرکت نمی‌کنند- بعضی از شاگردانی که در کنکور هنر شرکت نمی‌کنند رشتهٔ انسانی هستند.
۴( همهٔ شاگردان رشتهٔ انسانی در کنکور هنر شرکت می‌کنند- بعضی از شاگردان رشتهٔ انسانی در کنکور هنر شرکت نمی‌کنند.

)خارج از کشور ۹۸(   84 در کدام گزینه رابطهٔ قضیهٔ دوم و سوم با قضیهٔ اول، به ترتیب، عکس مستوی و تناقض است؟ �

۱( برخی از دیپلمه‌ها دانشگاه نمی‌روند ـ برخی از دانشگاه نرفته‌ها دیپلمه نیستند ـ هر دیپلمه‌ای به دانشگاه می‌رود.
۲( همه دانشجویان رشته معدن پسر هستند ـ همه پسران دانشجوی رشتهٔ معدن هستند ـ برخی از پسران، دانشجوی رشته معدن نیستند.

۳( هیچ‌‌یک از دانش‌آموزان در جلسه حاضر نشدند ـ هیچ یک از حاضران، در جلسهٔ دانش آموزان نبودند ـ برخی دانش‌آموزان در جلسه حاضر شدند.
۴( همه شاگردان کلاس A باهوش‌اند ـ برخی از باهوش‌ها، شاگردان کلاس A هستند ـ برخی از شاگردان کلاس A باهوش نیستند.

 85 اگر از قضیهٔ »برخی از ثروتمندان متکبّر نیستند«، نتیجه بگیریم که »برخی از متکبّران ثروتمند نیستند«، کدام عبارت درست است؟� )سراسری 99(

۲( دچار قیاس نامعتبر شده‌ایم. 		 1( استدلال ما دوری است.
۴( با توجه به واقعیت، استدلالی معتبر انجام داده‌ایم. 		 ۳( دچار ایهام انعکاس شده‌ایم.
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 86 محتوای کدام گزینه درست است؟� )خارج از کشور 99(

١( اگر قضیهٔ »هیچ کتابی ارزان نیست« نادرست باشد، می‌توان نتیجه گرفت که »هر کتابی ارزان است«. 
2( اگر قضیهٔ »هیچ موجودی مجرد نیست« نادرست باشد، می‌توان قطعاً گفت که »بعضی موجودات مجرد نیستند«. 

3( اگر بپذیریم که »همهٔ نمرات این دانش آموز بیست است«، باید پذیرفت که »بعضی نمرات این دانش‌آموز بیست است«.
۴( اگر بدانیم که »بعضی پروازکنندگان پرنده نیستند«، می‌توان قطعاً گفت که »بعضی پرندگان پروازکننده نیستند«.

)سراسری 1400(  87 اگر مربع روبه رو مربع تقابل باشد، امکان موارد زیر را به ترتیب بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید؟�

ـ جمع میان A و B در کذب 		
ـ جمع میان A و C در کذب 		

A B

CD
�D در صورت کذب ، A ـ تشخیص صدق یا کذب 		

۲( غیرممکن ـ غیرممکن ـ امکان‌پذیر 		 ۱( امکان‌پذیر ـ غیرممکن ـ غیرممکن
۴( امکان‌پذیر ـ غیرممکن ـ امکان‌پذیر 		 ۳( غيرممكن ـ امکان‌پذیر ـ امکان‌پذیر

 88 اگر مربع روبه رو، مربع تقابل باشد، به ترتیب امکان موارد زیر را بررسی کنید: � )خارج از کشور 1400( 

ـ جمع میان A و D در صدق 		
C در صورت صدق B ـ تشخیص صدق یا کذب 		

A B

CD
ـ جمع میان A و B در صدق� 		

۲( غیرممکن ـ امکان‌پذیر ـ غیرممکن 		 ۱( غیرممکن ـ غیرممکن ـ امکان‌پذیر
۴( امکان‌پذیر ـ غیرممکن - غیرممکن 		 ۳( امکان‌پذیر ـ امکان‌پذیر ـ غیرممکن

 89 رهبر یک حزب پس از پیروزی یکی از نامزدهای آن حزب در انتخابات گفت: »همهٔ طرفداران ما به او رأی داده بودند. معلوم است که هرکس رأی 
)سراسری 1401( داده، طرفدار حزب مردی ما است.« چه نوع مغالطه‌ای در نتیجه‌گیری او وجود دارد؟�

2( ایهام انعکاس 		 ۱( تله‌گذاری
۴( تعمیم ناروا 		 3( بزرگ‌نمایی

 90 می‌دانیم که قضایای »بعضی از دانشجویان دیپلم ندارند.« و »همهٔ جانوران حس دارند.« به ترتیب کاذب و صادق هستند. از صدق کدام قضايا 
)خارج از کشور 1401( مطمئن هستیم؟�

2( بعضی از دانشجوها دیپلم دارند ـ هر دارای حسی، جانور است. ۱( هر دانشجویی دیپلم دارد ـ همه حس‌داران، جانورند.	
۴( بعضی از دیپلمه‌ها دانشجو هستند ـ برخی از جانوران دارای حس‌اند. ۳( بعضی از دیپلمه‌ها دانشجو نیستند ـ برخی از جانوران دارای حس‌اند.	
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پاسخنامه تشریحیپاسخنامه تشریحی



درس هفتم

کـه 1	 قضایـا  بیـن  نسـبت‌هایی  از  اسـت  عبـارت  تقابـل  اقسـام  	4 	
موضوع محمول دو قضیه دقیقاً یکسان بوده و دو قضیهٔ صرفاً در سور یا نسبت با 

هم اختلاف دارند.

در سـاختن متناقـض یـک قضیـه موضـوع و محمـول را حفـظ 2	 	2 	
می‌کنیم و سور و نسبت را تغییر می‌دهیم. بنابراین متناقض هیچ مفصله‌ای شرطی 

نیست، قضیهٔ بعضی منفصله‌ها شرطی هستند. می‌باشد.

بـه 3	 را  محمـول  و  موضـوع  قضیـه  یـک  متناقـض  سـاختن  در  	2 	
همان ترتیب حفظ می‌کنیم و سـور و نسـبت را تغییر می‌دهیم. بنابراین متناقض 

بعضی امراض مسری هستند، قضیهٔ هیچ مرضی مسری نیست می‌باشد.

بـه 4	 را  محمـول  و  موضـوع  قضیـه  یـک  متضـاد  سـاختن  در  	3 	
همان ترتیب حفظ می‌کنیم و صرفاً نسبت را تغییر می‌دهیم. توجه کنید که تضاد 
فقط بین دو قضیهٔ کلی برقرار است. بنابراین متضاد هیچ قضیه‌ای حملی نیست، 

قضیهٔ هر قضیه‌ای حملی است می‌باشد.

شـده 5	 سـاخته  جانـداران  بعضـی  شـده  مطـرح  قضیـۀ  نقیـض  	1 	
از سـلول هسـتند. اسـت و متداخل آن هر جانداری ساخته‌شـده از سلول است. 
می‌باشـد. بنابراین جواب صحیح باید موجبۀ کلیه باشـد. قضیۀ مطرح شـده در 
گزینۀ اول به صورت استاندارد: هر انسانی حیوان است خواهد بود که مطابق با 

خواستۀ صورت سوأل می‌باشد.

ابتـدا 6	 را  اسـت  ب  الـف  هـر  ماننـد  فرضـی،  قضیـه‌ای  اگـر  	2 	
متضاد کنیم به قضیه‌ی هیچ الف ب نیست می‌رسیم که متداخل آن بعضی الف 
ب نیست می‌باشد و این قضیه، نقیض همان قضیه‌ی اول است. اگر همین کار را 

با یک قضیه‌ی سالبه‌ی کلی نیز انجام دهیم به همین نتیجه خواهیم رسید. 

وجـود 7	 تداخـل  نسـبت   4 و   2 گزینه‌هـای  قضایـای  بیـن  	4 	
(. هرگاه قضیهٔ جزئیه کاذب باشد، قضیهٔ متداخل کلی  3 1 و  دارد )رد گزینه‌های 
آن نیز کاذب است و نه برعکس(. هنگامی که ادعایی کلی مطرح می شود، یافتن 
یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل می کند. در صورتی که با وجود پیدا شـدن 
اسـتثنایی در یک حکم کلی، همچنان بر کلی بـودن حکم خود اصرار کنیم، دچار 

) 3 2 و  مغالطهٔ استثنای قابل چشم پوشی شده‌ایم. )رد گزینه‌های 

قضیـهٔ 8	 معـادل  معنـی  نظـر  از  نیسـت  ب  الـف  هـر  قضیـهٔ  	3 	
4 رابطهٔ تداخل برقرار است. بعضی الف ب نیست است و در گزینهٔ 

در قضایـای شـخصیه کـه دیگـر سـوری در کار نیسـت، بـرای 9	 	1 	
ساختن تناقض فقط کافی است که نسبت قضیه را از موجبه به سالبه و یا بالعکس 
تغییر بدهیم. در نسبت تناقض هم اجتماع )صادق بودن هر دو طرف با هم( و هم 
ارتفاع )کاذب بودن هر دو طرف با هم( محال اسـت و حتما یک طرف این نسبت 

صادق و طرف دیگر کاذب است.

متضـاد قضیـه‌ی هـر پرنـده تخـم گـذار اسـت ، هیـچ پرنـده 1	0 	2 	
تخم گذار نیست می‌باشد و نقیض آن بعضی پرنده‌ها تخم گذار هستند می‌باشد. 

بررسی سایر گزینه‌ها: 
1 : متداخل »بعضی پرنده‌ها تخم گذار نیسـتند« ، »هیچ پرنده‌ای تخم  گزینـه 

گذار نیست« می‌باشد
4 : متداخل »هر پرنده تخم گذار اسـت« ، »بعضـی پرنده‌ها تخم گذار  گزینـه 

هستند« می‌باشد که چون قضیه‌ای جزئیه است، اصلًا متضاد ندارد. 

)رد 1	1 می‌یابـد  تغییـر  کمیـت  فقـط  متداخـل،  قضیـۀ  دو  در  	2 	
( در روابط تضاد و تداخل تحت تضاد نیز فقط کیفیت تغییر می‌یابد  4 1 و  گزینۀ 
( و رابطه‌ای که هر دو در آن تغییر می‌یابد تناقض اسـت )رد گزینۀ  1 )رد گزینۀ 

) 4 3 و  1 و 

بـرای 1	2 اسـت.  صـادق  همـواره  کاذب  قضیـهٔ  یـک  متناقـض  	3 	
ساختن متناقض یک قضیه، ضمن حفظ ترتیب موضوع و محمول هم سور و هم 

نسبت را تغییر می‌دهیم.

عبـارت صـورت سـؤال نشـان‌دهندۀ دو قضیـۀ متضـاد اسـت 1	3 	 2 	
که جمع این دو قضیه محال اما رفع آن دو ممکن است. در رابطۀ تضاد اگر قضیۀ 
کلی کاذب باشد، نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم که قضیۀ متضاد آن صادق 

است یا کاذب.

 R نکته: رابطۀ تضاد تنها میان قضیه‌های موجبۀ کلیه و سالبۀ کلیه برقرار
است.

دو قضیـه‌ی متداخـل ماننـد »هـر الـف ب اسـت« و »بعضـی 1	4 	3 	
الف ب نیست« را در نظر بگیرید. اگر آن‌ها را به ترتیب نقیض کنیم به قضیه‌های 
»بعضی الف ب نیسـت« و »هیچ الف ب نیسـت« می‌رسیم که این دو قضیه نیز 
با هم تداخل دارند، با این تفاوت که نقیض قضیه‌ی کلی، جزئیه اسـت و نقیض 

قضیه‌ی جزئی، کلی. در نتیجه جای جزئیه و کلی در آن عوض می‌شود. 

ابتـدا عکـس قضیـه‌ی »هیـچ الـف ب نیسـت« را بـه دسـت 1	5 	4 	
می‌آوریم که برابر با »هیچ ب الف نیسـت« می‌شود. سپس آن را نقیض می‌کنیم 
کـه حاصل می‌شـود »بعضـی ب الف اسـت« و در نهایت این قضیـه را متداخل 
می‌کنیـم که قضیه‌ی »هر ب الف اسـت« به دسـت بیاید که جواب این تسـت 

خواهد بود. 

قضیـۀ 1	6 اسـت«  دانش‌آمـوز  کنکـوری  »هـر  قضیـۀ  متداخـل  	2 	
»بعضی کنکوری‌ها دانش‌آموز هسـتند« می‌شـود؛ زیرا در تداخل فقط سور تغییر 

می‌کند، نه نسبت.

الـف ب 1	7 »بعضـی  نیسـت«،  الـف ب  »هیـچ  قضیـه‌ی  نقیـضِ  	4 	
اسـت« می‌باشد که متداخلِ »هر الف ب اسـت« است. در دو قضیه‌ی متداخل 
می‌تـوان از صـدق قضیه‌ی کلی به صدق قضیه جزئیه رسـید، امـا بر عکس آن 
ممکن نیست. در نتیجه با دانستن صدق »بعضی الف ب است« نمی‌توان نظری 
در مورد »هر الف ب است« داد و صدق و کذب این قضیه نامشخص است. و از 
طرفی متداخل »هر الف ب است« همان »بعضی الف ب است« می‌باشد که اگر 
کاذب باشد می‌توانیم به کذب متداخل کلی آن یعنی »هر الف ب است« برسیم.

کـذب 1	8 کلیـه،  قضیـۀ  صـدق  از  می‌تـوان  تقابـل  مربـع  در  	2 	
متضادش را استنباط کرد و از صدق قضیۀ متضاد، کذب قضیۀ اصلی را. بنابراین 
اگر متضاد قضیه‌ای صادق باشد خودش کاذب خواهد بود. این موضوع در بین 
دو قضیۀ متداخل کمی پیچیده‌تر است؛ از صدق قضیۀ کلیه می‌توان صدق قضیۀ 
جزئیـه را اسـتنباط کـرد و از کذب قضیۀ جزئیه، کذب قضیۀ کلیـه را. اما در دو 
قضیـۀ متداخل نمی‌توان از کـذب قضیۀ کلیه به کذب یا صدق قضیۀ جزئیه پی 
برد. بنابراین از آنجایی که صورت سوأل مطرح نکرده که قضیۀ گفته شده جزئی 

است یا کلی نمی‌توان صدق یا کذب‌اش را مشخص کرد.

موجبـۀ 1	9 قضیـۀ  یـک  دارد«  عکس‌العملـی  عملـی  »هـر  قضیـۀ  	1 	
کلیه اسـت. از صدق قضیۀ موجبـۀ کلیه می‌توان صدق قضیـۀ موجبۀ جزئیه را 
اسـتنباط کرد. همچنین در این حالت سـالبۀ کلیه و سالبۀ جزئیه کاذب خواهند 

بود.
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 اگر »هر عملی عکس العملی دارد.« کاذب باشد فقط می‌توان صدق قضیۀ نقیض 
آن یعنـی »بعضی اعمال عکس‌العملـی ندارند.« را نتیجه گرفت و در این صورت 

ارزش قضایای سالبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه نامشخص خواهد بود. 

کلیـه 2	0 قضیـهٔ  باشـد،  کاذب  جزئیـه  قضیـهٔ  اگـر  تداخـل،  در  	4 	
نیز کاذب اسـت )و نه برعکس(. اگر قضیهٔ کلیه صادق باشـد، قضیهٔ جزئیه نیز 
صادق اسـت )و نه برعکس(. با کذب قضیهٔ جزئیهٔ »بعضی شکست‌ها بی عبرت 
نیسـتند«، قضیهٔ کلیهٔ »هیچ شکسـتی بی عبرت نیسـت« که متداخل آن است، 
کاذب خواهد بود. با صدق قضیهٔ کلیهٔ »هر اختلاس‌گری بی‌اخلاق است«، قضیهٔ 
جزئیـهٔ »برخی اختلاس‌گرها بی‌اخلاق‌اند« که متداخل آن اسـت، صادق خواهد 

بود. 

از نظـر معنـا 2	1 را می‌تـوان  الـف غیـر ج اسـت«  قضیـه‌ی »هـر  	1 	
برابـر با »هیچ الف ج نیسـت« در نظـر گرفت. متناقضِ متداخـل »هیچ الف ج 
نیسـت« ، »هـر الف ج اسـت« و این قضیـه برابر با قضیه‌ی »هیـچ الف، غیر ج 
نیست« می‌باشد که طبق صورت سوأل و بر اساس صادق بودن قضیه‌ای که در 

صورت سوأل فرض کردیم، کاذب می‌باشد.
بررسی سایر گزینه‌ها: 

2 : متناقض »هیچ الف غیر ج نیست« برابر با »بعضی الف غیر ج است«  گزینه 
می‌باشد؛ که چون متداخلِ قضیه‌یِ صادقِ »هر الف، غیر ج است« می‌باشد پس 

حتماً صادق است.
3 : متضاد »هر الف ج اسـت« قضیه‌ی »هیچ الف ج نیسـت« می‌باشـد  گزینه 
که می‌توان آن را برابر با »هر الف غیر ج است« در نظر گرفت که همان قضیه‌ی 

صورت سوأل می‌باشد.
4 : متداخـل متضـاد متناقض »بعضـی الف غیر ج اسـت« خود همان  گزینـه 
قضیه ‌می‌شـود. در نتیجه چون متداخل قضیه‌ی صورت سوأل است پس صادق 

می‌باشد.

 R.نکته: متداخل متضاد متناقض هر قضیه‌ی جزئیه‌ای، خودش می‌شود

نـدارد. 2	2 لازم‌الصـدق  مسـتوی  عکـس  جزئـی«  »سـالبهٔ  قضیـهٔ  	3 	
متناقض این قضیهٔ می‌شود »موجبهٔ کلی«، و متضاد »موجبهٔ کلی« می‌شود »سالبهٔ 

کلی«.

ایرانی‌هـا 2	3 غیـر  برخـی   « مسـتوی  عکـس  متناقـض  	1 	
دریافت‌کنندهٔ واکسن کرونا هستند« را بدین طریق به‌دست می‌آوریم: 1- عکس 
مسـتوی می‌سازیم: برخی دریافت‌کنندگان واکسن کرونا غیر ایرانی هستند. 2- 

متناقض می‌سازیم: هیچ دریافت‌کنندهٔ واکسن کرونا غیر ایرانی نیست.
اکنون معلوم است که قضیهٔ به‌دست‌آمده که یک سالبهٔ کلیه است با یک موجبهٔ 

( رابطهٔ تضاد دارد. 1 کلیه )گزینهٔ 

 R اما موضوع و محمول در 4 یک موجبهٔ کلیه داریم،  نکته: در گزینهٔ 
دو  باید  تقابل(  مربع  روابط  سایر  )و  تضاد  رابطه  در  نیستند.  درستی  جای 

قضیه، موضوع و محمول یکسان داشته باشند.

مضمـون بیـت ذکـر شـده در صـورت سـؤال ایـن اسـت: هـر 2	4 	4 	
سیه‌گلیم و آشفته‌دلی، شاگرد و خرقه گرفته از من است. )موجبهٔ کلیه؛ توضیح آن 
که خرقه، لباس مخصوص صوفیان بود که اسـتاد به شـاگردان خـود می‌داد(. برای 
نقـض آن باید قضیه‌ای را بیاوریم که در تناقض با موجبهٔ کلیه اسـت، یعنی یک 
سـالبهٔ جزئیه بیاوریم. بنابراین نقیض ادعای شـاعر این قضیه می‌شود: بعضی از 
سیه‌گلیمان و آشفته‌دلان، شاگرد و خرقه گرفته از من نیستند. در میان گزینه‌ها، 
4 مـا را به این قضیـه می‌رسـاند. متداخل متضاد ادعای شـاعر را  تنهـا گزینـهٔ 
این‌گونه به دست می‌آوریم: متضاد ← هیچ سیه‌گلیم و آشفته‌دلی شاگرد و خرقه 

گرفته از من نیسـت. )متداخل( ← بعضی از سیه‌گلیمان و آشفته‌دلان، شاگرد و 
خرقه گرفته از من نیستند. 

 R در مرحلهٔ اول یک قضیهٔ جزئیه به دست ، 3 2 و  نکته: در گزینه‌های 
در  و  می‌شود  جزئیه  موجبهٔ  کلیه،  موجبهٔ  متداخل   ، 2 گزینهٔ  در  می‌آید. 
، متناقض موجبهٔ کلیه، سالبهٔ جزئیه می‌شود در ادامه متضاد آن را  3 گزینهٔ 
می‌خواهد. می‌دانیم که نسبت تضاد، میان دو قضیهٔ کلیه رخ می‌دهد. پس 

این دو گزینه هم رد می‌شود.

قضایـای 2	5 بـرای  فقـط  تقابـل  مربـع  در  شـده  مطـرح  روابـط  	4 	
متقابـل )قضایایی با موضوع و محمول یکسـان( قابل طرح هسـتند. از آنجایی که 
صورت سـوأل به یکسـان بودن موضوع و محمول دو قضیه اشـاره نکرده اسـت 
بنابراین نمی‌توان در این باره نظر دارد. اگر صورت سـوأل بیان می‌داشت که این 

دو قضیه موضوع و محمول و یکسان دارند، آنگاه رابطۀ آن دو تناقض می‌بود.

جابه‌جـا 2	6 مسـتوی:  عکـس  سـاختن  بـرای  مهـم  قانـون  دو  	3 	
کردن موضوع و محمول – بقای صدق در قضیهٔ عکس 

 R توجه: در هر عکس مستوی نیازی به تغییر کمیت نیست. این مورد
تنها در مواردی انجام می‌شود که برای بقای صدق لازم است.

یکـی شـروط عکـس مسـتوی ایـن اسـت کـه قضیـهٔ اصـل باید 2	7 	1 	
یـک قضیهٔ صادق باشـد، زیرا اگـر بخواهیم با یک قضیهٔ کاذب عکس مسـتوی 
بسازیم، عکس مستوی آن گاهی صادق و گاهی کاذب درمی‌آید. بنابراین ممکن 
اسـت عکس یک قضیهٔ کاذب صادق شود، ولی ما در عکس مستوی می‌خواهیم 

بقای صدق باشد، یعنی از یک قضیهٔ صادق یک قضیهٔ صادق منتج شود.

بـا خـود 2	8 قضیـه  یـک  مسـتوی  کـه سـور عکـس  جایـی  تنهـا  	1 	
آن متفاوت اسـت، در موجبه‌ی کلیه می‌باشـد. مثلًا عکس مستوی »هر الف ب 
اسـت«، »بعضی ب الف است« می‌باشد که سور آن با اصل قضیه متفاوت است 

اما در بقیه‌ی انواع قضیه، اینگونه نیست. 
بررسی سایر گزینه ها: 

2 : ممکن اسـت با اعمال شـرایط عکس مسـتوی، از یک قضیهٔ کاذب  گزینه 
قضیهٔ صادقی بسـازیم. به همین دلیل اسـت که شـرط می‌گذاریم که حتما باید 

عکس مستوی را از یک قضیهٔ صادق ساخت.
3 : از صـدق »بعضی ب الف اسـت« که عکس مسـتوی »هر الف ب  گزینـه 
است« است، نمی‌توان به صدق خود قضیه رسید. مثلًا از صدق قضیه‌ی »بعضی 

فلزات مایع‌اند است« نمی‌توان به صدق »هر مایعی فلز است« رسید.
4 : کیفیت قضیه در موجبه‌ جزئیه هم ثابت است. گزینه 

سـالبۀ 2	9 نـدارد،  لازم‌الصـدق  مسـتوی  عکـس  کـه  قضیـه‌ای  	2 	
جزئیه می‌باشـد. بنابراین قضیۀ مورد نظر »بعضی الف ب نیسـت« می‌باشـد و 

نقیضِ آن »هر الف ب است« خواهد بود.

قضیـۀ سـالبه‌ای کـه متضـاد نـدارد سـالبۀ جزئیـه اسـت کـه 3	0 	1 	
( نسبت این قضیه با سالبۀ کلیه تداخل  1 عکس لازم‌الصدق ندارد )تأیید گزینۀ 
اسـت و در تداخل نمی‌توان از صدق یک طرف به کذب طرف دیگر رسـید )رد 
( موضوع این  3 ( نقیض سـالبۀ جزئیه، موجبۀ کلیه اسـت )رد گزینـۀ  2 گزینـۀ 
قضیه نمی‌توان جزئی باشد چون قطعاً محصوره است و موضوع قضایای محصوره 

باید قطعاً کلی باشد. 

تغییـر 3	1 مسـتوی  عکـس  در  آن  کمیـت  کـه  قضیـه‌ای  تنهـا  	2 	
می‌کند موجبۀ کلیه اسـت )عکس مستویِ موجبۀ کلیه، موجبۀ جزئیه خواهد بود(. 
بنابراین قضیۀ خواسته شده توسط صورت سوأل موجبۀ کلیه است که نقیض آن 

1 جواب صحیح خواهد بود. سالبۀ جزئیه خواهد بود و درنتیجه گزینۀ 
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باشـد، خـودِ قضیـه 3	2 موجبـۀ جزئیـه  یـک قضیـه  نقیـض  اگـر  	1 	
سالبۀ کلیه است. تنها قضیه‌ای که عکس مستوی آن را می‌تواند به صورت سالبۀ 
1 جواب صحیح تست  کلیه باشـد یک سالبۀ کلیۀ دیگر اسـت. بنابراین گزینۀ 

خواهد بود.

باشـد 3	3 قضیـه  دو  مسـتویِ  عکـس  می‌توانـد  کـه  قضیـه‌ای  	3 	
موجبـۀ جزئیه اسـت چون عکس قضایـای موجبۀ کلیه و موجبـۀ جزئیه، هر دو 

موجبۀ جزئیه خواهد بود.
دو قضیـۀ موجبۀ جزئیـه و موجبۀ کلیه، با یکدیگر تداخل تحـت تضاد دارند )رد 
( رابطۀ قضایای موجبۀ کلیه با موجبۀ جزئیه تداخل است )رد  4 2 و  گزینه‌های 
( متضاد متداخل موجبۀ جزئیه، سالبۀ کلیه است و رابطۀ سالبۀ  4 2 و  گزینه‌های 

) 2 1 و  کلیه با موجبۀ جزئیه تناقض است. )رد گزینه‌های 

عکـسِ 3	4 هـم  می‌تـوان  پرنده‌انـد«  جانـداران  »بعضـی  قضیـه‌‌ی  	2 	
مسـتوی »هر پرنده‌ای جاندار اسـت« باشد هم عکس مسـتوی »بعضی پرندگان 
جاندارنـد«؛ چون عکس مسـتوی قضایـای موجبه کلیه و جزئیه، هـر دو موجبه 
( از طرفی از صدق عکس مسـتوی یک  3 1 و  جزئیه اسـت. )حذف گزینه‌های 
قضیه‌ی موجبه کلیه، نمی‌توان به صدق خود آن قضیه پی برد. پس اینطور نیست 

) 4 که همیشه بتوان از صدق عکس به صدق اصلِ قضیه رسید )رد گزینه 

5	34 	
بررسی گزینه‌ها:

: عکس مسـتوی موجبۀ کلیه، موجبۀ جزئیه اسـت نـه موجبۀ کلیه.  1 گزینـۀ 
بنابراین در این گزینه ایهام انعکاس رخ داده و از صدق قضیۀ اول نمی‌توان لزوما 

به صدق قضیۀ دوم رسید.
: قضیۀ دوم، متداخل قضیۀ اول است. در دو قضیۀ متداخل نمی‌تواند  2 گزینۀ 
از صدق قضیۀ جزئیه به کذب یا صدق قضیۀ کلیه رسید. بنابراین این گزینه نیز 

لزوماً نمی‌توانند صحیح باشد.
: در اینجا نیـز مغالطۀ ایهام انعکاس رخ داده اسـت و موجبۀ کلیه به  3 گزینـۀ 
عنوانِ عکس موجبۀ کلیۀ دیگری در نظر گرفته شده. بنابراین این مورد نیز لزوماً 

صحیح نیست.
: در اینجا عکس به درستی اتفاق افتاده است و از آنجایی که قضیۀ اول  4 گزینۀ 
صادق در نظر گرفته شده، قضیۀ دوم نیز قطعاً صادق خواهد بود و همین گزینه 

جواب صحیح تست می‌باشد.

قضیـهٔ 3	6 مسـتوی  عکـس  هسـتند،  انسـان  خیرخواه‌هـا  بعضـی  	1 	
اول است. قضیهٔ اول صادق است. بنابراین عکس آن هم صادق است.

هیچ خیرخواهی انسـان نیست، متضاد قضیهٔ »بعضی خیرخواه‌ها انسان هستند« 
اسـت و چون این قضیه که عکس مسـتوی قضیهٔ اول بود صادق است. بنابراین 

متناقض آن کذب است. 
بعضـی انسـان‌ها خیرخواه هسـتند، متداخـل قضیهٔ اول اسـت. قضیـهٔ اول )که 
قضیه‌ای کلی هم هسـت( صادق اسـت. بنابراین متداخـل آن )که قضیه‌ای جزئی 

است( صادق است. 

عکـس مسـتویِ موجبـۀ کلیـه، موجبـۀ جزئیـه اسـت. بنابرایـن 3	7 	3 	
عکسِ »هر دانشجویی دارندۀ مدرک لیسانس است« به صورت »برخی دارندگان 
مدرک لیسانس دانشجو هستند.« یا »برخی لیسانسه‌ها دانشجو هستند.« خواهد 
( امـا از آنجایی که از کذب یک قضیـۀ موجبۀ کلیه نمی‌توان  2 بـود. )رد گزینـۀ 
صدق یا کذب عکس مستوی آن را نتیجه گرفت و ارزش این قضیه بدین صورت 

) 4 1 و  قابل تشخیص نخواهد بود )رد گزینه‌های 

اصـل قضیـه »هـر ج الـف اسـت« می‌باشـد کـه متناقـض آن 3	8 	3 	
»بعضی ج الف نیست« و متداخل متناقض آن »هیچ ج الف نیست« می‌شود.

بنابراین اصل قضیه و متداخل متناقض آن هر دو دارای سور یکسان هستند.
بررسی سایر گزینه‌ها:

: تنها قضیۀ سالبۀ جزئیه عکس لازم‌الصدق ندارد. 1 گزینۀ 
: قضایای متقابل دارای موضوع و محمول یکسان هستند، بنابراین اصل  2 گزینۀ 

قضیه هم دارای موضوع )ج( و محمول )الف( است.
: چون اصل قضیه دارای سور کلی است پس می‌تواند با قضیۀ دیگری  4 گزینۀ 

رابطۀ تضاد داشته باشد.

و 3	9 نـدارد  لازم‌الصـدق  مسـتوی  عکـس  جزئـی  سـالبهٔ  قضیـهٔ  	3 	
این‌گونه نیست که بتوانیم عکس مستوی‌اش را همچون خودش کاذب بدانیم و 

متناقضش را صادق.
بررسی سایر گزینه‌ها:

: متناقض عبارت صورت سؤال، قضیۀ »هر ب الف است« می‌باشد که  1 گزینۀ 
قطعاً صادق اسـت و عکس مسـتوی آن نیز یعنی قضیۀ »بعضی الف ب اسـت« 

نیز صادق است.
: متداخل قضیۀ صورت سؤال است و کاذب می‌باشد. 2 گزینۀ 

: متناقض عبارت صورت سؤال، قضیۀ »هر ب الف است« می‌باشد که  4 گزینۀ 
قطعاً صادق اسـت و متداخل آن یعنی قضیۀ »بعضی الف ب اسـت« نیز صادق 

است. 

دارد، 4	0 وجـود  انعـکاس  ایهـام   3 و   2  ، 1 گزینه‌هـای  در  	4 	
4 مغالطه‌ای وجود ندارد. ولی در گزینهٔ 

 2 3 سـالبهٔ جزیی به سـالبهٔ جزیی عکس شـده و در گزینهٔ  1 و  در گزینه‌های 
موجبهٔ کلی به موجبهٔ کلی عکس شده است که مغالطهٔ ایهام انعکاس است. ولی 

4 موجبه کلی به موجبهٔ جزیی عکس شده است که مغالطه نیست. در گزینهٔ 

»هـر 4	1  : اسـت  مقابـل  بـه شـکل  اسـتدلال  ایـن  فـرم صحیـح  	3 	
کسـی پول دارد دارد موفق می‌شـود، در نتیجه هر کس موفق می‌شود پول دارد. 
در نتیجه اگر پول نباشـد موفقیت ممکن نیسـت.« اما از آنجایی که عکس قضیه 
موجبه کلیه، موجبه کلیه نیست، این استدلال باعث پدید آمدن مغالطه‌ی ایهام 
انعکاس شـده است. عکس مسـتوی قضیه‌ی »هر کس پول داشته باشید موفق 
می‌شـود«، »بعضی از کسـانی که موفق می‌شـوند پول دارند« اسـت امـا در این 

استدلال به اشتباه »هر کسی که موفق می‌شود پول دارد« مطرح شده است.

آمـدن 4	2 وجـود  بـه  باعـث  قیـاس  قوانیـن  نکـردن  رعایـت  	3 	
مغالطه‌ی ایهام انعکاس می‌شود پس از عواملیست که باعث می‌شود در اندیشه 
خطـا پدید بیاید. عوض کردن کمیت در عکس همیشـه باعـث به وجود آمدن 
خطای اندیشه نمی‌شود، بلکه بالعکس؛ اگر در موجبه‌ی کلیه کمیت آن را عوض 
( اگر برای سالبه‌ی جزیئه عکس لازم  4 2 و  نکنیم، باعث مغالطه می‌شود. )رد 
الصدق در نظر بگیریم، دچار ایهام انعکاس شده‌ایم. اما این به این معنا نیست که 
تنها علت به وجود آمدن ایهام انعکاس همین امر است؛ بلکه ایهام انعکاس ممکن 
) 2 1 و  است از طُرُق مختلف به وجود بیاید که دو تا از آنها در بالا ذکر شد. )رد 

نیز ��  دیگری  شیوه‌ی  به  می‌توانستیم  را   4 و   2 گزینه‌ی  استراتژی: 
حذف کنیم؛ و آن اینکه بخش دوم این گزینه‌ها اصلًا به بخش اول مربوط 
نیستند. در نظر گرفتن عکس لازم الصدق نه تنها روش ممکن برای عوض 
کردن کمیت قضیه است، نه حتی یکی انواع آن. پس می‌توان با توجه به 
ناهماهنگی‌ای که در میان بخش‌های مختلف این گونه‌ سوالات وجود دارد، 

به حذف گزینه پرداخت.

﻿
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قضایایـی کـه جمـع و رفعشـان کاذب باشـد متناقـض هسـتند 4	3 	3 	
و قضایایی که فقط جمع‌شان ممتنع است متضاد هستند. بنابراین عبارات مطرح 

شده را باید بر اساس دو قضیۀ متناقض و متضاد بررسی کنیم.
بررسی گزینه‌ها:

: ایـن عبارت درسـت اسـت؛ دو قضیۀ متناقض در کمیـت و کیفیت  1 گزینـۀ 
متفاوت‌اند – دو قضیۀ متضاد در سلب یا ایجاب با هم متفاوت‌اند، نه یکسان.

: دو قضیۀ متناقض در کذب نیز قابل جمع نیستند – کیفیت دو قضیۀ  2 گزینۀ 
متضاد یکسان نیست، یکی حتماً سلبی و دیگری ایجابی‌ست

: این عبارت درست است؛ دو قضیۀ متناقض نه در صدق و نه در کذب  3 گزینۀ 
قابل جمع نیستند – این عبارت درست است؛ قضایای متضاد هر دو کلیه هستند

: این عبارت درست است؛ در دو قضیۀ متناقض صدق یا کذب هر یک  4 گزینۀ 
صـدق و کذب دیگر را نتیجـه می‌دهد – در قضایای متضاد فقط از صدق یکی به 
کذب دیگری می‌رسـیم و نمی‌توان از کذب به صدق رسـید. به عبارت دیگر دو 

قضیۀ متضاد در کذب قابل جمع هستند. 

بـا توجـه بـه مربـع تقابـل می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگـر دو 4	4 	3 	
قضیه نقیض یکدیگر باشـند قطعاً یکی از آن‌ها کلیه اسـت و یکی از آن‌ها سـالبه 
( با توجه به این مسئله می‌توان گفت که از بین  2 1 و خواهد بود. )رد گزینه‌های 
دو قضیۀ متناقض، قطعاً یکی از آن‌ها )آن قضیه‌ای که کلیه اسـت( متضاد خواهد 
داشت. متداخلِ موجبۀ جزئیه، موجبۀ کلیه است و موجبۀ کلیه متضاد سالبۀ کلیه 
3 در واقع بیان می‌کند که یکی از دو قضیۀ متناقض حتماً  است. بنابراین گزینۀ 
سـالبۀ کلیه است که حکم صحیحی نیسـت و همین گزینه جواب تست خواهد 
( متداخل یک قضیۀ جزئیه، قضیـه‌ای کلیه با همین کِیف  3 بـود. )تأییـد گزینۀ 
است. بنابراین متضاد متداخل یک قضیۀ جزئیه همان قضیۀ نقیض خواهد بود. 

) 4 )رد گزینۀ 

قضیـۀ داده شـده در صـورت سـوأل »هیـچ الـف ب نیسـت« 4	5 	1 	
اسـت. نقیض این قضیه »بعضی الف ب است« و متضادِ عکس مستوی آن »هر 
ب الف است« می‌باشد. بنابراین نقیض این قضیه، عکسِ مستویِ متضادِ عکس 

1 جواب صحیح تست خواهد بود.  مستویِ آن است و در نتیجه گزینۀ 

اگـر یـک قضیـهٔ کلـی صـادق داشـته باشـیم، تداخل جزئـی آن 4	6 	4 	
نیز صادق است.

کـه 4	7 می‌دهـد  رخ  هنگامـی  قابل‌چشم‌پوشـی  اسـتثنای  مغالطـۀ  	4 	
با وجود یک مثال نقض، ما حکمی کلی بدهیم. یعنی در واقع با صادق بودن یک 
قضیۀ سالبۀ جزئیه یا موجبۀ جزئیه، موجبۀ کلیه یا سالبۀ کلیه را نیز صادق بدانیم.

ایـن عبـارت در صورتـی درسـت خواهـد بـود کـه هیـچ مثـال 4	8 	4 	
نقضی نداشـته باشـد یا به عبارت دیگر قضیۀ نقیض آن کاذب باشـد. بنابراین 
ایـن قضیه تنهـا در صورتی صحیح خواهـد بود که هیچ فردی نباشـد که تلاش 
( این که برخی  4 کرده باشـد اما به نتیجه و هدفش نرسـیده باشـد )تأیید گزینۀ 
افراد به آنچه برایش تلاش کرده‌اند رسـیده باشـند صدق قضیۀ صورت سـوأل 
( و همچنین نمی‌تـوان از کذب یک قضیۀ کلیه،  2 را نتیجـه نمی‌دهـد )رد گزینۀ 
صدقِ متضاد آن را نتیجه گرفت در نتیجه با دانستن این که »این طور نیست که 
هر کسی تلاش کند به آنچه می‌خواهد نمی‌رسد.« نمی‌توان صدق قضیۀ صورت 

سوأل را استنتاج کرد.

4 صحیـح اسـت. از صـدق یـک قضیـهٔ کلـی می‌تـوان 4	9 گزینـهٔ  	4 	
کذب متضاد آن را نتیجه گرفت. همانطور که در گزینهٔ چهارم از صدق »هیچ الف 

ب نیست« کذب »هر الف ب است« نتیجه گرفته شده است.

0	51 	

بررسی گزینه‌ها:
: قضیۀ »بعضی الف ب است« عکس مستویِ »بعضی ب الف است«  1 گزینۀ 
می‌باشـد. در قضایای موجبۀ جزئیه، خودِ قضیه بـا عکس‌اش از نظر ارزش برابر 
هسـتند و بنابراین از کـذب قضیه اصلی می‌توان کذب عکس را اسـتنباط کرد. 

همین گزینه جواب صحیح تست خواهد بود. 
: اگر »بعضی ب الف اسـت« کاذب باشـد می‌تـوان نتیجه گرفت که  2 گزینـۀ 
نسـبت »ب« با »الف« تباین اسـت پس ممکن نیسـت که »هر الف ب اسـت« 

صادق باشد. 
: اگر قضیۀ »بعضی ب الف است« کاذب باشد، می‌توان نتیجه گرفت  3 گزینۀ 
که نقیض آن یعنی »هیچ ب الف نیست« صادق است و »بعضی ب الف نیست« 

از آنجایی که متداخلِ نقیض آن است لزوماً صادق خواهد بود. 
: عکس این قضیه »بعضی الف ب است« می‌باشد که قضیه‌ای کاذب  4 گزینۀ 
است. نقیض آن »هیچ الف ب نیست« است که قضیه‌ای صادق است و متضاد 
این‌یکی »هر الف ب اسـت« خواهد بود که طبق احکام تقابل کاذب می‌باشـد اما 

در گزینه صادق ذکر شده است.

صـورت سـوال بـه رابطـهٔ »تداخـل« اشـاره می‌کنـد. در رابطـهٔ 5	1 	2 	
تداخـل می‌تـوان از صـدق کلی به صدق جزئـی و از کذب جزئـی به کذب کلی 
رسـید. برای سـاختن رابطهٔ تداخل، ضمن حفظ ترتیب موضوع و محمول، صرفاً 
2 دیده  سور را تغییر می‌دهیم و نسبت را حفظ می‌کنیم. که این رابطه در گزینهٔ 

می‌شود.

سـور »هـر« بـه عالوهٔ فعـل سـالبه معنـای »سـالبهٔ جزئـی را 5	2 	1 	
می‌دهد. )هر فکری تعریف نیست = بعضی فکرها تعریف نیستند(.

با توجه به احکام قضایا از صدق قضیهٔ موجود در صورت سوال نمی‌توان به صدق 
هیچکدام از سایر گزینه‌ها رسید.

و 5	3 اسـت«  الـف ب  »هـر   ، نیسـت«  الـف ب  »بعضـی  نقیـض  	3 	
متداخل آن »هیچ الف ب نیسـت« می‌باشد. بنابراین اگر بخواهیم قضیۀ نقیض 
کاذب باشد، رابطۀ »الف« و »ب« می‌تواند عموم و خصوص مطلق )»الف« عام‌تر 
( اگر قضیۀ متداخل  1 باشد(، عموم و خصوص من‌وجه یا تباین باشد. )رد گزینۀ 
بخواهد صحیح باشد، رابطۀ »الف« و »ب« باید حتماً تباین باشد. )رد گزینه‌های 

) 4 2 و 

تضـاد: 5	4 تحـت  تداخـل   – )صـادق(  اسـت  الـف  ج  بعضـی  	4 	
بعضی ج الف نیست )نامعلوم(

بعضی ب ج نیست )صادق( – عکس مستویِ تداخل: هیچ ب ج نیست )نامعلوم(
هیچ الف ب نیست )کاذب( – تضاد: هر الف ب است )نامعلوم(

در تدخل تحت تضاد و تداخل جزئی به کلی نمی‌توان از صدق قضیه‌ای صدق یا 
کذب قضیه‌ای دیگر را به دست آورد و در تضاد نمی‌توان از کذب قضیه‌ای صدق 

یا کذب قضیه‌ای دیگر را به دست آورد.

ابتـدا قضایـا را بـا معانـی مشـترک و سـور بازنویسـی می‌کنیـم. 5	5 	3 	
»هر غیر فلزی غیررسـانا )عایق( است« و »هر عایق )غیررسانایی( غیرفلز است«. 
در این جا عکس مسـتوی موجبهٔ کلیه، موجبهٔ کلیه آورده شـده اسـت و به دلیل 

رعایت‌نشدن شرایط عکس مستوی مغالطهٔ ایهام انعکاس وجود دارد.

»ب« 5	6 و  »الـف«  مثـل  فرضـی  کلـی  مفهـوم  دو  بیـن  اگـر  	3 	
نسـبت تباین برقرار باشـد می‌توانیم بگوییم: »هیچ الف ب نیسـت« و »هیچ ب 
الف نیسـت«. این دو قضیه هر دو کلی و سالبه هستند و عکس مستوی یکدیگر 

.) 4 2 و  1 و  هستند )درستی گزینه‌های 
قضایـای کلی متضاد دارند، این قضایای جزئی هسـتند که متضـاد ندارند. پس 

گزینهٔ سوم نادرست و پاسخ تست است.
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اگـر مفاهیـم »الـف« و »ب« بـه ترتیـب عـام و خـاص باشـند، 5	7 	1 	
هـر قضیـه‌ای بجز »هر الف ب اسـت«، »هیـچ الف ب نیسـت«، »هیچ ب الف 

نیست« و »بعضی ب الف نیست« صادق خواهد بود. 
بررسی گزینه‌ها: 

: قضیۀ مطرح شـده در این گزینه »بعضی ب الف نیسـت« اسـت که  1 گزینۀ 
طبق آنچه گفته شـد صادق نیست و نادرسـت است. همین گزینه جواب تست 

خواهد بود. 
: قضیۀ طرح شـده در این گزینه »هیچ الف ب نیست« است و نقیض  2 گزینۀ 

آن »بعضی الف ب است« می‌باشد که قضیه‌ای صادق است. 
: قضیۀ مطرح شده در این گزینه »هیچ الف ب نیست« و متداخلِ آن  3 گزینۀ 

»بعضی الف ب نیست« صادق می‌باشد. 
: قضیۀ مطرح شده در این گزینه »بعضی الف ب نیست«، متداخلِ آن  4 گزینۀ 
»هیچ الف ب نیست« و نقیض متداخل آن »بعضی الف ب است« خواهد بود که 

قضیۀ ای صادق است.

دو قضیـه متناقـض در صـدق و کـذب خالف هـم هسـتند و 5	8 	3 	
اجتماع )درسـتی هر دو طرف( و ارتفاع )نادرستی هر دو طرف( در این رابطه محال 
اسـت. این مثل که »اثبات شـیء نفی ماعدا نمی‌کند« در عکس مستوی موجبهٔ 
کلی دیده می‌شود. ما نمی‌توانیم عکس مستوی موجبهٔ کلی را موجبهٔ کلی بیاوریم 
و از »هر الف ب اسـت« نتیجه بگیریم »هر ب هم الف اسـت«. اگر کل »الف« 
ذیل »ب« قرار می‌گیرد دلیل بر این نمی‌شود که کل »ب«ها را در »الف« خلاصه 

کنیم.

دیگـر 5	9 طـرف  کـذب  بـه  یـک  صـدق  از  تضـاد  رابطـهٔ  در  	3 	
می‌رسـیم ولـی نمی‌توان از کذب یک طرف به صدق یـا کذب طرف دیگر حکم 

یقینی داد و ارزش متضاد یک قضیهٔ کاذب نامعلوم است.
در رابطـهٔ تداخـل نمی‌توان از کذب کلی کذب یا صـدق جزئی را نتیجه گرفت و 

ارزش قضیهٔ جزئی نامعلوم است.

دو قضیـهٔ متناقـض در سـور و نسـبت بـا هـم اختالف دارنـد. 6	0 	2 	
دو قضیهٔ متضاد فقط در نسبت با هم اختلاف دارند و هر د سور کلی دارند. عکس 
مستوی موجبهٔ جزئی یک قضیهٔ موجبهٔ جزئی دیگر است که موضوع و محمول در 

آن با هم جا به جا شده‌اند. 

امـکان نـدارد دو قضیـهٔ متضـاد هـر دو بـا هـم صـادق باشـند 6	1 	3 	
ولی امکان دارد که هر دو کاذب باشند. ولی در تناقض هم اجتماع )درست بودن 
هر دو طرف( و هم ارتفاع )غلط بودن هر دو طرف( محال است و یکی از قضایا حتما 

صادق و دیگری حتما کاذب است.

دو قضیـه‌ای کـه بـا هـم نسـبت تداخـل تحـت تضـاد دارنـد، 6	2 	2 	
دو قضیهٔ جزئی هستد که فقط در نسبت )موجبه یا سالبه بودن( با هم فرق دارند 
و ترتیب موضوع و محمول در هردوی آن‌ها یکی است. این نسبت در گزینهٔ دوم 

تست دیده می‌شود.

در قضایـای شـخصیه کـه دیگـر سـوری در کار نیسـت، بـرای 6	3 	3 	
ساختن تناقض فقط کافی است که نسبت قضیه را از موجبه به سالبه و یا بالعکس 
تغییـر بدهیم. در نسـبت تناقض در قضایای محصوره، بـا حفظ ترتیب موضوع 
محمول هم سور و هم نسبت را تغییر می‌دهیم. بنابراین نقیض موجبهٔ کلیّه، سالبهٔ 
کلیّه، سالبهٔ جزئیّه به‌ترتیب سالبهٔ جزئیّه، موجبهٔ جزئیّه و موجبهٔ کلیّه خواهد بود.

سـالبهٔ 6	4 از  شـده  سـاخته  مسـتوی  عکـس  کـه  آنجایـی  از  	4 	
جزئیه گاهی صادق و گاهی کاذب اسـت، می‌گوییم که این قضیه عکس مستوی 
لازم‌الصدق ندارد. عکس مستوی سالبهٔ کلی یک قضیهٔ سالبهٔ کلی دیگر با جابه‌جا 

شدن موضوع و محمول و عکس مستوی موجبهٔ کلی، یک قضیهٔ موجبهٔ جزئی با 
جا به جا شدن موضوع و محمول خواهد بود.

در قضایـای شـخصیه کـه دیگـر سـوری در کار نیسـت، بـرای 6	5 	3 	
ساختن تناقض فقط کافی است که نسبت قضیه را از موجبه به سالبه و یا بالعکس 
تغییـر بدهیم. در نسـبت تناقض در قضایای محصوره، بـا حفظ ترتیب موضوع 
محمول هم سـور و هم نسـبت را تغییر می‌دهیم. بنابراین نقیض سـالبهٔ جزئیّه و 

موجبهٔ کلیّه به‌ترتیب موجبهٔ کلیّه و سالبهٔ جزئیّه خواهد بود.

دو قضیـه‌ای کـه بـا هـم نسـبت تداخـل تحـت تضـاد دارنـد، 6	6 	3 	
دو قضیهٔ جزئی هستد که فقط در نسبت )موجبه یا سالبه بودن( با هم فرق دارند 

و ترتیب موضوع و محمول در هردوی آن‌ها یکی است.
بین دو قضیهٔ »هر الف ب اسـت« و »هیچ الف ب نیسـت« نسـبت تضاد برقرار 
اسـت. در رابطهٔ تضاد از صدق یک به کذب طرف دیگر می‌رسـیم ولی نمی‌توان 
از کذب یک طرف به صدق یا کذب طرف دیگر حکم یقینی داد و ارزش متضاد 

یک قضیهٔ کاذب نامعلوم است.

وقتـی موضـوع و محمـول قضیـه یکـی و سـور یـا نسـبت آن‌هـا 6	7 	4 	
متفاوت باشد چهار حالت اقسام تقابل )تناقض، تضاد، تداخل و تداخل تحت تضاد( 
پیدا می‌شـود. که در سـه حالت )تناقض، تضاد و تداخل تحت تضاد( نسـبت دو 

قضیه و در دو حالت )تناقض و تداخل( سور آن‌ها تفاوت دارد.

دیگـر 6	8 طـرف  کـذب  بـه  یـک  صـدق  از  تضـاد  رابطـهٔ  در  	1 	
می‌رسـیم ولـی نمی‌توان از کذب یک طرف به صدق یـا کذب طرف دیگر حکم 
یقینی داد و ارزش متضاد یک قضیهٔ کاذب نامعلوم است. در تناقض حتماً یکی از 
قضایا صادق و دیگری کاذب است، بنابراین می‌توان از صدق یکی کذب دیگری 
را نتیجه گرفت و بالعکس. در تداخل می‌توان از صدق کلی صدق جزئی را نتیجه 
گرفـت ولی برعکـی نمی‌توان از صدق جزئـی نتیجه گرفت که کلـی هم صادق 

است.

بیـن قضیـهٔ اصلـی کـه صـادق اعالم شـده بـا قضایایی کـه در 6	9 	4 	
صورت سـوال از ارزش آن‌ها سـوال مطرح کرده است، به ترتیب نسبت »عکس 

مستوی«، »نقیضِ عکس مستوی« و »تداخل« برقرار است.
اگر قضیهٔ ای صادق باشـد پس عکس مسـتوی آن هم صادق است. قضیهٔ دوم 
هم که نقیض این عکس مسـتوی صادق است پس یک قضیهٔ کاذب است. اگر 
یک قضیهٔ کلی صادق باشـد، متداخل جزئی آن نیز صادق است. بنابراین گزینهٔ 

چهارم پاسخ صحیح این تست است.

بیـن قضیـهٔ اصلـی کـه صـادق اعالم شـده بـا قضایایی کـه در 7	0 	4 	
صورت سـوال از ارزش آن‌ها سـوال مطرح کرده است، به ترتیب نسبت »عکس 

مستویِ تناقض«، »تداخل« و »تداخل تحت تضاد« برقرار است.
اگر قضیهٔ ای کاذب باشد پس نقیض آن صادق است و عکس مستوی این قضیهٔ 
صادق یک قضیهٔ صادق خواهد بود. قضیهٔ دوم هم تداخل کلی آن قضیهٔ کاذب 
اسـت. در تداخل ما از کذب جزئی به کذب کلی می‌رسـیم؛ پس این قضیه یک 
قضیـهٔ کاذب اسـت. اگر یک قضیهٔ کلی کاذب باشـد، متداخـل تحت تضاد آن 

صادق است. بنابراین گزینهٔ چهارم پاسخ صحیح این تست است.

بقـای 7	1 کـه  باشـد  گونـه‌ای  بـه  بایـد  مسـتوی  عکـس  قاعـدهٔ  	2 	
صـدق در آن حفظ شـود، یعنی اگر یـک قضیهٔ صادق در آن فرمـول قرار دادیم، 
حتمـاً یک قضیهٔ صادق به ما بدهد. اگر چنین باشـد که عکس مسـتوی یکی از 
محصورات )برای مثال سالبهٔ جزئی( گاهی صادق و گاهی کاذب باشد به این معنی 

است که آن محصوره عکس لازم‌الصدق ندارد. 
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تشـخیص 7	2 کـه  دارد  را  فایـده  ایـن  قضایـا  احـکام  آموختـن  	1 	
درسـتی برخی قضایا را بدون علم به محتوا ممکن می‌کند. ما در این بحث بدون 
اینکه نسبت به محتوای قضیه آگاه باشیم )بدانیم که الف و ب در اصل چه هستند( 
بـا یادگیری این احکام قادر می‌شـویم با توجه به نسـبت این قضایـا با یکدیگر از 
صـدق یـا کذب یک قضیـه، صدق یا کذب قضیـه یا قضایای دیگـری را نتیجه 

بگیریم.

قضیـهٔ موجـود در گزینـهٔ دوم عکـس مسـتوی قضیـهٔ صـورت 7	3 	1 	
سوال و بنابراین یک قضیهٔ صادق است. 

از یک ��  با یک قاعدهٔ دیگر به نام »نقض محمول« می‌توان  استراتژی: 
قضیه قضایای صادق دیگری نتیجه گرفت. روش اینگونه است که اگر صرفاً 
محمول را نقیض کنیم و قعل را برعکس کنیم می‌توانیم از یک قضیهٔ صادق 

یک قضیهٔ صادق دیگر نتیجه بگیریم.
بنابراین می‌توان از قضیهٔ صادق »هیچ الف ب نیست« نتیجه گرفت که »هر الف 
غیرب اسـت« قضیه‌ای صادق اسـت. که در گزینه‌ی سـوم و چهارم به ترتیب 
عکس مسـتوی و تداخل جزئی آن دیده می‌شوند که می‌توانیم نتیجه بگیریم که 

آن‌ها هم قضایایی صادق هستند.

 R ،نکته: این دو تست کنکور 94 را اختیاری و برای علاقه‌مندان آوردم
با توجه به حذف شدن عکس نقیض از کتاب شما من در پاسخنامه آن را 
و  اختیاری  البته همین بحث هم  که  دادم،  توضیح  نقض محمول  قاعدهٔ  با 
خارج از کتاب است. احتمال طرح تست از این نکات دیگر برای شما بسیار 
برای  نیست،  لطف  از  خالی  آن  یادگیری  و  خواندنش  چون  اما  است،  کم 

علاقه‌مندان آوردم.

جزئـی 7	4 موجبـهٔ  قضیـهٔ  یـک  جزئـی  موجبـهٔ  مسـتوی  عکـس  	3 	
اسـت. هر جا که قواعد سـاخت عکس مستوی رعایت نشـود ما با مغالطهٔ ایهام 

انعکاس مواجه هستیم.

قضیـهٔ 7	5 مسـتوی  عکـس  سـوم  گزینـهٔ  در  موجـود  قضیـهٔ  	2 	
صورت سـوال اسـت و از آنجا که سالبهٔ جزئی عکس لازم‌الصدق ندارد، صدق یا 

) 3 کذب این قضیه نامعلوم است. )رد گزینهٔ 
قضیهٔ موجود در گزینهٔ چهارم تداخل کلی قضیهٔ صورت سوال است و از آنجا که 
از صدق جزئی به صدق تداخل کلی نمی‌رسیم، صدق یا کذب این قضیه نامعلوم 

) 4 است. )رد گزینهٔ 

از یک ��  با یک قاعدهٔ دیگر به نام »نقض محمول« می‌توان  استراتژی: 
قضیه قضایای صادق دیگری نتیجه گرفت. روش اینگونه است که اگر صرفاً 
محمول را نقیض کنیم و قعل را برعکس کنیم می‌توانیم از یک قضیهٔ صادق 

یک قضیهٔ صادق دیگر نتیجه بگیریم.
بنابرایـن می‌تـوان از قضیهٔ صادق »بعضی الف غیرب نیسـت« نتیجه گرفت که 
»بعضی الف ب است« قضیه‌ای صادق است. که در گزینه‌ی دوم عکس مستوی 

آن دیده می‌شوند که می‌توانیم نتیجه بگیریم قضیه‌ای صادق است.

 R ،نکته: این دو تست کنکور 94 را اختیاری و برای علاقه‌مندان آوردم
با توجه به حذف شدن عکس نقیض از کتاب شما من در پاسخنامه آن را 
و  اختیاری  البته همین بحث هم  که  دادم،  توضیح  نقض محمول  قاعدهٔ  با 
خارج از کتاب است. احتمال طرح تست از این نکات دیگر برای شما بسیار 
برای  نیست،  لطف  از  خالی  آن  یادگیری  و  خواندنش  چون  اما  است،  کم 

علاقه‌مندان آوردم.

عایق‌هـا 7	6 »برخـی  و  اسـت«  عایـق  فلـزی  دو قضیـهٔ »هـر  بیـن  	1 	
فلز هستند« نسبت عکس مستوی دیده می‌شود.

قضیـهٔ »همـهٔ دوسـتان مـن نـادان نیسـتند« موجبـهٔ کلـی یـا 7	7 	1 	
سـالبهٔ کلی نیست! این قضیهٔ )هر / همه + نیست( معادل سالبهٔ جزئی می‌باشد = 

»بعضی دوستان من نادان نیستند«
بین دو قضیهٔ »هیچ یک از دوستان من نادان نیستند« و »بعضی دوستان من نادان 

نیستند« نسبت تداخل دیده می‌شود.

ب 7	8 »بعضـی  قضیـهٔ  اسـت«  ب  الـف  »هـر  مسـتوی  عکـس  	2 	
الف است« می‌باشد. و اگر این قضیه را نقیض کنیم، قضیهٔ »هیچ ب الف نیست« 

به دست می‌آید.

9	7	2 	 

از یک ��  با یک قاعدهٔ دیگر به نام »نقض محمول« می‌توان  استراتژی: 
قضیه قضایای صادق دیگری نتیجه گرفت. روش اینگونه است که اگر صرفاً 
محمول را نقیض کنیم و قعل را برعکس کنیم می‌توانیم از یک قضیهٔ صادق 

یک قضیهٔ صادق دیگر نتیجه بگیریم.
بنابرایـن می‌توان از قضیهٔ صادق »بعضی غیرالف غیرب نیسـت« نتیجه گرفت 
که »بعضی غیرالف ب است« قضیه‌ای صادق است. که در گزینه‌ی دوم عکس 

مستوی آن دیده می‌شوند که می‌توانیم نتیجه بگیریم قضیه‌ای صادق است.

 R ،نکته: این تست کنکور خارج 96 را اختیاری و برای علاقه‌مندان آوردم
با توجه به حذف شدن عکس نقیض از کتاب شما من در پاسخنامه آن را 
و  اختیاری  البته همین بحث هم  که  دادم،  توضیح  نقض محمول  قاعدهٔ  با 
خارج از کتاب است. احتمال طرح تست از این نکات دیگر برای شما بسیار 
برای  نیست،  لطف  از  خالی  آن  یادگیری  و  خواندنش  چون  اما  است،  کم 

علاقه‌مندان آوردم.

بیـن قضیـهٔ کاذب »بعضـی ب غیـر الـف اسـت« بـا قضایـای 8	0 	2 	
»بعضی ب غیر الف نیست« و »هر ب غیر الف است« به ترتیب نسبت »تداخل 

تحت تضاد« و »تداخل« برقرار است. 
در تداخـل تحت تضاد از کذب یک طرف به صدق طرف دیگر می‌رسـیم. و در 
تداخل از کذب جزئی می‌توانیم به کذب کلی برسـیم. بنابراین قضایای ذکرشده 

به ترتیب صادق و کاذب هستند.

عکـس مسـتوی قضیـهٔ صـادق »بعضـی غیـرب الـف اسـت«، 8	1 	4 	
قضیهٔ صادق »بعضی الف غیرب اسـت« می‌باشـد. متداخل این قضیه »هر الف 
غیـر ب می‌شـود« که از نظر صدق و کذب نامشـخص اسـت، زیـرا در تداخل 

نمی‌توان از صدق جزئی به صدق یا کذب کلی رسید.

بیـن قضیـهٔ »همـه‌ی بچه‌هـا بازیگوش‌انـد« بـا قضایـای »هیـچ 8	2 	1 	 
بچه‌ای بازیگوش نیست« و »بعضی بازیگوش‌ها بچه‌اند« به ترتیب نسبت تضاد 

و عکس مستوی برقرار است.

تله: دقت کنید که در اقسام تقابل موضوع و محمول دو قضیه باید عیناً � 
یکی باشند، و در عکس مستوی هم صرفاً جابه‌جا می‌شوند، نه اینکه اجزای 

قضیه را به میل خودش دچار تغییر کند!

در 8	3 موجـود  قضیـهٔ  کـه  می‌کنـد  مشـخص  »می‌دانیـم«  فعـل  	4 	
صورت سـوال صادق اسـت. در گزینهٔ چهارم ابتدا تداخل کلی و سـپس تداخل 
تحت تضاد قضیهٔ صورت سوال بیان شده است که در هر دوی آن‌ها نمی‌توان از 

صدق اولی به صدق یا کذب دومی رسید.
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بررسی سایر گزینه‌ها:
: از صدق قضیهٔ صورت سوال به صدق بخش دوم این گزینه که عکس  1 گزینهٔ 

مستوی آن است می‌رسیم.
: از صدق قضیهٔ صورت سوال به صدق بخش اول این گزینه که عکس  2 گزینهٔ 

مستوی آن است می‌رسیم.
: از صدق قضیهٔ صورت سوال به کذب بخش اول این گزینه که تناقض  3 گزینهٔ 

آن است می‌رسیم.

بـا 8	4 باهوش‌انـد«   A کلاس  شـاگردان  »همـه  قضیـهٔ  بیـن  	4 	
قضایای »برخی از باهوش‌ها، شـاگردان کلاس Aهسـتند« و »برخی از شاگردان 
کلاس A باهوش نیستند« به ترتیب نسبت عکس مستوی و تناقض برقرار است.

تله: یک ویرگول در گزینهٔ سوم باعث نادرستی عکس مستوی شده است! � 
عکس مستوی قضیهٔ اول در گزینهٔ سوم می‌شود: »هیچ یک از حاضران در 

جلسه، دانش آموز نبودند«!

نـدارد. 8	5 لازم‌الصـدق  مسـتوی  عکـس  جزئیـه  سـالبهٔ  قضیـهٔ  	3 	
اگر هر یک از شرایط عکس مستوی رعایت نشود )از جمله اینکه برای سالبهٔ جزئی، 

عکس مستوی ساخته شود( با مغالطهٔ ایهام انعکاس روبه‌رو هستیم.

دو قضیـه بـا هـم رابطـهٔ تداخـل دارنـد و در تداخـل از صـدق 8	6 	3 	
قضیهٔ کلی، صدق جزئی آن نتیجه گرفته می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:
: دو قضیه با هم رابطهٔ تضاد دارند و در تضاد از صدق یک طرف، کذب  1 گزینهٔ 

طرف دیگر نتیجه گرفته می‌شود )نه برعکس(.
: در رابطـهٔ تداخل از صدق قضیهٔ کلـی، صدق جزئی آن نتیجه گرفته  2 گزینـهٔ 

می‌شود )نه کذب آن(.
: سالبهٔ جزئیه عکس مستوی لازم‌الصدق ندارد و نمی‌شود چنین نتیجه  4 گزینهٔ 

گرفت.

بیـن A و B تضـاد وجـود دارد و در تضـاد ممکـن اسـت هـر 8	7 	4 	
دو قضیه کاذب باشند )ارتفاع دو طرف امکان‌پذیر است(. بین A و C تناقض وجود 
دارد. در تناقض حتماً یکی از قضایا صادق و دیگری کاذب اسـت و امکان ندارد 
هـر دوی آن‌ها کاذب باشـند. قضیهٔ D متداخل جزئی قضیهٔ A اسـت. از کذب 

متداخل جزئی می‌توان کذب کلی را نتیجه گرفت.

دارد 8	8 امـکان  تداخـل  در  دارد.  وجـود  تداخـل   D و   A بیـن  	4 	
 A ٔمتداخل جزئی قضیه D ٔهم قضیه کلی و هم قضیه جزئی صادق باشند. قضیه
است. از کذب متداخل جزئی می‌توان کذب کلی را نتیجه گرفت، اما اگر صادق 
باشد قضیهٔ کلی ممکن است صادق یا کاذب باشد. بین A و B تضاد وجود دارد 
و در تضاد ممکن نیسـت هر دو قضیه صادق باشـند )اجتماع دو طرف غیرممکن 

است(.

رهبـر ایـن حـزب از عبـارت »هـر طرفـدار مـا بـه ایـن کاندیـد 8	9 	2 	
رأی داده است« نتیجه گرفته است »هر کسی که به این کاندید رأی داده طرفدار 
ما اسـت«. اینجا فرد از یک قضیهٔ موجبهٔ کلی عکس مستوی موجبهٔ کلی ساخته 
اسـت که نامعتبر اسـت و به علت رعایت نشدن شـرایط و قواعد ساخت عکس 
مسـتوی، مغالطـهٔ ایهام انعکاس به‌شـمار مـی‌رود. عکس مسـتوی موجبهٔ کلی 

می‌شود موجبهٔ جزئی.

»حزب �  عبارت  دیدن  خاطر  به  کنکور  داوطلبان  از  زیادی  تعداد  تله: 
مردمی ما« به اشتباه افتادند و این عبارت را مغالطهٔ تله‌گذاری گرفتند. )با 
به  نه  نیست.  اما صحیح  می‌شوید(؛  آشنا  در درس 10  تله‌گذاری  مغالطهٔ 

این خاطر که وصف »مردمی« وصف مثبتی برای حزب محسوب نمی‌شود 
تله‌گذاری بسازد. نکته جای دیگری است. همواره در  و نمی‌تواند مغالطهٔ 
تشخیص مغالطات در اثر عوامل روانی به این نکته دقت کنید که فرد چه 
برای چه نسبت می‌دهد. بسیار خب،  یا چه چیزی  به چه کسی  را  وصفی 
بیایید فرض کنیم وصف مردمی را به حزب نسبت داده. آن وقت هدفش 
چه می‌بود؟ جمع کردن رأی و جلب همراهی مردم؟ در حالی که این‌گونه 
در  انگیزه‌ای  و  مشی  نمی‌توان  و  شده  انتخابات  برندهٔ  حزب  این  نیست. 

گوینده برای مرتکب شدن به مغالطهٔ تله‌گذاری یافت.

عکـس 9	0 هسـتند«  دانشـجو  دیپلمه‌هـا  از  »بعضـی  قضیـهٔ  	4 	
مستویِ تداخل تحت تضادِ قضیهٔ »بعضی از دانشجویان دیپلم ندارند« در صورت 
سؤال است. از آنجایی که عبارت موجود در صورت سؤال کاذب اعلام شده، پس 
تداخل تحت تضاد آن صادق و عکس مستوی این قضیهٔ صادق نیز صادق خواهد 

بود.
قضیـهٔ »برخی از جانـوران دارای حس‌اند« متداخل جزئی قضیـهٔ »همهٔ جانوران 
حـس دارند« در صورت سـؤال اسـت. در رابطهٔ تداخل از صـدق قضیهٔ کلی به 

صدق قضیهٔ جزئی می‌رسیم.
بررسی سایر گزینه‌ها:

: صادق )متناقضِ قضیهٔ کاذب صورت سـؤال( نامعلوم )عکس مسـتوی  1 گزینهٔ 
موجبهٔ کلی صادق باید موجبهٔ جزئی باشد(

: صادق )تداخل تحت تضادِ قضیهٔ کاذب صورت سؤال( نامعلوم )عکس  2 گزینهٔ 
مستوی موجبهٔ کلی صادق باید موجبهٔ جزئی باشد(

: نامعلوم )سالبهٔ جزئی عکس مستوی لازم‌الصدق ندارد( صادق )متداخل  3 گزینهٔ 
جزئی قضیهٔ کلی صادق در صورت سؤال(
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